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ኤድ‏ ولات اميرالمومنين (ع) 
عند اخوت و برادری مسلمین 
در همه خوانند کان ار حمند ‏ 

منار ک و فر خنده ኃሀ‏ 






ኤሜ 





حضر ت محمد (ص)هنگام‌مر اجعت از حجه‌الوداع 

در ۱۸ ذیحجه سال ۱۰ هجری قمری در حضور ياران و 

| امتشان‌مولاعلی(ع)راجانشین خوش معرفی کردند. 
این واقعهدر مكانى به نام غدير خم که ابگیری در ميان 

مکه و مد ینه است روی‌داد. حضرت ختمی مرتبت 


سالروز تولد امام هادی(ع) 


| در ١4‏ ذیحجه سال ۲۱۶ هجری قمری«حضرت امام 
۱ ۱ على النقی(ع)» د همین پیشسوای شیعیان جهان در مد ينه 
sS‏ 
حضرت جواد(ع) وماد رشان بانوی فاضل بنام سمانه 
| بودند. کنیه ان حضرت ابوالحسن و القاب مبار کشان طیب» 
ری رخلت بل ریز ر گوارشتان در هشت سالكى رسالت 
| مهم امامت مسمانان را برعهده گرفتند. آن حضرت تا 
سال ۲٤٤‏ هجری قمرى در مد ينه به ارشاد و هدایت مردم 
همت گماشتند تاانکه‌متو کل خلیفه عباسی از بیم قیام و 


۱ 
۱ 


፲‏ سالروز صد ور پیام امام(ره) به کورباجف 
፪‏ دراادی‌ماه۱۳۱۷هجری‌شمسی حضرت‌امام 
۲ خمينى بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران يبام مهم و 
تاربخی خود را خطاب به گورباچف صد رهیئت رئیسه 
شوروى سابق صاد ر فر مو دند. حضرت امام(ره) در بخشی 
ازييام خويش جنين فرمودند:«برای همه روشن است که از 
این پس كموئيسم رابايد در موزه‌های تاريخ سیاسی جهان 
جستجو کرد چرا که‌مار کسیسم جوابكوى هيج نیازی از 
نیازهای واقعی انسان نیست.چرا که مکتبی است مادی و با 
مادیت نمی توان بشریت رااز بحران عدم اعتقاد به معنویت 
| که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به 

شهادت آیت‌الله غفاری 

آيتالله حاج شيخ حسين غفاری آذرشهری در ۷دی 
ماه سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در زند ان رژیم خود کامه 
پهلوی بلس ت شکنجه كران ساواک ته شهادت رسید. 
ን ንቴ ሬህ... ነ ም: Lu‏ و 
سپس قم پایان رساند. او بعد از کود تای ۲۸مرداد مجله‌ای 
هفتگی بنام «الد ين والحیات» منتش ركرد.اين مجله بعد 
از مد تی توقیف شد وايتالله غفاری تحرير کتابهایش را 
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دراين مکان يس از قرائت خطبهاى بازوى حضرت 
على(ع) رابه دست گرفتند و به ياران خويش از مهاجر 
وانصارفرمودند:«هركهرامن مولایم»علی مولاى 
اوست». به اين علت اين روزدر تاريخ شيعه اهميت 
ویژه‌ای دارد و به نام عيد غدير خم از ان ياد می‌کنند. 


طغيان علويان 45 در بغد اد تشكيلات منسجمى بوجود 
آورده‌بودن د امام رابه سامراانتقالداد.ازابتداى ورود 
امام هادى (ع)بهاين شهر سختكيرى و خشونت متوكل 
درموردايشاناغاز شد.متوکل ان حضرت رادر محل 
تجمع نظاميان جاى داد هبو دند تااز نزدیک ايشان را تحت 
نظر داشته باشد وازوجود امام سخت بر خود بيمناك بود 
و به اند ک سوءظنى برای ان و جود پاک ونورانى مزاحمت 
ایجاد می كرد اماامام دهم(ع) در كليه برخوردهاى خود با 
متو کل عظمت خداوند متعال رادر نظر داشتند و پیوسته 
بر حقانیت راه نيا كان ሥሥ‏ اصرار فى کردند. 


درآورد...»شایانذکراست که پیام امام خمینی(ره) از طریق 
هیئتی بریاست‌ایت الله جوادی املی در روز ۱۳ دی ماه به 
گورباچف ابلاغ شد و نماینده ویژه میخائیل گورباچف از 
هبات اران در فرود كاه مسكو استقبال کرد, 
شهادت استاد نجات‌اللمی 8 
کامران‌نجات‌اللهی ازاستادان ፪ሽ‏ 
:لكا بل دب ها سای در ه 
دی ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی 
به‌دست عوامل رژیم طاغوت به 
شهادت رسید. 





"| 


دنو س ۱۱۱ 


۰ 


2 
٠ 





شروع کرد وا سال ۱۳۶۱ شمسی با ایراد سخنرانی‌هاء 
پس از مجالس متعد د سخنرانی در شب د وازدهم محرم 
الحرام سال ۱۳۶۷۲ شمسی هنگامی كه ازمراسم سخنرانی 
بازمی گشت. رژیم اورادستگیر و زندانی کردند. ایت‌الّه 
غفاری سرانجام در تير ماه در تهران دستگیر شد و پس از 
شکنجه‌های بسیار به د ست عمال سرسيرده درحالی که 
جسمش متلاشی شده بود به شهادت رسید. 


© امام على (ع) 











باد د اشت هفته 





جراعلی (ይ)‏ را دوست داريمة 


راستی چراماعلی(ع) رادوست داریم؟ چراحتی 
به جای سلامهایمان می گوییم «یاعلی»؟ یعنی درودمان 
«یاعلی» است و بد رودمان. 

ومعمولام اایرانیهاموقع خد احافظی می گوییم 
یاعلی».هر گاه که امید مد دی است می گوییم«یاعلی». 
مى خواهیم از جا برخيزيم, دستمان رابه زانومی گیریم و 
خود راجمع می كنيم ومی گوییم «یاعلی»و برمی خيزيم. 
هرگاه‌سنگینی جبزی می خواهد بردلمان‌یادوشمان 
ወቹ.) ወይ 1‏ 
)ሠ|.( ኡህ)‏ هر کارمان با «یاعلی» است و فرجام هر 
كان اين چه رمز ماند گاری است که دلهایمان رابه هم 
گره می زند و چه قانون نانوشته‌ای است كه همه جا 


مراعات مى شود. چشمه اين عشق از دل کدام صخره و 
كوه می جوشد واین رود جاری در جان و روانمان از 


_آتش اين عطش وامدار کدام خورشيد عالم افروزاست؟ 
ا 





کاش كودك می ماند يم 

اکنون نهال گردو 

أن قد ر قد انیت 

کک دوا را مراف ير ھا چا ماک 

فروغ فرخزاد 

هنگامی که د ر خیابان و از ميان کو چه پس کو چه‌های‌ این 
شهر ፆያ ሥጋ‏ گذری» پسران و دخترانی رامی‌بینی كه هنوز 
ياد نگرفته‌اند دروغ بگویند. هنوزیاد نگرفته‌اند ریا کنند. 
هنوز هم قهرهاشان یک روزه است. هنوز هم خوراکی‌های 
درون کیف‌شان را باهم قسمت می کنند. هنوز هم... 

كاش كود ک می ماند یم و کود کی رااستمرارمی‌دادیم؛ 
کودک که بای همیشه درحال زند گی می كنى» نه در 
گذشته و نه در آینده» افسوس گذشته و نگرانی برای آینده 
برایت بی معنا مى شود؛ کود ک که باشی» گلایه‌های فامیلی 
شامل حالت نمی شود ومجبورنیستی برای‌توجیه کارهایت 
هزار و یک دلیل عمه‌پسند و خاله پسند بیاوری... 

كودىكهباشىءبرفاين موهبت‌الهی‌برایت 
شادی‌بخش است. به آدم برفی ات فکر می کنیء نه به 
لاستیک يخ نكن و ضد یخ خحودرو؛ کود ک که باشی بازی 
بچه‌هاد رظهر تابستان‌برایت ازاردهنده که نیست. هيج» تو 
نیزبا آنهاهمراه می‌شوی؛ کود ک كه باشی به مه رآفرین زیر 
نمره بيست د يكتهات فکر می کنی, نه به يك نام فرانسوی 





سم 


ان مايه اين اتش وسرچشمه‌این جوشش از کجاست؟ و از 
که؟ على رابرای جه دوست داریم؟ همو کهازآغاز تاانتهاید 
بیضای رسول بو دد رحمله کافران فریش جان‌نثارش که 
بر جای او مرگ رابه جان می خرد تادرخت اسلام سرسبز 
ما در ن ی በሮ‏ ا کار تريش بے اعد 
بر خانه رسول حمله بردند و تیغ بركشيده قصد جانش 
كرد ند وبهجايشء جانش راد ر جایگاهش دیدند. همو 
كه جنگی را به ضربت شمشیری برد و آن هنكام كه كيان 
اسلام در خطر افتاده بود عربده‌جویی سر دار سپاه د شمن 
راک تي ياراى دار ከን‏ عي ارين 
ሥሙ‏ كرد و با یک ضربت دين خدارانجات داد ویک 
غزوه تنهابايك شمشیر با شمشیر یک مرد يايان گرفت. 
همو که نحستین ایمانآورنده به د ین سامير خدابود. همو 
ار ری ری رس رای نوی 

امامام ይእ‏ ضربت شم تسیر ی که در 
عند ق کار گرافتاد ونه‌به ስ‏ پهلوانی تاریخ‌سازدر کر 
که در قلعه منافقین يهود را کند و ريشه نفاق در مد ينه را 
سوزاند. علی‌رانه‌به حاطرقوت‌بازو یاتناسب‌اندامیاشکل 
وشمایل نه نه» على رابه حاطر مجموعه‌ای از ኩሬ‏ |[ 
دوست می‌داریم و بیش از همه على رابه خاطر عد الت که 
جان بر سراین میثاق گذاشت. على رابیش از شجاعتش در 
ميد ان جنگ به خاطر صبر و سکوتش» به خاطر مصلحت 
دين خدادوست می‌داریم. ذغال گداخته‌ای که اوبه دستان 
برادرش عقيل نزد یک کرد تاسهم بیشتری ازبیت‌المال 
نخواهد.برایم ان عزیزتراز ضربت شمشی رمید ان بدر 


الاصل به نام کنکور؛ کود ک که باشی»(دوست دارم) تکیه 
كلامت است دوست دارم راه‌بروم دوست دارم بد وم 
دوست‌دارم‌مشق‌هایم راخط بزنم...دوست‌دارم...دوست 
دارم... دوست دارم كاش باز هم دعواهاو قهرهامان یک 
روزه‌بود»ای كاش فرداء باز هم هر سلام گامی بود به‌سوی 
دوستی, تاباردیگر خوراکی‌هایمان را قسمت کنیم؛ كاش 
بازهم سر زنك شیمی, عربی می خواند یم» ای كاش باز هم 
در فصل امتحان درراه‌مد رسه آیت الکرسی می‌خواندیم 
ودردل آوراصدامی کردیم تایاریمان کند... 

كاش باز هم بعد از امتحان.سرمست ومغرو راز اینکه به 
همه سوالها پاسخ داده‌ایم با همکلاسی‌ها بحثمان مى شد 
که فلان سوال جوابش گزینه اول است و آنها می گفتند که 
نه جواب گزینه دوم است! و وقتی به نتيجه نمی رسید یم 
دوان دوان به سوی معلممان که ورقه‌های امتحان رادر 
كيفش گذاشته بود و داشت از حياط مد رسه حارج می شد 
می‌رفتیم و او پاسخ می‌داد که همه‌تان دراشتباهید, پاسخ 
گزینه‌ی سوم است! 

كاش بازهم موضوع انشایمان اين بود؛علم بهتر 
است یاثروت!ومابرایاینکه نمره گرفته باشیم.به‌زور! 
می خواستيم ثابت کنیم که علم بهتر است و ثروت اصولا 
به درد نمی خورد!! 

كاش باز هم به ما می گفتند: می خواهید جه کاره شوید 
و ما می‌نوشتیم: خلبان يا مهندس و دخترها: دکتر یا معلم! 

.و تسوبرادرو خواهرم باید... باالتماس تکرار 
می کنم بايد كود ک درونت رادوباره زنده کنی» صد اقتش 
رايرورش دهی»نوازش کنی.نازهایش راباجان‌ودل 
بخری اوبرای جان گرفتن د وباره منتظر یک اشاره از 
توست بیش ازاين منتظرش نگذار؛ آری» فرشته‌ها هنوز 


=ም- ዊመ 
የ ር KO ያ” ጨህዌሥ/ 


است و گریه شبانه‌اش به خاطر رنج كود كان يتيم کوفه 
شیر ሰ ከ‏ اا دع به 
حهاد. 

علی رادوست می‌داریم به خاطر صد اقتش, به خاطر 
ሚሚ ር‏ ره راد وت 
دروغ نگفت. باج به کسی نداد ونگذاشت دسته و حزب و 
قبیله‌ای تمام ارزشهای د ين رسول رابه نفع خود مصادره 
کنند وبدترازان این مصادره به مطلوب را تو جیه شرعی 
می کنند. حتی واژه‌ها را مصادره به مطلوب می کنند. 
که در دوران بنی‌امیه و آل‌ابوسفیان برسردین و حکومت 
اسلامی آمد» در دوران حکومت او جای پایی بيدا کند. 

قصه‌هایی کهدرمورد قضاوتهای على در کتابها 
آمده‌است.داستانهایی که‌د ردوران زمامد اری‌اوازنوع 

متش در تاريخ به یاد گار ماند هاست» همه و همه 
مصلحت نکرد.به جنگ‌ه ای على دردوران حکومتش 
نگاه كنيد با اصحاب | جنگید چون از حق بريد هبو د ند 
وپیمان شکستند و به دنبال یک شتر به راه افتادند. داستان 
جمل بس عبر تآموز است. على حاضر نشد به خاطر 


براين كل رسوبی سجده می کنند. اگر تو بخواهی!»اگر ما 
کمیل منصور کوهی -نکاء 


© خداشناسی به جای كيهان شناسى 


امروزه‌بشردرشناسایی اجزاء جهان آفرينش تلاشها 
می كند و رنجها مىبرد و وقت و عمر صرف آن می کند اما 
در شناسايى افریننده جهان کوششی ند ارد بلکه به فکر ان 
هم نمی‌افتد»‌مثلادر رسیدن به کره‌ماه‌وشناسایی وضم 
أن و بهره‌برداری از آنچه هزینه‌های سنگینی که صرف 
می کنند و جهرنجها که می‌برند وجه تلفاتی كه مى دهند 
ولی در شناختن آفرید گار کره ماه وبه حرکت درآورنده 
آن بااین نظم شگفت» حاضر نیست مقداری از عمر خود 
راصرف کند. به همین جهت است که دانشهای امروزی 
خوشبختی اجتماع و آسایش حقیقی او رانمی‌تواند تامين 
کند چون مرزدانش بشری فعلامحد ود به همان افریده‌ها 
وی تاه با مس 
عباس عابد -اند پشه 


چند عبارت نغز 
ኣታ‏ دايا آنکه در تنهاترین تتهاييم تنهای تنهایم گذاشت 
به حق دل تنهاترین تنها کسش تو در تنهاترین تنهایی‌ اش 
تنهاش گذارء 
لادرجايى كههمهمثل هم فكر مى کنند هیچ كس فكر 
لمي کال 
دوجيزدردنياتمامى ند ارد: حماق تانسانهاويهناى کهکشانها 








الیرنت الات 




















بد هد یاقد رت ناحقی به آنان بسپارد. بر خلاف ما که‌ادعای 
پیروی از اوراداریم و وقتی به قدرت مىرسيم همه را از 
دم تيغ می كذرانيم و تمام کار گزاران خويش رانیز از گروه 
خود به کار می گماریم. 

داستان صفین از آن عبر تآموزتر. جنگ عدالت با 
حیف و میل و اسراف و اشرافیت و تجمل. جنگ عدالت 
باسوءاستفاده, جنگ عد الت بابر د گان ثروت و منفعت و 
نهروان هم عبرتهای شگفت خود رادارد. جنگ حقیقت با 
خرافه» جنگ حق با تعصب کو ر و چه شگفت است داستان 
على که د رهردوره‌وزمانه‌ای‌عبرت آموزاست‌وهشدارها 
وانذارهای فراوان دارد. 

ماعلی رادوست داریم به خاطر آنکه مجموعه‌ای از 
ارزشهای انسانی و الهی است. برای یک يتيم گریه می کند. 
شب کیسه بر می دار د وناشناس نان به خانه گرسنگان 
می‌بخشد. نخلستانهای آباد در مد ينه رااحیاء‌می کند اما 
ازثروت فراوانش برای زند گی خود جيزى نمی اند وزد» 
همه رامی‌بخشد. اهل کار است. به موقع اهل جنگ است» 
به‌هنگام فریاد بر سر كفر و ظلم می کشد و دروقت خود 
ضجه و ناله می‌زند. بيشترين جاذبه را برای دوستانش 
داردودوستانش صادق ترین یارانش هستند والبته‌برای 
دشمنان خدا جاذبه‌ای ند ارد و پر ازدافعه است‌ ومردان 
غيل ج ادر فى هو مان تر یساش رادار توا 
کافران و منافقان بیشسترین دافعه‌را...و علی چنین بود و ما 
اگر پیروعلی هستیم.علی راتنهادر مي دان جنگ 


يارب جه چشمه‌ای است محبت که من از ان یک قطره 


خوردم و دریا گریستم 
دوستت ماي یت ከሪ ር‏ 2 
برای دوست دأن شتن کوچکی!و من رفتم تابزرگ شوماما 


آنقدر بزرگ شدم که يادم رفت دوستت داشتم. 
مجتبی صفاریان - فرد وس 


حق اشتباه نداريم! 


دریکی از شماره‌هاد ربخش سه گانه درباره کارمندان 
بانک نو شته بو د ید که به نظر من منصفانه نبود.شاید نويسنده 
یکی دوباردربانک معطل شد هباشد که درباره‌این قشر 
زحمتکش که واقعا با حقوق کم وخسارت بالا کار می‌کنند. 
کم لطفی می کنند. ما شاید جزو معد ود کارمندانی باشیم که 
موظفيم ساعت ۷صبح کارمان راشروع كنيم. وقتى ساعت 
0 در بانک رابازمی کنیم يشت سر هم مشتری وارد می شود 
وهرروزهم بايد به سوالات دههانفر جواب بدهيم؛ ضمن 
ابكدس افع ادهع ادا ريم عون ا يا بن 
ن اند كوماغيز ل مكبر ذا سيف کے برف ን!‏ 
نمی توانيم از جایمان بلند شويم. بسيارى وقتها همان دو سه 
نوبت چایی که برای مامیآورند سرد می‌شود و نمی توانیم 
آن را بخوریم و حقوق آنچنانی هم نمی كيريم. به خداازاين 
خبرهانیست و کارمندان‌بانک خیلی بیشتر از متو سط کار 

مفید در ادارات کشور کار می کنند. 
طیبه نژادی - رشت 


معنی کفالت 
آيا تاکنون به معنای کلمه کفالت اند یشیده‌اید؟ کفالت 











(بد رو خند ق و احد و خیبرو...)نمی‌بینيم.هم‌مناجاتهای 
على رامى بينيم که بهترین مناجاتهاست ودعای کمیل 
يك نمونه بارز آن.هم غربت و تنهایی على رامى بينيم که 
سر فرو بردن در چاه مصداق ان هم رافت و عطوفت و 
محبت على رامی‌بينيم در گریه برای يتيمان و بی‌پناهان و 
د رآن‌همه‌بخشش‌هاو کر مهاو نان گند م تقسیم کردنها.هم 
در حكومت على مى بينيم با ان همه مراقبت از بیت المال 
و آن همه اصرار برای برقراری عدالت وتقسیم و توزیع 
عادلانهدرآمده او جلوگیری از حیف ومیل وبریزو 
بياش و سهم خواهی و زیاده‌طلبی... و این شسخصیت 
نا( 
على با حضور فاطمه(س). حسنین»زینب ኦዳ‏ | .ام کلئوی 
يك خانواد ه شش نفره نمونه یک همسر بزركء یک 
يدر نمونه» یک امير قد رتمند و عادل ورئوف و دلسوزو 
مهربان که خانواده نمونه است.و هم یک امير نمونه وهم 
يك حاکم نمونه» هم یک امام نمونه» یک پهلوان نمونه. 
یک عابد و زاهد نمونه و یک جانشین نمونه... 

وماد رآستانه جشن جانشینی علی‌ایستاده‌ایم. جشنی 
که برای مابز ر گترین عبد و خجسته‌ترین مناسبت است. 
عيد غد یر خم روز اکمال دين و روز بر گزیده شدن امير 
مومنان برای سکانداری دين خدا. روز تولد امامت.روز 
اخوت و برادری همه شیعیان و مسلمانان و روز عید 
غدير روزی بس بزرگ و مبارک و فرخنده است. 
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یعنی تحت تکفل داشتن فردی یا افرادی از خانواده. به 
معنی کاملتراینکه شخص مورد نظر چه از نظر مالی و چه 
اساد ሺ ከ. ክክ. ሮን‏ 
تحت نظر قرار بد هد و هزینه‌های مربوط به آنان را متقبل 
شود. قانونی در دفترچه‌های نظام وظیفه و جود دارد که 
برمبنای آنا گر شخصی ۵۹ سال تمام د اشته باشد می تواند 
پسر خود را کفیل خود قرار دهد وبه عبارت ساده‌تر اینکه 
اين مش مول خد مت نظام وظیفه بااستناد به این مساله 
که يد راو 49 سالراتمام کرده است می تواند از خدمت 
معاف شود و به اصطلاح کفالت او رابه عهده بگیرد. حال 
سوال اینجاست كدام پسر ۱۹ تا ۲۰ ساله در يست و شغل 
و درامد به درجه‌ای رسیده است که کفیل يدر يا خانواده 
خود شود؟ پسری که د رپشت کنکور [መዱ‏ مانده‌و درس 
هم نمی خواند» سر کارهم نمی رود و از جیب پرفتوت يدر 
خود برداشت می کند می تواند کفیل يك د کترداروسان 
صاحب داروخانه باد رآمدی بالای ۱۰ میلیون تومان‌در 
ماه بشود؟ آيااين باعقل آدمیزاد جور درم یآید؟ از طرف 
دیگر چه بسیار جوانان که نان آور خانواده خود هستند. 
هم کار می کنند و هم شبانه درس می خوانند. پد ری بیمارو 
شکسته ازرنج‌رو زگار که عمری رابانان کار گری گذرانده 
واکنون‌درسن ۵۵ تا 6۷س ال زمینگیر شده است‌دارند 
و آنگاه‌این پسر جوان بايد مادر و پدر و خانواده خود را 
ሰው 1 ከ1‏ رها كيد اذا بل راون 
نقاط آب و هوایی بد به خدمت سربازی بگذراند و کفیل 
خانواده خود نمی شود زیرا پد رش هنوز ۵۹ سال راتمام 
E‏ اش انيت ከ“ ን‏ 
بايد با هم بسوزند؟ 

امضاء - محفوظ از شبراز 


۳۳۰ ርን ዶ. ዴህሠ) 


با سلامی گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وا رحمند محله اطلاعات هفتگی و با تبریک فر | 
رسيد ن عید سعید غد ير خم به همه شیعیان و مسلمانان و 


عاشقان مولا علی(ع) و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 
تفت وی “ምን‏ 


وس وس مد شبد 

عرض ادب شمابه پیشگاه آقا امام زمان(عج) که 
مطلب زیبایی هم بود به دستم رسید. اميد به انکه همه 
مااز جمله منتظران واقعی ان حضرت باشیم. یک تکه از 
اين عرض ارادت را اورده‌ام: 

أقادركدامين جمعه‌م یآیی تابامژگان جشمم 
قدمكاهت را جارو كنم و شمیم دل‌انگیز وجودت رابه 
ብ.‏ .. . .: .9 5 
وبا اسمانیان فخربفروشم که‌ای اسمانیان؛ شاهد باشید 
در زمين خاکی ما منجی عد الت گستری داریم که سرمایه 
دنیاو اخرتمان است. 

* مهرداد نظری دهکردی -شهر کرد 

گلایه نما رابه همکارم منتقل کردم.نگران نباشيد 
شمامی‌توانید گزارش خود تان را ارسال کنید. ضمنا به ما 
هم حق بد هید با تو جه به کثرت گزارش‌های شهرستان 
موفق نشویم ازیک شهرستان دوبار گزارش جاب بكنيم. 
موردی هم که به ان اشاره داشته‌اید اشتباه بخش فنی بود 
ونه مسوول مربوطه. به هر حال از لطف شما متشكرم. 
داستان ضمیمه نامه راهم به بخش مربوطه ارسال کرد م. 

احمد صابری - قوجان 

تابه حال دو بار به نامه های شما پاسخ دادم و فکر 
می كنم مضمون نامه شماد مجلهمورد بررسی قرار گرفته 
اميت برایتان آرزوی‌شاد کامی دارم .ضمناانتفاد شمارابه 
آقای اكبرزاده ه منتقل كردهام. موفق باشيد. 

اصغر کلانی - تهران 

از ابراز لطف صميمانه شما خواننده يرسابقه وفهيم 
متشكرم .مقاله «مجازات ناكرده گناه» )بهد ستم رسید و 
همانطور 45 شمااشاره کرد ید و دریادداشت‌های مجله 
هم بارها اشاره شده. مقوله امنیت یکی از اساسی‌ترین 
نیازهای جامعه بشری است و نوع رفتار پلیس و دستگاه 
قضایی هم د رایجاد ارامش بسيار موثراست. درباره 
جسورشدن سارفین هم تاحدود زیادی حق باشماست. 
بههر حال خدا کند پلیس با اقد امات قاطعانه بتواند در 
برابر گستاحی آنها مانم ایجاد کند. 

# هادی غلامی - بافق 

همانط ور که شماهم گفته‌اید باتو جه به تردیدی 
که ماهم بيدا کردیم آگهی مربوطه دیگر جاب نشد و از 
خوانند گان هم خواسته‌ايم که وجهی ارسال نکنند. 

# مسعود سعید يان - تهر ان 

مقاله شمابه دستم رسید ودریکی از شماره‌های آینده 
جاب می شود. موفق باشید. 
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ابران و جهان 


# صفایی فراهانی: به رئيس جمهوری اطلاعات < 
می د هند . 

5 مصاحبه رئيس جمهوری با تلویزیون درباره‌وضعیت 
اقتصادی با واکنش‌های منفی مواجه شد. 

#اولين محموله سوخت نیر و گاه‌پبوشهرازروسیه ارسال 
شد. 

#لاریجانی يك بار ምረ»‏ تعليق غنی‌سازی رارد كرد. 

# سران اتحاد یه ارویا در قطعنامه‌ای با بر نامه هسته‌ای 
ایران مخالفت کردند. 

#افشارمعاون سیاسی وزی ر کشور خواستارایجاد 
محد ودیت برای مطبوعات در آستانه انتخابات شد. 

# دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پس از حضور 
ا خمد ی نز اد در ننس سر ال تخر استار باز نس كبرئسة 
جزيره به نفع امارات شد. 

# وزير كشورخواستار مقابله با منتقدان بلنديايه دولت 
شد. 

#عاقبت مجلس به گرانی اعتراض کرد. 

#آمریکایک پایگاه نظامی درنزد یکی مرزایران‌در 
عراق احد اث می کند. 

#د ولت مخالفشت ፅሙ‏ 3 رابابر خی بر خوردها تحت 
عنوان امنيت اجتماعی اعلام کرد. 

# مهد وی کنی برای ينج سال دیگر در سمت دبيركلى 
جامعه روحانيت مبارز ابقا شد. 

# عباس عبدى: توزیع پول. راه فقرزدایی نیست. 

#ایران و روسیه‌قراردادهای گسترده تجاری منعقد 
ساختند 


# اجلاس حامیان تشکیل کش ور مستقل فلسطین در 

# حزب حاکم قرقیزستان پیروزی مطلق در انتخابات 
پارلمانی اين کشور رابه دست آورد. 

# انتخابات رياست جمهوری لبن‌ان باز هم به تعویق 
افتاد. 


# انگلیس کنترل بصره رابه عراقی‌ها سپرد. 

# مسکو به غرب درباره استقلال کوزوو هشدار داد. 

# مردم بولیوی‌هم به قانون اساسی رئيس جمهوری این 
کشوررای منفی دادند. 

#مشرف کنترل سلاح‌های هسته‌ای پاکستان رادر 
دی كتوفت 

# یک عضو ارشد ابوسیاف در فیلیبین کشته شد. 

جانشین فرمانده ارتش لبنان ترور شد. 

# بوش به خاورمیانه می‌آید. 

ች‏ مشرف وضعیت اضطراری رادر پاکستان لغو کرد. 

# ظواهری مرد شماره ۲القاعده اعلام کرد.اعراب در 
اجلاس انايوليس به فلسطین خیانت کرد ند. 

# بود جه نظامی جدید آمریکا در کنگره تصویب شد. 

# قذافی آماد گی خود رابرای سفر به آمریکااعلام 
ም‏ 

#د ولت نيال به مائو ئیست‌های این کشور چراغ سبز 
نشان داد. 

* فوجى مورى رئيس جمهورى ييشين يرو زندانى 
شد. 

ች‏ القاعده مسوولیت انفجار الجزایر را برعهده گرفت. 








تفسير سباسی 


2 + 5 ት 
WW.hasanfathi.blogfa.com 


دا کے 


اوضاع سیاسی و اجتماعی روز به روز درلبنان وخيمتر 
شده و روند حوادث به گونه‌ای است که اگر هرجه سریع تر 
جناح‌های مخالف دراين کشوردر باره‌رئیس جمهوری 
آینده به توافق نرسند زمینه مساعدی‌برای جنگ داحلی 
ویرانگر مهيا خواهد شد كه می تواند یکباردیگر این کشور 
رابه ویرانه‌ای بدل سازد. 









توافق د و جناح موافق و مخالف سوریه بر سرریاست 
جمهوری میشل سلیمان فرمانده ارتش و اصلاح قانون 
آورده‌بود كه زمینه مساعدی برای رفع اختلافات و فراهم 
امد ن زمینه اشتی ملی مهیاشده است ولی ترورژنرال الحاج 
جانشین میشل سلیمان ومشکلاتی که در پارلمان‌بروز کرد 
نشان داد که گویا دو جناح مايل نیستند دست از مخالفت‌ها 

زمانی که دوره‌ریاست جمهوری ژنرال اميل لحود 
خاتمهيافت و پارلمان در باره انتخاب جانشین وی به 

مثبت تلقی شد به اين دلیل که دو جناح توافق خود رابا 
اصلاح قانون اساسی برای هموارشدن راه جهت ریاست 
جمهوری میشل سلیمان فرمانده ارتش اعلام کردند. 

ወ)‏ تعویق مجدد نشست پارلمان همراه با ترور ژنرال 
الحاج زنك خطررابه صد اد رآورد و اوضاع رابحرانی کرد. 
دراین شرايط دو جناح يكد یگررامتهم به‌دست داشتن 
در ترور کردند» درحالی که اسرائیل وسوریه نیز مد عی 
بودند که طرف مقابل نقش بسزايى در ترورمرد شماره ۲ 
ارئش لبنان دارد. 

روشی که پیش گرفته شده» هیچ نفعی برای لبنان ندارد 

اوضاع کنونی لبنان تا حد ودی مشابه سال ۱۹۷۵ است 
جنگ داخلى خونینی دراين کشور آغاز شد که سالها ادامه 
داشت و لطمات جبران‌نایذیری بر لبنان وارد اورد. لذابا 
توجه‌به آن‌رویداد نا گواراین انتظارمی‌رفت لبنانی‌هادرس 
عبرت گرفته و اجازه ند هند اختلافاتشان از جارچوب 

ولى تروررفیق حریری نخست وزير پیشین لبنان که 
به سوریه و عوامل دمشق نسبت داده‌می‌شود واقدامات 
گرفته» نشا ناز این مساله داشت که لبنان روی خوش ند یده 
وبه سوی آشتی ملی حرکت نخواهد کرد. 

بزركترين مشسکل لبئان دخالت دو همسایه يزرى ان 
در امورداخلی این كشور کوچک است. لبنان در منگنه 
د خالت در امور داخلی لبنان.سعى در ጨው‏ منافع خود و 
حاشیه‌سازی برای احزاب» گر وهها و سیاستمداران‌دارند. 
به همین دلیل.ا گر تمام حوادث و اختلافات ودرگیری‌های 
سیاسی و نظامی لبنان از زمان استقلال تاکنون مورد تجزیه 
و تحلیل قراربگیرد» این واقعیت آشکار خواهد شد که 
اسرائیل و سوریه و عوامل و دوستانش در پیدایش یادامن 
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).1 ).0 ورسردوواهى 
للتتكاب روات جعمهجورد 


زدن به این مسائل نقش و دست داشته‌اند زیا آنها تمایلی 
به برقراری صلح وآرامش در لبنان نداشته و از اشفتگی 
اوضاع بهره می كير ند. 

ممکن است عنوان شود در مقطع کنونی که اسرائیل و 
سوریه حضوری فعال در لبنان ندارند. چگونه می توانند 
تاثیر گذار بوده و به حواسته‌های خود دراین کشور جامه 
عا 18 

ቸር! መ این مير‎ ወሽ. 
قرار داشت.‎ 

مقاومت مردم موجب خروج اسرائیل از مناطق اشغالی 
جنوب گرد ید.ولی بااين حال هنوزهم بخش‌هایی ازمزارع 
شبعادر کنترل ارتش اسرائیل قرار دارد. درارتباط باسوریه 
هم تروررفیق حریری نخست وزير پیشین که مخالف 
دمشق يود و فشارهای جامعه جهانی همراهبا قطعنامه‌های 
شورای امنیت سازمان ملل.زمینه ساز خروح ارتش سوریه 
از لبنان گردید. ولی با وجود اين که ارتش‌های دو كشور 
همسایه ازلبنان حارج شدهاند با اینحال نفوذ آنها حفظ 
شده‌است.به گونه‌ای که به جرات می توان اعلام کرد اين 
دو کشسورودوستان و حامیانشان در ترورهاء ناارامی‌هاو 
دامن زدن به اختلافات سیاسی نقش دارند. 

اختلافات سیاسی که از ماههاقبل آغاز شده بود با 
خاتمه‌دوران‌ریاست جمهوری ژنرال لحود شدت گرفته 
وباترورژنرال الحاج که قراربود فرماندهی ارتش رايس 
از ژنرال سلیمان دراختیاربگیرد وارد مرحله جدیدی 
شد. ادامه این وضعیت می تواند لبنان رابه سوی گسیختگی 
سیاسی سوق داده و يابا توجه به وفورسلاح دردست 
سازمانهاواحزاب زمینه‌سا ز جنگ داخلی ویرانگری گرد د 
که مشابه أن در سال ۱۹۷۵ در این کشور روی داد. 


تنوع قومی 

ر 

-ویژگی اول. موقعیت استراتژیکی اين سرزمين در 
كنار دریای مدیترانه است. اين شرايط سبب كرد يد لبنان 
سالهایکی از قطب‌های سیاسی و اطلاعاتی ميان شرق و 
غرب در دوران جنگ سرد باشد. به گونه‌ای که لبنان در آن 
زمان. یکی از کانونهای اصلی تبادل جاسوس واطلاعات 
میان عوامل دوابرقدرت به شمارمی‌رفت. ولی جنگ 
داحلی که ویرانی سیاسی واقتصادی‌این کشوررادربی 
داشت. لطمه‌ای اساسی به جایگاهش وارد آورد. 

-ویژگی دوم تنوع مسلکی و قومی است. دراین 
اور ر کلمت ቸ.906፡፡፡፡.፡)..97...፡፡‏ 
دلیل آن نيز تعیین جایگاه هر یک از آنها در قانون اساسی 
است. 
سرزمین راهمراه با س وريه دربر می گرفت. فروپاشی 
داشت‌سبب گرد ید در تقسیماراضی این امپراتوری»سوریه 
ولبنان سهم فرانسه شوند.لذاپس از جنگ جهانی دوم 





بت و ምም.‏ 
اا تاک ار 
مردم فانون اساسی رابه تصویب 
رمساند ند که د رآن نقش اقوام‌و 
فرقهها مشخص شده است. 

طبق این قانون» ریس 
جمهوری بايد مسیحی مارونی» 
نخست‌وزیرمسممان‌سنی و | 
رئيس مجلس شيعه باشد. اکرجه س 
درجريان جنگ داخلی مسائلى 
درباره تغيير جايكاه اقوام و فرقه‌ها مطرح شدء ولى 
دراجلاس طائف که به جنک داخلی خاتمهدادهو 
حیات سیاسی و پارلمانی لبنان رااحیاء كرد ሻን‏ 
در ترکیب قومی پد پدار نیامد. 


اختلاف بر سر رباست جمهوری 

رابطه‌باسوریه و چگونگی این ار تباط موجب 
يديد آمدن مش كلاتى گردید که امروزه گریبان‌لبنان 
را گرفته است.به‌این دلیل که درانتخابات پس از 
تروررفیق حریری نخست وزير پیشین که به سوریه 
وعوامل دمشق نسبت داده شده. طرفداران رفیق 
حریری که در راس انها سرش سعد حریری قرار 
داشت. اکثریت پارلمانی رااز ان خود کرده و دولتی 
به نخست وزیری فواد سینیوره‌روی کار آوردند. از 
همان زمان چالش ميان دو جناح طرفدار و مخالف 
لحود رئيس جمهوری رامتحد سوریه و ازعوامل 
ترور حریری دانسته و خواستار کناره گیری او بود. 
در مقابل جناح ۸مارس که دوستان دمشق راشامل 
مى شسود دولت سینیوره راغیرقانونی خوانده و بر 
تشکیل یک دولت اشتی ملی تاکید می‌ورزیدند. 

یی توت جنبلاط 
می‌شود. 

اختلاف انهامانع د ستیابی به توافقی برای‌انتخاب 
رئيس جمهوری گردید.به طوری که با پایان د وره 
رياست جمهوری اميل لحود. این کشسورهنوز 
نتوانسته جانشینی برای او انتخاب کند. 
سلیمان فرمانده ارتش به عنوان کاند یدای ریاست 
جمه وری و توافق گروههاو جناحها؛ این ذهنیت به 
وجود آمده بود که مشکلات از بین خواهد رفت» در 
حالی که ترور ژنرال الحاج جانشين میشل سلیمان 
انتخاب رئيس جمهوری» گرههارا کورتر کرده و 
بحران را تشديد نموده است. 

دراین حال»رئیس جریان آزادی ملی لبنان که 
طرفدار سوریه است. اعلام کرد جناح مخالف دولت 
اورامامور کرده‌با ምር‏ حاكم براى رسیدن به تفاهمی 
درباره انتخاب رئيس جمهوری كفت وگو کند. 

ژنرال میشل عون مدعى شده که آماد گی دارد 
با تمام کسانی که تمایل داشته باشند در باره نجات 
کشوروایجاد تفاهم واتحاد لبنانی‌ها ككف توكو کنند. 








جمهوری جد يد با میشل عون تبادل نظر کند. 

قبل ازاین. میشل عون درمذاکره با سعد حریری 
رهبراکثریت طرحی درباره‌ایندهلبنان ارائه کرده‌بود 
که مورد موافقت قرار نگرفت. براساس طرح او قرار 
بود میشل عون رئيس جمهور را خارج از طيف خود 
۴مارس نباشد. معرفی کنند تادر یک دوره انتقالی 
فراهم سازند. در دولتی که نام وفاق و وحدت ملی بر 
آن گذارده شده‌بود ۵۵د ر صد به طر فد اران دولت و 
ስ‏ :. و ም‏ ی 
وشحامت سیاسی لبنان و بحرآنی اعلام کرده که گریبان 

ولی‌باوجود تمام جوسازی‌هایی كه مى شود.این 
GCE‏ 
نمى توان متهم به كارش كنى و یا بحران‌آفرینی کرد. 
بلکه تمام گروههادر پیدایش وضعيت کنونی نقش 
دارند. هر چند هر یک از آنها سعی دارد طرف مقابل 

دراین حال. میشل عون که از سوی جناح مخالف 
برای گفت وگو و مذاکره با جناح حاکم مامور شده 
و جانشین نبيه برى رئيس پارلمان گردیده. ضمن 
° اتهاماتی که‌به ሦር‏ ۱۴مارس‌وارد آوردهمدعی 
شده که این گروه مايل نیست ژنرال میشل سلیمان به 
عنوان رئيس جمهوری برگزیده شود. | 
شده‌بود ሥርው‏ ۱۳ مارس نیز از ریاست جمهوری 
میشل سلیمان پشتیبانی کرده است. 
قانون اساسی لبنان به وجود بيايد تا راه برای ریاست 
جمهورى ميشل سلیمان هموارشود.هریک ازدو 
جناح دید گاههای خاصی در این رابطه دارد که 
مشکل‌ساز شده است. 

ميشل عون رهبر جریان آزاد ملى لبنان که به 
نمایند گی جناح مخالف د ولت د رمذاكره با جناح ۱۴ 
مارس برای ریاست جمهوری انتخاب شده صراحتا 
اعلام داشته تا زمانی كه باوی مذ اکره نشود انتخاباتی 
برای تعیین رئيس جمهور انجام نخواهد شد.اواعلام 
کرده‌اگردرزمان کنونی تفاهمی صورت نگیرد» 
پس ازیک یادوماه توافقی صورت نخواهد گرفت 
ولی اين امکان و جود دارد که راوحل مشکلات تا ماه 
مار ች፣ ዳምን.‏ 

سخنان میشل عون نیز راهگشانبوده و نمی تواند 
دورنمای مثبتی ارائه بد هد. زیراراه‌حل دردستان دو 
گروه مذ کور است تا این بن‌بست را بر طرف ساژند. 


۳۳۰ መሥ ፌ ሠ ሀሥ፣) 


وضعیت عباس امير انتظام چگونه است؟ 

-عب اس امی_رانتظام راباید از اولین زندانیان سیامسی ایران به 
حساب آورد که داد گاه انقلاب او را به حبس ابد محکوم کرد. 

او به دلیل بيمارىء بارها از زندان ازاد شده سپس راهی زندان 
گردیده‌است.اودرد و جلد کتاب تحت عنوان«آن‌سوی‌اتهام) به 
تشریح زند گی خود. داد گاه‌اش و زندان پرداخته است. 

در جلد اول کتاب مزبور درباره زند گی و فعالیت او امده است 
که.عب اس امير انتظام ا زمعد ود بازمان د گان مبارزه‌ملی به رهبری 
ح كابر یات تدهم ی و 
هيات اجرایی نهضت مقاومت ملی بود. او در روز ۱۶ اذر ۱۳۳۲ که 
دانشسجویان قیام کرد ند» سرپرستی کمیته دانشگاه و امور مربوط به 
ان را در نهضت مقاومت ملی برعهده داشته است. 

وی به دلیل ارتباط بامهندس باز ركان همزمان با تاسیس نهضت 
آزادی تو سط مهندس بازرگان آیت الله طالقانی و د کتر سحابی به 
عضویتآن د رآمد.ولی پس از مد تی برای اد امه تحصیلات راهی 
فرانسه و آمریکاشد.بایایان تحصیلاتش دردانشگاه بر کلی آمریکا 
درسال ۱۳۴۹بهایران‌مراجعت کرد ودرسال ۱۳۵۷ در جریان انقلاب 
اسلامی مجد دادر کنارنهضت آزادی ومهند س بازر گان قرار گرفت. 
به‌همین دلیل يس از پیروزی انقلاب. زمانی که مهند س بازرگان 
نخست وزیردولت موقت شد به سمت معاونت نخست وزیرو 
سخنگوی د ولت موقت انتخاب سپس دراوایل تابستان ۱۳۵۸ به 
عنوان سفیر در ينج کشور اسکاند یناوی راهی سوئد گردید. 

92 شك ماوت سسکا( تسا بوني فرسال ۱۳۵۸ 
توسط دانشجویان مس لمان پیرو خط امام متهم به جاسوسی به نفع 
آمريكاشدهودرداد گاه‌انقلاب محکوم به حبس ابد گردید. امیرانتظام 
در سال ۱۹۹۷ موفق به دريافت جايزه جهانى حقوق بشر شد. 

روابط عمومى دادسرای انقلاب اسلامی در ارتباط با موارد 
اتهامی و اعلام تاريخ تشكيل اولین جلسه داد كاه عباس امیرانتظام 
بيانيهاى به اين شرح منتشر کرد. متن بيانيه مزبور چنین است: 

بسمالله الرحمن الرحيم 

ان مان ور كان ور دس کا دس با کیان كه اشير 
شمایند. كرجه از اطرافیان شما باشند. بپرهیزید. زیرا که ایشان در 
آشفتگی شمافر وگذارنکرده و دوستان رنج شمایند و همانا کینه 
و نفرت از دهان‌های | كيان نمایان است و انجه که در سیه‌هایشان 
پنهان كنند به تحقیق بز ركتر است. (آل عمران - ۱۱۷) 

به اطلاع امت هشیار و انقلابی ايران می رساند نظر به این که 
پرونده اتهامی عباس امیرانتظام فرزند یعقوب ساعت ۱۰ صبح روز 
۶ در داد گاه‌انقلاب اسلامی مر کز آغاز خواهد شد لذا 
از کلیه ساکیان و شهود نامبردهدعوت می‌شود باد رد ست داشتن 
کارت شناسایی در روز ياد شده به شعبه اول داد گاه‌مستقر در زندان 
اوين مراجعه کنند. 

ضمنا موارد اتهام متهم به شرح زیر اعلام می‌شود: 

۱) توطئه و تماس‌های پی‌دریی در حد بسیار گسترده و صمیمی 
باعوامل آمریکایی و جاسوسان حرفه‌ای سياد ر جهت به سازش 
کشاندن خط اصیل انقلاب و ارائه اطلاعات بعضی نقطه ضعف‌های 
انقلاب اسلامی و حکومت به عوامل دشمن. 

۲) اعلام مخالفت با اساس و محور اصلی انقلاب بد ین بیان 
که نگرانی خو د را از نفوذ مذهب درسیاست برای عناصر د شمن 
اعلام می دارد که به تعبیری خود نوعی محاربه با اید ثولوی اسلام 
وقران است. 

فی ساز ی و ر ھت ااال مجان کر کال نك ون ھر گ2 
وجهه قانونی که خود نوعی مخالفت با امام و امت است. 
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کیان فولادی 


خواب مر گ! 

زمستان که می‌رسد. بخاریهای گازی هم رونق 
فى گیرند بخاریهایی که دودشان ودود کششان 
مشكل همیشگی آنهابوده است. از مد تی قبل اما یکی 
از کارخانجات تولید بخاریهای گازی با ابتکاری جدید 
نوعی بخاری گازی قو ليك کرد که دود کش ند اشت‌و 
فیلتری برای پالایش گازهای مضر ان تعبیه شده بود. در 
اين سیستم. قرار است که یک ሥሙ)‏ گر» مقد ار اکسیژن 
محیط رابه طور مد اوم اندازه بگیرد و به محض کاهش 
مقداراکسیژن اتاق. به طور خو د کار بخاری را خاموش 
کند. به اين ترتیب مر گهای تلخ و پی‌درپی زمستانی به 
دلیل اشکال دود کشهای بخاریهای گازی با یک سد 
تولید کننده نی زآغاز شد و کار خانجات دیگری هم اقدام 
گذشته در سه‌اتفاق جداگانه» سه مر تبه حس گرهای 










بخاریهای گازی جد يد عمل نکردند واکسیژن 
اتاقهابیآنکه ساکنان آنها مت و جه باشند» کمتر 
و کمترشد تاآنجا که سه نفر در تهران دراثر 
استفاده از همین بخاریهای گازی جد يد جان 
باختند. پیگیریها و شکایتهای قضایی آغاز شد 
ودادستان تهران از تعقیب کارخانه‌هایی که 
محصول معیوب تولید کرده و فروخته بودند» 
خبرداد. واین درحالی است که چه در روز 
فوت قربانیان چه در روز اعلام پیگیری قضایی 
فراوان براق فروش اين بخاریهای گازسوز 
با قدرت ادامه دارد. بینند گانی که‌درسرمای 
شدید زمستان امسال. هر روز تبلیغات 
خوش رنك این نوع بخاریها راز تلویزیون می‌بینند. 
نمی د انند سرانجام بايد به این تبلیغ و به مهرهای استاند ارد 
روی محصول خوش بين باشند یاماجرای مرگ آن سه 
شهروند تهرانی رادنبال کنند! 

ር.‏ اى ااي فص وا وتان وا 
بیشتری خواهد کشاند.امامهمتر از داد ستان‌و دادستانی» 
اداره‌محترم استاند ارد است که با اعطاى نشان خود به ሯጭ‏ 








دادستانی. البته تلاش فراوانی 
برای پیگیری موضوع كرده 
است.اما رادحل مشكل در دستان 
اداره استاندارد يتهان شده است. 


خصو ا عنم تنود مھ فت کی یر رهب 
جا زند گی خود را به دست یک آرم اداره اسستاندارد 
بسپارد وبخاری رابخرد ያ‏ كيد وبه اطمینان 
ርብ 1 ር]‏ ارين 
مرتبه‌ای است که كنار یک بخاری گازسوز مى خوابد. 


کشتی مجلل مسافرتی در بند رعباس 

اولین روزهای سال ۰۸ ۰ میلادی در راه است و تعطیلات ابتد ای سال نو میلادی» فرصت خوبی 
است برای مردم جهان تا راه سفر درپیش گیرند. 

روزنامه معتبر و مشهور نیویورک تایمز امریکادر چند روز مانده تا شروع اين تعطبلات. ۵٩۳‏ نقطه 
دیدنی جهان رابه حوانند گان پرشمارش معرفی و از انهابرای‌سفر دراین تعطیلات دعوت کرده است. 
«ایران عزیز» بی آنکه هیچ ارتباطی ميان سازمان جهانگرد ی ايران و این روزنامه آمریکایی باشد در 
فهرست این روزنامه قرار گرفته و از خوانند گان دعوت شده تابا تورهای جهانگردی به ايران سفر کنند 
و جاذبه‌های تاریخی آنرا از نزدیک ببینند. اين روزنامه به نکته جالب دیگری هم اشاره می كند؛ به پهلو 


ሙ>ጭ፦፡ ጩጨ. -. Son am إن الال‎ 


گرفتن يك كشتى بسيار بز رگ تفريحى -مسافرى بهنام 
(سیلورسی» در بند رعباس. اين كشتى مجلل مسافرتی 
دربهارسال87دربندرعباس توقف خواهد كرد تا 
مسافرانش ازايران هم دیدن كنند واين یکی ازراههایی 
است که اروپایبان و امریکاییها می توانند برای یک سفر 
گرد شی به‌ایران بيایند. علاوه‌براین روزنامه‌ مذ کوریک شر کت بز رگ مسافربردرایالت کالیفرنیارا 
معرفی کرده که د رحال تدار ک دو توربزرگ ۱۸ روزه‌برای سفر به‌ایران است. تورهایی که از تهران 
أغازمى شوند وپس از گذشتن ازدشتهای ایران در اصفهان وشیرا زهم توقف خواهند داشت.اين 
تورها برای هریک از مسافرهاء حد ود ينج میلیون تومان هزینه خواهد داشت. هزینه‌ای که هر چند 
سبک‌نیست. اما ایران راد ر فهر ست کشورهای توصیه شده‌این روزنامه از جمله کشورهایی نظیر آلمان 
(مونیخ)؛ انگلستان (لیورپول) يرتغال السيوة وار ا بوشن برس اكرار من هل 
خحوشحالی خود رااز این که یک روزنامه امریکایی جنین تبلیغات مفصلی برای بازد ید از ایران 
می‌کند. نمی توانیم پنهان کنیم.اما این را نیز نمى توان پنهان کرد که در ۲۵ سال گذشته. در پایتخت 
کشوری که روزنامه‌های آمریکایی حتی اين چنین تبلیغش می کنند.یک هتل بز رك که امکانات کاملی 
برای پذیرایی از جهانگرد ان راد اشته باشد.ساخته نشده و آنچه هست همان است که از گذشته برجای 
مانده و در بهترین حالت. اند کی بازسازی و تعمیر شده است. 


تایمز.یرای سفربه ابران در 
تعطیلات سال نو مبلاد ی 
تبليغات فراوانی کرده است. 








۳۳۹ “ረለን , ሥር رایت‎ 


ቃታ‏ یمه کن» می خواهم بر وم؛ 

درسالهای اخیردقت و احتیاط مردم و تلاش بر خی مسوولان‌باعث 
شده تا مخبر کمیسیون بهد اشت مجلس شورای اسلامی بگوید که ۱۵ 
درد ار لفات جو دف انيل کے در اران که تواست ای اناوت 
چند سال قبل» جنان زياد بو ده که وى بلافاصله پس ازاشارهبه این کاهش 
۵ درصدی تلفات. تذ کر می دهد که همچنان رتبه اول ايران در جهان در 
تلفات ناشی از تصاد فات رانند گی حفظ شده است! پلیس هم از این اوضاع 
بسیار گلایه‌مند است به طوری که رئيس پلیس ايران می گوید» همکارانش 
دربسیاری موارد با رانند گان بی احتیاطی مواجه می شوند که جریمه هم 
تاثیری در تنبيه آنها ندارد واين جمله بارهاو بارها از سوی برخی رانند گان 
متخلف, خطاب به ماموران شسنیده شده که: «جریمه كن می خواهم بروم!» 
به همین دلیل پلیس بار دیگر پيشنهاد کرده که مبلغ جریمه‌های رانند گی 
که‌هماکن ون حداکثر ۰ ۲هزار تومان است تا ۰ هزار تومان‌بالا تربرودتا 
دست کم تعداد بیشتری از رانند گان به دلیل ترس از مقدار جر یمه احتیاط 
کنند. تردیدی نیست که بالا رفتن نرخ جریمه ان رابازدارنده تر خواهد 
کرد اما تجربه بنزین به همگی مانشان داد که حتی‌بابهای ۶۰۰۳۰۰ تومانی 
بنزین درب ازارآزاد»چندان کاهش مصرفی روی ند ادا زاین‌رواگرقرار 
است جریمه‌هانیز واقعا - 
TEE‏ 
شوند بايد دس تكم به 
دو برابرمقدار ييشنهادى 
يليس به وزارت كشور 
افزايش يابند كه صاحبان 
خودروهاى لوكس 
امروزى اندكى بيشتر 
ملاحظه جيب خود و 
جان مردم را نمايند! 



















پیش نهاد دو براسر شدن 
نرخ جريمههاى رانندگی | 
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E, 
اسه هوسی الساد ات‎ : 


ديبلماسى حج» تحكيم مناسبات 

رئیس جمهوری اسلامى ایرآن روز دوشنبه پیست و 
هفتم آذرماه به منظورادای مناسک حح وارد عربستان 
شد.دکتر محمود احمدی نژاد نخستین مقام ایرانی 
دراین سمت بوده است که عازم مراسم መው‏ شد 
ان نشانه دیگری است مبنی بر اينكه روابط ميان 
تهران و همسایگان عرب آن. گرمتر می شود. این 
سفر همچنین سومین سفر احمدی نژاد به عربستان 
بود که به دعوت پاد شاه سعودی در جریان نشست 
شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفت. تنش 
ميان عربستان سعودی به عنوان متحد نزد یک امریکا 
در منطقه با ایران با پیروزی انقلاب اسلامی درسال 
۷ آغاز شد که در آن موقع اعراب نگران صدور 
انقلاب به کشسورهای خود بودند که باعث حمایت 
عربستان از عراق در جنگ هشت ساله عليه ايران و 
تاسیس شورای همکاری خلیج فارس شد. اين رابطه 
در سال ۱۳۶۶ با قتل عام زائران ایرانی درد رگیری ميان 
حجاج و نیروهای امنیتی سعودی تيره تر شد. اما روابط 
دو کشور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی رو 
به بهبود نهاد. البته نفوذ ايران ميان جوامع شيعه منطفه 
مانند عراق ولبنان هراز گاهی تنش های دوجانبه را 
افزايش داده است. به نظر می رسد بارشد اهرم های 
سیاسی ايران در دنیای عرب و احتمال هسته ای شدن 
تهران» امير عبد الله پاد شاه عربستان كه نفوذ زیادی در 
کشورهای عرب طر فد ار غرب دارد در صدد بر آمده 
است به جای رویاروییبه ايران نزدیک شود واین 
درحالی است که از زمان اشغال عراق»رهبران شيعه 
این كشوروهمجنين ایران. سعودی هارابه حمایت 
از شورشیان سنی در عراق متهم می کنند و ریاض اين 
اتهامات را انكار می کند و به اتهامات متقابل عليه ایران 
دست زد. با این وجود آنچه مسلم است اين که در 
ایط کنونی سعودی ها ازمقابله به مثل وعتهم كردن 
ايراندر خصوص عراق اجتناب كرده و ترجيح دادهاند 
١‏ -کاری ایران را برای حل بحران عراق و لبنان جاب 
کنند. رياض و تهران مهره های اصلی تلاش برای حل 
بحران لبنان نیز بوده اند که در ان دولت فواد سنيوره 
تحت حمایت سعودی ها در برابر احزاب مخالف از 
ሬው‏ حزب الله تحت حمایت ایران قرار گرفته است. 
پیش بینی می شود سفر حج احمدی نژاد به ویژه دیدار 
وی با یادشاه عربستان در صحرای منا کمک خواهد 
کرد تا احزاب ضد غرب و طرفدار غرب در این کشور 
به یکد یگر نزدیک ترش وند تا بحران انتخاب رئيس 
جمهوردرلبنان ختم شود. نشریه انگلیسی "میدل 
بست تایمز دریکی ازمقالات خود به صراحت‌اذعان 





کرد که گزارش اخیر سازمان ه ای اطلاعاتی آمریکا 
مبنی بر غير نظامى بودن برنامه هسته ایران بخشی از 
نگرانی های اعراب رابرطرف کرده است ودر ہی آن» 
هراس فزاینده اعراب رااز مقوله هسته ای در منطقه 
کاهش داده است . 

دعوت يادشاه عربستان از احمدی نژاد برای 
مناسک መው‏ نشانه سیاسی دیگری از سوی ریاض 
است برای نزد یک كردن ايران به اعراب به اين اميد که 
تنشها در منطقه کاهش یابد. 

باز داشت اتباع ایر انی» 
تاکتیک سوخته آمریکایی 

سفارت ایران در بغداد روز چهارشنبه بيست و 
هشتم آذرماه از آزادی یکی از ده ایرانی بازداشت شده 
توسط امریکا در عراق خبر داد. سفارت ایران این تبعه 
ንዓ ረ... ሙር‏ برد کر وا 
۴ میلادی (۱۳۸۳) دربازداشت امریکائی هابه سر 
فى برد سه شنبه گذشته آزاد شد . خبر گزاری فرانسه 
از بغداد در روز ۸۶/۹/۲۸ ترجیع بند بيانيه امریکائی ها 
پس از ازادی این فرد رااین عبارت عنوان کرد که: «وی 
دیگر تهدیدی برای امنیت عراق به شمار نمی رود 
براق همین آزاد ده است». یک تحلیل در زمینه 
آزادی این ایرانی عبارت است از اینکه اين اقدامات 
بیانگر شکست راهبرد اتهام زنی به اتباع ايران در عراق 
است . به عبارت دیگر به نظر می رسد تاکتیک سوخته 
اتهام زنی به ايران تحت عنوان فعالیتهای جاسوسی 
در عراق و افغانستان پروژه ای انگلیسی - آمریکائی 
است که با هد ف زمین كير كرون دییلماسی منطقه‌ای و 
هسته‌ای ایران کلید خورد ولی حیات کوتاهی داشت. 
امااز س وی دیگ احتمالاء فشارهای جمهوری 
اسلامی ايران مهمترین عامل آزادی این اتباع ایرانی 
بوده امیت دز یکی دو هاه አሙ‏ باوها مقامانت آمریکانی 
ورسانه‌های غربی از اغاز دور چهارم مذاکرات ایران 
و امریکاالبته در سطح کارشناسی خبرداده اند ولی 
بارها انجام اين مذاکرات به تعویق افتاده است. احتمالا 
علت به تعویق افتادن این مذاكرات فشار تهران در زمینه 
መው‏ برح مت ርው ን ጋ‏ ی 
دییلمات‌های ایرانی بازداشت شده در عراق می‌باشد 
و آزادی این افراد تلاشی است برای جلب رضایت 
تهران‌برای برگزاری مذاکرات ياد شده. خبر گزاری 
انگلیسی رویترز(۱۳۸۶/۹/۲۸) اذعان کرد پنج 
ایرانی که نیروهای آمریکایی در بازداشت نگه داشته 
اند به موضوع مورد مناقشه تهران و واشنگتن بدل شده 
ር.‏ اس ق ر ۱۳۸۱۳۱۹۱۸۲۸ ር.‏ به 
بط قوس بازڈا شت ابرالى هاش غرای ساب ان 
واشنگتن و تهران را که به علت اتهامات امریکادر مورد 
دخالت ایران در حشونت های عراق و برنامه هسته 
ای مورد مناقشهایران تيره کرده است با تنش بیشتری 
مواجه کرده است ". گفتنی است. در نهم نوامبر آمریکا 
کت بست تبعه برای را ር ው ተ!‏ 
111.5 خسن کی تی فر انان در 
بغداد. به اسوشیتدپرس كفت "هنوز ينج دیپلمات و 
مقام ايرانى و حدود بيست نفر از اتباع ایران در دست 
امریکایی ها هستند." 


اطلاعات ل ارو ۳۳۰۹ 


سوخت نیر وهای بوشهر» غافلگیری غرب 

نخستين کانتینرهای حاوی سوخت هسته ای 
نیرو گاه بوشهر يس از تاخیری ينج ساله در تاريخ ۲۶ 
آذر ماه ۸۶( ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷) ويس از مهر و موم شدن 
توسط بازرسان اژانس بین‌المللی انرژی به ايران ارسال 
شد. دراین راستا (آتم استروی اکسپورت».شرکت 
روسی سازنده نیروگاه بوشهر و وزارت امور خارجه 
اين کشسوربا انتشاربیانیه های جداگانه ای خب رارسا 
سوخت به ايران را اعلام کردند. براساس قرارداد سال 
۶ مین ایران و روسیه درباره اه اندازی نیرو گاه 
بوشهر مسكو بايد شش ماه قبل از بهره برداری از این 
نیروگا» سوخت را به ايران ارسال کند. بنابراین انتقال 
سوخت دراین زمان به معنای ان است که احتمالا 
روسیه نخستين فاز بهره برد اری از نیرو گاه بوشهررا 
در سال اینده راه اندازی خواهد کرد. ارسال سوح 
اين نير وكاه سه روزيس از آن صورت كرفت كه شرك ۴ 
روسى اعلام کرد که مش كلات مالى برسرراهادامه 
ساخت نيروكاه بوشهر كه باعث تاخير درعملياتى 
شدناين نير وكاهدر تابستان ۲۰۰۷ شده‌بود باطرف 
ወ 1.1‏ دست ارسال ابن محم ۳۳۱ 
خالل صورت كرقت که مقامات روسی اطمینان د۱ ۲ 
پسمانده سوخت رانیز ازایران تحویل می گیرند. 
آنان همجنين با اعلام درصد غنی شسدن این سوخحت 
اعلام کردند سوخت نيروكاه بوشهر به هیچ عنوان 
مصرف نظامی ندارد. ولادیمیر پاول وف رئیس 
بخش اجرایی نیرو گاه بوشهر تاکید کرد؛ اورانیوم 
برای مصارف نظامی بايد تا سطح ۰ درصد غنی شده 
باشد در حالی که غنی سازی سوخت نیرو گاه بوشهر 
بين ۶/۱ تا ۶/۳ درصد است. ساخحت نیرو گاه هسته ای 
بوشسهرپیش ازانقلاب اسلامى ایران ود رسال 1۹۷۴ 
با همکاری شر کت زیمنس المان اغاز شد. در ان زمان 
قرار بود آلمانی ها برای ایران دو رآکتور هسته ای در 
بوشهر بسازند. اما این طرح با پیروزی انقلاب اسلامی 
درایران تادهه ۱۹۹۰ واعلام آماد گی روسیه برای 
تکمیل اين نیرو گاه متوقف ماند. قرارداد يك میلیارد 
دلاری ایران و روسیه برای ساخت نیرو گاه‌بوشهر در 
سال ۱۹۹۵ ميان دو کشور به امضاء رسید. نیرو گاه اتمی 
بوشهركة ظرفیت تولید هزار مگاوات برق(۲/۵ درصد 
صرق عصرفى ابران)رادارد شش ماد ادا 86 
سوخت ازسوى روسيه آغاز به كار خواهد کرد. در 
همین راستاواکنشهای بين المللی دراين خصوص قابل 
بررسى است. خب رگزاری اسوشیتد يرس (۸۶/۹/۲۷) 
اعلام کرد: از آنجا که تصمیم روسیه به تحویل سوخت 
هسته ای به ایران به رغم مخالفت غرب صورت گرفت. 
اين اقدام یک پیروزی سیاسی برای ایران و پیامی 
روشن برای جهان محسوب می شود بااين حال این 
رسانه هابرای کاهش تبعات اين پیروزی و جلو گیری 
زبهره برداری تبلیفی ایرانازاین تصمیم بلافاصله እ‏ 
از انتشار این خبر تلاش کردند تا این اقدام را اقدامی 
بی آهمیت و در راستای معاهدات ایران و روسیه امری 
طبیعی قلمداد کنند. حبر گزاری های رویترز و فرانس" 
يرس نيز اعلام کردند: 


بقبه در صفحه ۵۷ 





سز اه اد 


یی 
0 


مړ د دب دا شکم و 


3 
ቅ 


ን 


ቅ 


دگل 


ነ‏ اند. 


6 حطر ت محمد ص ) 





كزار سن سهراستان 


መሙሥ 
-ሓ) دا ساز ی قد یمیت‎ ነሯ | 
ፍም ر دار ساری قد دمى در‎ 
¢ 
ساز جهان در فزوین‎ 
»زیر نظر: محمد حسین عسگری‎ 
از داد گر خانبانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی در قزوین‎ * 
عکس‌ها از: ملیحه شر بف خواه‎ # 


ييشينه تاریخی قد یمی‌ترین چنگ جهان به هزارة چهار م 


پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) باز می‌کردد 





توسط یک استاد کار سازنده ادوات موسیقی به نام 
سیف الله شکری در قزوین بازسازی می‌شود. 
جهان از هفت سال پیش اغاز شده و براساس مطالعات 
انجام گرفته» پيشینة ساخت اين ساز به هزارة چهارم 
پیش از میلاد بازمی گردد. بازسازی اين ساز با دستیاری 
ንፕን0 0‏ 
در تخت جمشید بريا خواهد شد. مورد پرده‌برداری 
قرار می گیرد. 

مسوول بازسازی قدیمی‌ترین جنك جهان و 

اي 5-760" سا اللي : 


تم 
3 
کے 





1 
ካኣ 


ሂ گزیده خبر های حوادث شهر ستان‎ ኤ 


ده هزار قطعه جو جه در ادذه تلف شد 

7. ፡ መ ስ مسج ار‎ 

براثر آتش‌سوزی در یکی از مرغداریهای ایذه که در 
روستای «نوترگی» اين شهرستان واقع است» ده هزار 
قطعه جو جه ۱۲روزه در اتش سوختند. 
۱ در جریان این آتش سوزی علاوه بر زیان‌های‌مالی» 
تاسیسات مرغداری مذ کور از بین رفت. 

همچنین کارگراین واحد مرغداری در پی اطلاع 
یافتن از وقوع آتش‌سوزی و تلاش برای خاموش كردن 
آتش.دچار حفگی شده بود که پس از انتقال به بیمارستان 
از مرگ نجات یافت. 

به گفته یکی از مد یران این واحد مرغداری»علت 
آتش‌سوزی» نقص فنی در بخاری گازی این مرغداری 
بوده است. 
تعطیلی یک دبیرستان و سرگردانی ۱۸۰ 

دانش اموز در ایذه 

ایذه: جمعی از اهالی روستای «اژگیل» ایذه ضمن 
تحصن در محل اداره آموزش و پرورش اين شهرستان 
را ار ار ከሮ ንመን መርን‏ 
حك اك 

کار رای دای ም፡፡ ነሽ ን‏ 
اهالی به خبرنگار اطلاعات هفتگی درايذهاظهار 
داشت: روستای «اژگیل» با 4 ቆሙ‏ 5 ساکن بودن دویست 





اقای داد گر خانبانی خبرنگار اطلاعات هفتگی در قزوین در 


داشت: این ساز قدیمی ترین چنگ ایران و جهان است که 
قد مت و ریشه آن با تو جه به اسناد و متون باستان‌شناسی و 
حفاریهای به عمل آمده در مناطق مختلف کشور به هزاره 
چهارم پیش از میلاد بازمی گردد. 

استاد سیف اللّه شکری ادامه داد: 

کار تحقیقاتی و بازسازی اين پروژه بااهد ف با زگشت 
و احیای سازهای باستانی ایران به خانواده موسیفی کشور 
انجام می كيرد و کار کارشناسی أن از هفت سال گذشته 
اغاز شده است. 

وى به شباهت اين جنك با سازهای موجود در 
2300000 
وایرانی بودن این ساز در حفاریهای به عمل آمده در تبه 
«جغامیش» خوزستان. مجموعه‌ای از مهرهای باستانی 
ርር‏ ود ار هت ها ار 


ار و کیبل ር‏ کر ودار ردد ۰ نفر 
دانش اموز د ا به علت تعطیلی اجباری این 
واحد آموزشی ازسوی‌اداره آموزش و پرورش ایذه‌مبنی 
بر اينكه با کمبود دبیر مواجه هستيم دچار مشکل شده و 
ین تدای ll‏ 

زیان‌های زمين لرزه در ایذه و باغملک 

ایذه: وقوع زمین لرزه اخی حد ود ۱۵ میلیارد ريال در 
شهرستان‌های ایذه و باغملك زیان برجای گذاشت. 

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری 
خوزستان با اعلام اين خبر افزود: زمين لرزه‌های اخیر با 
شدت ۵/۱و ۳/۸در مقیاس ریشتردر ۲ روز سوال در 
ایذه رخ داد ودر بيشتر مناطق خوزستان احساس شد و 
در جریان آن‌به ۳۳۰واحد سس کر شهری‌وروستایی 
بین ۲۰ ۵۰ درصاد زبان وارد امد. 

اور ودی ከ‏ رر 
هيجكونه زيان جانی در پی نداشت و فقط ۳۰ دانش اموز 
در شهر «قلعه تول» هنكام تخلیه از مد رسه زخمى شد ند 
کی ኤሔ ን ር‏ ی 

در ۲ سانحه رانند کی در لرستان ۴ دفر 

کشته و ۱۸ دفر ን)‏ خمی شد ند 

بر و کر ሠበር‏ 
هفتگی:د ریک سانحه رانند گی که در مسیر خرم‌آباد 
-يلد ختر در استان لرستان رخ داد لل ا 
زخمی شد ند. 

این سانحه در اثر برخورد یک دستگاه مینی‌بوس به 


7 “/ 
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جهان به تصویر کشیده شده است که یکی از آن تصاویر 
نیز مربوط به این ساز است. 

استاد شکری با اشاره به قابليت صددرصدی 
از با تاد در 

اين ساز به سفارش مرکز بين المللی پژوهش هنر و 
معماری به عنوان دبیر خانه المپیاد جهانی طراحی شهری 
(۷0۷1(۲۰۰۹) در یک يروسة زمانی خاص ساخته 


 ኸ.ብ.ፒ.ቭ..፡ፐቭጦሥጮ ው...‏ بر تچ ار 
پرده‌برداری می شسود ويس از یک نواخت کوچک به 
عنوان یکی از نمادهای اصیل ایرانی به سازمان ملل متحد 
انتقال می يابد. 

7393 برپیی نحستین 


شماره ۵۲۹۹۳-تهران ۱۳ به رانند ይ‏ محمد هاش می و 
یکدستگاه تریلر به شماره ۶۸۸۱ ۲۲ ایران ۱۴ به رانند گی 
بیژن لطیفی به وقوع پیوست. 

به گزارش اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان 
اين سانحه در ۱۰ کیلومتری جنوب خرم‌اباد به سمت 
يلد ختر رخ داد و زخحمی شد گان به بیمارستان‌های 
خرم‌آباد اعزام شد ند. 

همچنین براساس گزارش رسیده در روستای 
ይቢ ስምሽ ን ር ርን ስሮ‏ ار 
کامیون با یک دستگاه موتوسیکلت هر دو سرنشین 


موتوسیکلت در دم جان سپردند. 
۲ نفر در قزوین در داخل ديك روغن 
جان باختند 


قزوین داد گر خانبانی خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
۲نفر از کارگران شرکت «زرین روغن» قزوین به هنكام 
کاربراثر گا زگرفتگی جان خود رادر داخل دیگ روغن 
بدا دب داد 
امداد و نجات ایستگاه‌های ۲و ۳اين شهرستان با حضور 
در محل حادثه توانستند اجساد ۲"نفر از کارگران به 
نامهای منوچهر حیدری ۲۷ ساله و عباس رضایی ۲۲ساله 
را 45 دراثر استنشاق كار دیگ روغن دچار خحفگی شده 
بودند. از داخل ديك روغن حارج کرده و به سرد خانه 
انتفال دهند. 














نمونة در حال بازسازی ماکت قدیمی‌ترین ساز جهان 


به چهار هزار سال پیش به اجرا د رخواهد آمد. گفت: 
ا سرود در ሙይ‏ به خحط میخی فكت شده و پس 
از بازگرداندن به نت های امروزىء قابلیت اجراء بيدا 
را اه 

ار ار ار ار ار 
وادوات موسیقی در کشور خاطرنشان كرد هدف از 
اجرای اين کار ترویج هنر موسیقی در سطح کشور و 
جهان است و هم‌اکنون برای اجرای این پروژه بزرگ 
فرهنگی و تاریخی کشور شش نفر دستیار در بخشهای 
نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همکاری دارند. 

وی با اشاره به جاب کتاب تحقیقات بازسازی چنگ 
ایرانی به زبان لا تین اظهار داشست: مجموعه جهار جلدی 
«چگونه سازهای ایرانی را علمی بسازیم) پس از اتمام 
کار به زبان لاتين جاب می‌شود و در اختیار علاقمندان 


ASSESSES 


ነ‏ كزيده خبرهای شهرستان 
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درخشش دانشآموزان و دانشجویان 

یزدی در جشنواره جوان خوارزمی 

2፡፡‏ -بهناز عسگری -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

دانش‌آاموزان و دانشجویان دوره‌های کاردانی 
وابسته به سازمان آموزش و پرورش يزد موفق به كسب 
رتبه‌های برتر کشوری در جریان همین جشنواره 
ገ ከ 9‏ 
باطرح ابزارزن سنك و سرامیک مقام اول رابدست 
آورد. گلشیر صنعتی باطرح د رمان فیزیکی زخم به مقام 
دوم دست یافت و آقایان احسان دهقانی, ابوالفضل 
باقیان و سید احمد منتظری با طرح رانند گی بدون پا 
توانستند مشتر کا مقام سوم را تصاحب کنند. 

در جریان نهمین جشنواره جوان خوارزمی بیش 
از ۰هزار نفردان شآموز و دانشجوی دوره کاردانی 
سراسر كش ور باارائه ۲۱ هزارو ۵۱١‏ طرح به رقابت 
پرداختند که پس از مراحل داوری تعداد ፖ ሥቻነነ‏ 
به دبیرخانه مركزى تهران ارسال شد و بعد از مراحل 
دفاعیه طراحان و جلسات مشترک داوران آموزش و 
پرورش وزارت علوم تعداد ۳۵ طرح برتر کشور از ۱۵ 
استان و مدارس حارج کشور انتخاب شد. 

برگزید گان کشوری اين جشنواره می‌توانند بدون 
کنکور به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی راه يابند. 





سیفاللّه شکری سار دة ما كت قدیمی‌ترین ساز ایرانی» 
ماکت این سازرادر دست دارد 


قرار می كيرد. 

وى علت انتخاب «آب انبار حكيم) واقع در بازارجه 
سيه قزوين به عنوان مكان مناسب براى اجراى اين 
پروژه تاریخی را دور بودن از هیاهوی مردم و ترافیک 
صوتی عنوان کرد و افزود: 

همه آلات و ادوات موسیقی که در این مکان ساخته 
می‌شود به صورت کام لا علمی بوده و این ادوات 
موسیقی ضد ضربه» ضد رطوبت و نیز تأحدودی در 

ار تا را رمات 
همکاری می کنند. 


تجلیل از د انشجویان برتر آموزشکده فنی 
حضرت رقیه(س) یزد 

ውያ‏ ار ار ار 
حرفه‌ای حضرت رقیه(س) یزد تجلیل شد. 

اين دانشجویان در جریان مسابقات علمی کاربردی» 
فرهنگی. ورزشی و هنری که تابستان امسال برگزار شد 
معام اول و دوم کشوری را کسب کردند. به گفته رئيس 
اين اموزشكده. سودابه سالارىءزهرا دهقانی و الهام 
عبد اللهعی به ترتیب در رشته‌های دوک مدر ت 
خانواده و رایانه مقام اول کشوری را كسب کردند. 

خانم فوه ادامه داد: همچنین مهناز مرشدزاده در 
رشته حسابداری و ፌሬወ ኦዶ‏ دهقان در رشته تفسیر قران 
مقام دوم کشوری را بدست آوردند. ۱ 

برپایی نمایشگاه حج در خرمآباد 

مهد ی حسنوند -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

نمایشگاهی از آثارهنری با موضوع حج در مجتمع 
فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
لرستان در خرم‌اباد برپا شد. 

دراين نمایشگاه سیصد قطعه عکس با موضوع 
زیارت مکه و مدینه و اداب و مناسک መው‏ به نمايش 
لاهسا هم دربحس دییر ی از اس نمایسگاه 
صما تیان ار ار ን‏ 
لرستانی در زمینه آيات و احادیث قرآن باموضوع حج 
تا 


7 “/ 
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از : طاهره على عسگر افجه‌ای 


یک ارص ات لد بل که هماه ی ام نت 
الا را ار یال 
است‌راست بگوید وهم چنین‌سخنانی را که‌ازدیگران 
می شنود راست تلقی کند. دروغ گفتن, انحراف از صراط 
مستقيم » فطرت و خلقت است و بدون تردید مخالف 
و جدان اخلاقی بوده و در نظر تمام ملل و اقوام جهان و در 
تعالیم پیامبران الهی عملی ناپسند و مذموم است . 

در سا حط ای اه ممیر ات 
از دوران کود کی بروز کند وتاپایان دوران عمروجود 
داشته باشد. 

متأسفانه بعضی از خانواده هااين مهم را کوچک و 
ناچیز تلقی کرده و درفکر پیشگیری و درمان آن نیستند. 
اگرفرزند آنهاتب کند.فوری‌برای‌درمان‌اواقدام‌می 4:5 
ولی از دروغ گفتن فرزند ناراحت نمی‌شوند! 

دروغگویی از نظرلغوی به معنی کتمان واقعیت 
است بیان سخنی که برای گوینده واقعیت خارجی 
ندارد.دروغگ واز طریق‌دروغ گفتن ضعفهای خود را 
می پوشاند.شنونده‌را گمراه‌می‌سازدبه ظاهر از تنبیه 
خود رانجات می بخشد و بدین وسیله توجه دیگران رابه 
خود جلب می کند . د روغ و دروغگویی رفتاری ناپسند 
است و به کود ک شخصیت دروغین می‌دهد . 

دروظگویی به عنوان يك مشسکل, علل گوناگون و 
متعد دی دارد که به برخی از انها اشاره می کنیم: 

!-یکی ازعلل دروغگویی فرزندان.دروغگویی 
ای ای سار 

۳-دروغگویی کود ک ممکن است برای جلب تر جه 
NT‏ 

۳-یکی دیگرازعلل دروغگویی كود کان تحمیل 
تکالیف سنكين به انها و داشتن توقع بیش از ው‏ طاقت و 
6 

۲-نرس»علت دیر درو عخوبی ን ር‏ کود ک 
به سبب راستگویی تنبیه شود.برای نجات ورهایی از 
مجازات به د روغكويى متوسل می شود. 

۵-بعضی از والدین وقتی کار بدی از فرزندان خود 
مشاهده می کنند او را تبرئه می نمایند بدین صورت که 
آن‌عمل زشست رابه دیگران و یا گاهی به حیوانات نسبت 
می د هند. 

۶-دروغگویی علتهای دیگر دارد که به طور خلاصه 
عا ዴም‏ در ስ. ን‏ در 
برای كسب جاه و مقام و برطرف كردن سد شخصی. خو د 
ستایی و تظاهر بی اعتمادی. ضعف و کمبود ها و غیره. 

دروغگویی درنهایت برای کود ک و جامعه‌زیان 
فراوان دارد. بنابراین درمان آن‌لازم است.اگر درمان 
زود تر و در سنین پایین‌تر آغاز شسود نتایج اميد بخش 
خواهد داشت. در درمان دروغگویی. همکاری خانواده 
ومسوولان مدرسهضروری است.درغیراین صورت 
موفقیت چشمگیری ازدرمان حاصل نخواهد شد. برای 
بازداشتن كود كان از دروغ گویی و اصلاح رفتار آنان بايد 
روش برخورد با تو جه به موقعیت انتخاب شود. 

برخى از روشها به اختصار عبارت است از : 

ار را 
دادن به کودکان و تعدیل انتظارات از کود کان. 





ቅት 


د 


ند ,باد 55 .دن د لد 


شی 


እ 


هيب ی است. ፌጩሐመ እል‏ 


ቅት 


ነ‏ 25 سیب .253 شدن می 


55ኛ 


ቁ‏ که ذمان 





دکتر بهمن بهروزی 






لس آنجلس - کالیفرنیا - ۲۰سال پیش 

ساراد ختری شاد و خندان ዕ፡‏ بخصوص كه نزد 
ندر و مادری دوست داشتنی زند كن می کرد. او دو 
خواهر بزرگتر از خودش هم داشت که هر سه خواهر 
عاشق یکد یکر بودند. یک اتفاق دیگر»سارارابسیار 
خوشحال کرده بود .او تحصیل در مد رسه و کلاس اول 
دبستان را آغاز می کرد. ساراالبته در باره‌مدرسه و آنچه 
درآن می گذشت از دو خواهرش که به ترتیب یکسال 
ودوسلالازاوبزرگتربودند.چیزهایی شنيده بودءاما 
زمانى كه خودش پابه مد رسه گذاشت دنیای رويايى 
مد رسه برایش به وافعیت تبد یل شد. 
اصولاسارامردم رادوست داشت.چه کو چک و چه 
بزرگ‌واین خصيصهاى بود که حتی پد رومادرش را 

دراین میان سارا تنها از یک واقعیت در منزل د جار 
تعجب شده بود. رنگ يوست او تیره‌ترازرنگ يوست 
ነጫ‏ و مادرش درباره این تفاوت سوال کند. اما واقعیت 
دربرابر دو خواهرش قراردهد. هر دو خواهر که به نظر 
مىرسيد در برابر سوال سارایکه خورده بود ند دادن 
پاسخ رامو کول به روز بعد کرد ند.امابلافاصله جریان 
پرسش سارارا در منزل برای پد رومادرشان مطرح 
«چارلی» زمان ان رسیده كه حقیقت رابرای سارابا زگو 
از این با واقعیت اشنانباشد.» 
»سارارابه گوشهای کشاند وبه‌او گفت که ازیک‌مادر 
دیگر متولد شده است.امابه سارا اطمینان داد که اگر جه 
مادرویدراو کسان‌دیگری هستندامادر نظر انها 
آنها حای دارد. 

سارا تا چند شب پس از آگاه شدن از حقیقت. د چرا 
عاشقانه سوزان و چارلی و دو خواهرش سرانجام سارا 
اين مساله رااز ذهن خود خارج کند.و بدین ترتیب سارا 
به زند گی خود ادامه داد. 

به سوی حو سبحتى 

سارانزد خود تصميم د يكرى هم گرفته بود و این 
که به دلیل محبت‌های بىد ريغ نامادری, نايد ری و 
ناخواهری‌هایش. او راهی برای جبران نیافته بود به غير 





انسان تا اصل و 


ريشه خود را پیدا 
«سارامی‌دانسست پد ر وماد ر یکه باا و زن دگ ی م یکنند وخواهرانش»والد ين وخ واه ران وافع یا شتیستند . 


اما این رانمی‌دانس تکه چگونه می‌تواند خانواده واقعی خود را بيد كند واين موضو عاو را آزار می‌داد.» 
«جستجوی سا را سرانجا ماو را به فاصله دوازده هزا رکیلومتری مح لاقامتش برد...» 





ازاینکه کوشش كنل تادختر خوبی باشد.دختری که 
خانواده به او افتخار کند .و چنین هم شد.سارادر مد رسه 
شاگرد اول شد و بعد یک به یک‌سالهای تحصیل رابا 
افتخار و دریافت جوایز و حکم‌های تشویق طی کرد و 
پس‌ازدبستان» سارادردبیرستان همین روند راادامه 
داد وبه‌عنوان‌دان ش آموزی با افتخاردوره‌دبیرستان 
نشان داده بود. سرانجام باعث شد تا پد رو مادرش او را 
برای ادامه تحصیل در رشته مو رد علاقه‌اش. طراحی به 
یکی ازبهترین دانشگاههای لس آنجلس» یعنی دانشگاه 
دوران تحصیل در دانشگاه را آغاز کرد. 
یک تفكر تازه 

به موازات آغاز دانشگاه ساراكه تاحد ودی به بلوغ 
فکری رسیده بود» آهسته آهسته متو جه شد که یک فکر 
در ذهن او ریشه گرفته و خارج نمی‌شود. درواقع اين 
کنجکاوی که يد رومادرواقعی او جه کسانی هستند. 
درذهن اوجای كرفته بود واين جایگیری روزبه‌روز 
محکمتر هم می‌شد. سارا چند بار به دنبال آن بود که 
دوباره‌موضوع رابا پد رو مادرش درمنزل مطرح کند 
اماهرجه تلاش کرد به خاطر حجالت و واهمه ازاینکه 
ممکن است باعث ناراحتی ید رو مادرش که تااین حلا 
بهاو عشق و علاقه نشان داده‌بودند واسباب پیشرفت 
وترقی‌اش‌رافراهم آورده‌بودند.بش ود قادر به‌طرح 
اوراترک گوید.بلکه روزبه‌روزاین کنجکاوی که 
بریدرومادرواقعی‌او ዳሙ‏ پیش آمده‌است.اورارها 
نمی كرد .على رغم اين مشکل»سارادوره‌د انشگاه را 
تااخذ لیسانس طی کرد و بعد با اجازه يدر ومادرش» 
ضمن‌انکه در رشته تحصیلی حود. یعنی طراحی 
مشغول 715 شد هبو د.د وره فوق لیسانس راهم اغاز کرد. 
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ور ር ሔል‏ کلاسهای فوق لیسانسن سارانااستادی اشتاشا 
که بسیاراوراقبول‌داشت.استاد مذ کور که پروفسور 
والترنام‌داشت. تاثیرفراوانی‌روی‌سارا گذاشته‌بود. 
سارامتوجه شد که حتی می تواند در مورد مسائل خارج 
زر دروم :«الشحكاه نب با او مشورت كدل ويد ين رت 
بود که سارااین جریان» یعنی کنجکاوی براى شناختن 
پبدرو مادرواقعی و همچنین داستان زند گی خود را 
برای پروفسور والتر شرح داد. 

والتر 45 مردی اهل تحقیق. بررسی و مطالعه بود« 
پس از شنیدن شرح احوال‌سارارو به او کرد و گفت:۱ 
ساراء من خوب می دانم که انسان تا اصل و ريشه واقعی 
حودراپیدانکند»آرام نمی گیرد.» و متعاقب آن والتر 
برای سارا شرح داد كه چگونه شناسایی اصل و نسب. 
هرقد رهم مطلوب نباشند»برای انسان مهم است و 
سرانجام بهسارا گفت که اگرواقعامی خواهد درباره 
خودش به عنوان یک انسان بداند و از جریانی که فاش 





شود واهمه نخواهد داشت. او ወው‏ است به سارابرای 

ساراخوشحال از این اتفاق. زمان رامناسب دید تا 
ماوقع‌رابرای‌پدرومادرش هم مطرح و مجوزآنان‌را 
گم دریافت کند.سوزان و چارلی ابتداباشنیدن ما جرا 
قدری يكه خوردند اما سرانجام به سارا گفتند هرجه 
که او را خوشحال می کند و اسباب رضایت او رافراهم 
می‌اوردبرای‌انان نیزارضاکنند ه خواهد بود وبدین 
ترتیب ساراواستادش دست به کارشدند تاتحقیقات 
ود را آغاز کنند: 


پرورشگاه و پذ برش سارا 
در گام اول والترازپدرومادرساراخواست تا 
هر گونه مدرک واطلاعاتی که ازهنگام پذیرش سارا 
به عنوان فرزند درد ست دارند. تسليم انها کنند. تنها 
مد ركى که سوزان تسلیم سارا کرد. یک ورقه رسید بود 





كه هنكام تحویل سارابه سوزان و چارلی داده‌بودند. در 
ورقه مذ کور نام پرورشگاه و تاريخ درج شده بود. 

والتروسارابلافاصله به پرورشگاه مذ کور رفتند 
وورقه را تسلیم مسوول پرورشگاه كرد ند. حد ود 
یکربع قرن از ماجرا گذشته بود و هیچکدام از کارکنان 
پرورشگاه در آن دوره حضور ند اشتند و به همین دلیل 
هم جستجو برای یافتن مد ارک ساعت‌هاو روزهابه 
طول انجامید. سرانجام يس از چند روز جس تجو نام 
زنی که سارارابه پرورشگاه تسلیم کرده‌بود پید اشد. 
مسوولان پرورشگاه به والترو سارا گفتند که این زن به 
ከከ...‏ رساراو پا یکی ازیستکان ماد ر سا 
بودهوغيرازاين نمی تواند باشد. نام آن‌زن جنیفر 
اسين بود و جستجوی بعد ی برای یافتن اين زن شکل 
گرفت. 

. سارافقط امیدواربودند که آن زن شهررا 
ترك نکرده باشد و گرنه کار جستجو به مراتب مشکل تر 
می‌شد . يس از حد ود یک هفته جستجو که کار حتی به 
استخدام يك کارا كاه حصوصی کشید بالاخره خانم 
كيفراسين پید اش اماهتکامی كه آنهابا ፈረሙ‏ ملاقات 
کردن داز طرفی يكه خورده‌وازسوی‌دیگر ناامید 
ረው‏ یک نانو نایش آز هفتاد سال 
ود کیت ون کر دد ت تواننيت که‌شاد رسار 0ا 
لحظه شروع ملاقات جنیفر چشم از سارابرنمی‌داشت 
وهمین امرشک وترد ید والتررابرانگیخته بود.سرانجام 
همین والتربود که از جنیفر خواست تا حقیقت رابگوید 
وا واهمه‌ای نداشقه باشد.دزاين لحظهاشك از حشمارا 
جنيفر سرازير شد و درحالی كه كريه می کرد. رو به 
سارا کرد و گفت:«سالها به د نبال ييدا كردن توبودم.من 
مادربزرگ توهستم ومادرت شش ماه يس از آنكه تورا 
به دنیا اورد. به دلیل بیماری از جهان رفت...» با شنیدن 
سخنان آن زن, نا گهان سارااحساس کرد 45 قلیش از جا 
لەگد :اس ت اود 11 در شما سا 
زده‌بود. در گوشه‌ای‌نشست. پس از آن همه هیجان 
وبعد از آن‌همه‌انتظاراکنون بد ترین جز ممکن رابه 
ساراداده‌بودند. گویی همه اميدهاى او تبدیل به یاس 
شده‌بود و تنها حضوروالتربود که‌به‌ساراتاحدودی 
سكين می‌بخحشید.والترازآن زن‌سوالی کرد که‌سارا 
ماد ترا مرش كردهيوة.اويرسيك#(ندرساراجة قل ١‏ 
درباره او جه می‌دانید ؟...» 

ساراباردیگربه خود امد چرا که احساس 
کنجکاوی دراو دومرتبه بید ار شده‌بود. زن کهنسال 
درحالی که‌سرش رابه این سوو آن‌سوتکان‌می‌داد 
گفت:«تنها چیزی که می دانم اين است که او 
دانشجویی بود که دردانش‌گاه با مادرسارا 
آشنا شده بود و از آنجا که من مخالف ازدواج 
ان دو بودم انها در ደ‏ ازدواج کرده و سپس 
ينهانى با يكد یکر زند گی كرد ند. من حتی نام 
آن جوان را نمی دانستم. تنها زمانی که د خترم 
بيمار شد وبه خانه نزد من آمد به من كفت كه 
يكسال پیش قبل از آنکه از حاملگی خودش 
آگاه شود ازاو جداشده‌بود و آن جوان‌هم 
ሚመ 1‏ ی 1 نا رده 
وبه نزد خانواده حودش باز گشته بو ده اما 
د خترم‌ه رگزنام آن پسررابه من نگفت و 
تنها يس از مر گش» من كه قادر به نگهد اری 





ازنوزاد نبودمء او رابه يرورشكاه برد م» اما چند سال بعد 
پشیمان شدم و هرچه به آنهارجوع کردم آنهااسامی 
کسانی که سارارا به فرزند ی پذپرفته بودند برایم فاش 
#گر دند.) 

والتربااصرارفراوان ازاواطلاعات بیشتری درمورد 
پد ر سارا مطالبه می کرد اما پیرزن موارد محد ودی راهم 
که زمانی می‌دانست. به علت کهولت فراموش کرده‌بود 
یر ر قب الها اد دمادریور 21፡11.‏ 
وای ار کید 


دو ው‏ # 
گمان می رفت با تو جه به آنچه اتفاق افتاده‌بود.سارا 
ویگرانگیزه‌ای‌برای حستجوی بیشتر ند اشته‌باشد و 
سارا اكنون بیشتر هم شده بود. سارامتوجه شده بود که 
تنهایک رشته باریک او رابه گذشته و کسانی که او را 
به وجود آورده بودند. مربوط می کرد و آن هم پدرش 

از کنجکاوی در مورد پدرش دست بردارد. 
ید راو داشتند این بود که او یک دانشجوی خارجی 
بود که برای تحصیل به لس آنجلس آمده و يس از پایان 
مدت یک ازدواج کوتاه‌مدت هم داشت که به تولد سارا 
منجر شد ه بود اما به احتمال قوی او خودش ازداشتن 
حتی قبل از آنکه‌مادرساارازب ارداری خودش آ گاه 
باشد آنها از یکد یگر جداشده‌بودند واین امرمشكل 
راد وچندان می کر د. 

از طرف دیگر والتر طی تحقیقاتی متوجه شد 


دانشجویانی که آن زمان‌برای تحصیل آمده‌بودند» 








بیشتر از هفتاد کشور بود ند و یافتن یک دانشجو از میان 
خیل عظیم د انشجویان امکان‌پذ یر نبود. اما والترناگهان 
پد ر سارااز انجابرای تحصیل امده بود. محد ود تر کند» 
چرا که يدر سارابرطبق قوانین ژنتیکی. به‌طور قطع یک 
برای تحصیل به لس آنجلس آمده بو دند متعلق به چند 
للشرفته آغاز کرد. والتر با تو جه به سال و ماهی که سا 
در آن متولد شده بود. زمان خروج پدر سارارااز کشور 
پس از پایان تحصیلات ترک كرده بود 45 همسر جدا| 
شده‌اش یک يادو ماهه. سارا را باردار بود. جرا که نه او 
توانست برای زمان خروح پد ر سارااز کشور حداکثر 
سه ماه رادر نظر گیرد. آنگاه او بامراجعه به آمار ورودها 
و خروجهابه لس آنجلس متوجه شد که تنها هفده 
دانشجوی آفریقایی پس ازیایان تحصیلات د رآن مدت 
#شسورراترک کرده‌بودند. آنگاه‌ والترو سارابا بررسر ‏ 
دانشجویان و کشورهای آنجامت و ላው‏ شد ند كه يازده تن 
وا ھا کقس وهای افر ضاف شمالی اد ند ۲ 
بنابراین تنهاشش نفر سیاهیوست باقی مانده بود كه 
ر تناز آنھاکنگوبی بودند که با یکدیگر هم نس 
تن باقی مانده بود که از کشسورهای زثيرء مادا گاسکار 
کامرون و سیرالئون بود ند. بد ین ترتیب والتر وسارا 
جستجوی سخت خود رابرای یافتن يدر سارا که قطعا 
یکی ازاين چهارنفربود. أغازكرد ند. يس ازتلاش 
اطلاع داده شد اشخاصی كه مورد جستجوى او بودند 
در جنگ‌های داخلی اين کشورها کشته و پا مفقودالاثر 
دو نفر نبوده باشند. 

والتر آن‌گاه با تماس با سفارتخانه‌های کامرون و 
تاربخ حضوراآن دونفردر کشور درخواست کرد 
كه تحقیق به‌ عمل آورند که آیاشخص مورد نظر در 
حوالی تاريخ یادشده‌ودرهنگام تحصیل به عنوان 
دانشجوازدواج کرده‌بود یانه‌و آنگاه‌والتروساراهر 
دو به انتظار نشستند تااز سفارتخانه‌های مذ کوربا آنها 
تماس حاصل شو د. انتظارى كه هر د قيقه آن 
وباسخ هم همانگونه كه پیش‌بینی مى شد 
منفى بود. حالا هر دو در انتظار تماس از 
8 ۱ آنهاحتی يك درصد هم اميد نداشتندءاما 
ا بااین وجود حصول اطمینان حداقل آنهارا 
ሼኪ.‏ ارضامی کرد چرا که تلاش خود راانجام 
داده و جریان رارهانکرده بودند. سرانجام 
| ميان حيرت و تعجب فراوان ساراو والتر به 
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دنهدن 





زند گینامه خودم را برایتان ارسال کنم. اما با خواندن یکی از 
داستان‌های زندگی که حاب کردید. ناگهان ሠው:‏ خوردم و 
با خحود گفتم: «....» 

(توضیح نویسنده: اين قسمت از نامه آقای سروش به اين 
دلیل جاب نمى شود که مج داستان باز نشود) و به اين ترتیب 
بود كه الان يعنى ساعت ۲ بعد از نیمه شب هيجدهم اذر ماه 
قلم به دست می گیرم تاحكايت رنجى را که نصيبم شده برايتان 


انگار همه فاميل ماموريت پیدا كرده بودند كه تمام کار و 
زند گیشان را زمین بگذارند و دنبال یک «همسر مناسب» براق 
من باشند! هر چند که خودم خوب می‌دانستم علت اصرارشان 
#لسوزی برای من تست ብ‏ همه این را مي دانستند که ا کر 
هر کسی بتواند مرا به ازدواج با کاند یدای مورد نظرش ترغیب 
سازد چنان از سوی يدر و مادرم مورد حمایت فرار خواهد 
گرفت که به قول معروف «نانش در روغن است.» 

البته من نه «پیر پسر) بودم ونه فراری از ازدواج» اما چیزی 
ንቴ 0 ጌጊ.‏ ل E‏ 
چهارده سال انتظار و به دنیا آمدن ينج خواهر - به قول عمه 
ንን... ር...‏ 
ን ታም ን ሺ ቢሺ ሺ ሺ ሱት ቢት”. ብ.‏ 
که انقدر عزیز خواهی شد كه همه برای داماد کردنت سر و 

تا حدود دو سال قبل که من دانشگاه را تمام کردم و شدم 
(اقای د کتر»‌هیچکس به خود ش اجازه‌نمی‌داد که‌به من دختری 
ቃሥ!)‏ کند. يعنى يدر رو مادرم چنین اجازه‌ای رانمی‌دادندابه 
قول خواهر بزرگم «کتایون» که می گفت: «مامان و بابا የፒ‏ سال 
انتظار کشیدن تا لباس دامادی را تن تنها یسر شون بکنند... پس 
معلومه به کسی اجازه نخواهند داد اين حق را از آنها بگیره!» 

کتایون راست می‌گفت. من از نوع نگاه پدر و مادرم 
می‌توانستم بفهمم که آنها جه آرزوهای دور و درازی را برای 
دامادی من در سر دارند. از همان روزی که دیپلم گرفتم مادرم 
دستور داد یک خانه‌ای که کمتر از قصر نبود برایم ساخته شود. 
خانه‌ای كه ساحتنش شش سال طول کشید. يعنى یکسال قبل 
از ሂሂ‏ دوره د کترای عمومی من. وقتی می گویم خانه‌ای (شبیه 
3 ( اغراق نمی کنم؛ به قول شوهر خواهر کوچکم «بهادر) که 
از بقیه با من صمیمی‌تر بود. ان خانه برای خودش یک قصه 
کی E‏ ما ار 
حضور همه شوهرخواهرها - البته به دور از چشم يدر و مادر 
- تعریف می کرد و می‌گفت: «سروش جان از حالا بهت میگم 
که اين خونه تک تک آجرهاش باناله و نفرین شوهرخواهرات 
ساخته شده! چرا كه لابد می‌دونی الان یکی از برنامههاى تمام 
فامیل اينه که هفته‌ ای یکبار به اون خونه ویلایی سر بزنند و امش 
حسن» سرایدار دررو براشون باز کنه و اونها هم برن داخل و 
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هفتصد مترزیربناو ۱۱۰۰ مترزمین و حياط اون خونه‌رو وجب 
به وجب نگاه کنند و به همدیگه بگویند (خدا شانس بده 
نگاه كن يسره ريغو جه بخت و اقبالی داره که هنوز داماد دشده 
پد ر ومادرش خونه‌ای براش ساختند که راکلفر هم ارزوش‌رو 
داره...» بهادر همصدای باجناق‌هایش می خند يدو بعد به خود 
آنها كير می داد و م ی گفت:«اما حکایت مادامادها فرق داره... ما 
بنج نفر چون معمولا با خواهران گرامی جنابعالی میریم خونه‌رو 
مى بينيم, جلوى (عليامخدره) جرات نمی كنيم بگیم «ریغو)! اما 
بعدا كه به همدیگه مى رسيم در كوش يكديكه می‌گیم: «زن 
ما هم دختر همین خانواده است. اون وقت ببين به برادرش 
جی دادن و به زنهای ما جه جهیزیه‌ای دادن؛ الهی کوفتت بشه 
برادرزن عزیز...!) 

اگرچه باجناق‌های بهادر طوری رفتار می‌کردند که یعنی 
راست می گفت. خدا می‌داند شوهر خواهران من چقدر داخل 
ان ሥመ‏ مرا نفرین می کردند! 

داشتم می گفتم. تا زمانی که فارغ التحصیل از دانشگاه نشده 
بودم هيج مشکلی و جود نداشت.چراکه والد ینم منتظر بود ند که 
خودم روى یکی ازد خترهای‌دانشکده یاهمکلاسی‌هایم دست 
بگذارم تا آنهاباسربدوند وه رطور که‌شده آن‌عروس خوشبخت 
يدر و مادرم تعریف كنم که هرگز و هیچ محدودیتی برای 
من قائل نمی‌شدند؛ اينكه دختر مورد علاقه‌ام چادری باشد 
يا مانتویی؟ تهرانی باشد يا شهرستانی؟ از خانواده‌ای فرهنگی 
باشد يا شهرستانی ؟ پولدار መህ‏ و...»هیچکدام اینها برایشان 
مهم نبود. چرا که به قول زن بهادر « شیلا؛ بابا و مامان مطمئن 
هستند هر کس زن تو بشه آنقدر از اونها محبت می‌بینه که 
نمی تونه بد باشه)! 

اینطوری بود که يدر و مادرم وقتی دیدند از من آبی گرم 
نمی‌شود. أن وقت با خودشان فکرکردند شاید من خحجالتی 
هستم و آنگاه پا جلو گذاشتند ورك و راست حرفشان رازدند: 
(سروش جان... اگرخودت دختری‌رو در نظر نداری» اجازه 
میدی ما این وظیفه‌رو انجام بدهيم؟) 

من اماءا زآنجایی که حتی نمی تونستم فکرش رابکنم که‌اگر 
آنها حقیقت ماجرای مراب انند چه فاجعه‌ای رخ می دهد الذ افقط 

وانها که حرف مراباور کردند.ازان‌به‌بعد بود که«پیداکردن 
دختری که دل پسرشان راببرد» را مانند یک «بلیت لاتاری» در 
فامیل مطرح کردند: «هر كس موفق بشه سروش را به دختری 
علاقه‌مند کنه.... همان ماشینی که فراره برای کادوی عروسی 
پسرمون بخریم به عنوان کادو بهش میدیم؛! و اینگونه بود که 
همه - ኤጋ ኡመሙ‏ ينج دامادمان - د ست به کار شد ند؛روزی نبود 
که یکی از خواهرها یا شوهرانشان به سراغم نيايند يا تلفن نزنند 
و بگویند: « یک دختر سراغ دارم مثل پنجه ماه... / خواهر یکی 
از رفیقام دختر تحصیلکرده و باشخصیته... / یک دختر بهت 
معرفی می‌کنم که از خوشگلی مثل هنرپیشه‌های هالیووده... / 
د ختری‌رو که من برات پیدا کردم مثل خودت پزشک است و...) 


۳ “/ 
۳۳۹ ሰዩ) ያ”: اطلاعاث‎ 





تهیه و تنظیم: محسن طيب 


و کم کم کار به عمه‌هاو خاله‌ها و دایی‌ها و فک وفامیل دسته سوم 
و چهارم هم رسید و... اما هیچکدام آنها نمی دانستند که وقتی 
من دل در گروی عشق یکنفردارم به هيج دختری نمی توانم 
فک ر كنم! بد بختی من نیز این بود كه نمی توانستم حتی اسم د ختر 
مورد علاقه‌ام رابه زبان بیاورم! تااينكه سرانجام کم کم صبر يدر 
ومادرم‌سررفت ودوروزقبل ازسالگرد تولد نوه‌بزرگ خانواده 
- دختر خواهرم کتایون - مادرم گفت: «سروش تا شب تولد 
(ماهرخ) بايد تکلیف خودت را روشن کنی... اون شب يا بايد 
مارو قانع کنی يا اينكه بیشتر از این ما رااحسرت به دل نگذاری 
و اجازه‌بدی مابرات استین بالا بزنیم...» 

۱ اين رادر مورد مادرم می‌دانستم که يا حرفی رانمی‌زند و یا 
به ان عمل می کند! و این همان چیزی بود که من می نرسیدمابه 
همین خاطر تصمیمی را که مد تها بود در موردش فکر کرده 
بودم؛ ازدواج پنهانی با دخترمورد علاقه‌ام! وقتی به او گفتم 
که فردا - یعنی یکروز قبل از تولد ماهرخ - بايد برای ازدواج 
به محضر برویم. همانطور که انتظار داشتم او رنگش يريد و 
بی‌اختیار زد زیر گربه و گفت:«سروش تو رابه خدا از این کار 
منصرف شو... من حاضرم عشق تو راتوی دلم سر کوب کنم.اما 
نابودی تورو نبینم... خواهش می كنم اين کار رانکن...» 

ما من همان حرفی را ردم که پنج سال قبل قسمش را 
خورده بودم: «به خدایی كه تنها شاهد عشق من و توئه... اگر 
از تو بی‌وفایی نبينم باهات ازدواج خواهم کرد؛! و اینگونه بود 
که فردا صبح راهی محضر شد يم و از ان جایی که قبلاو ظرف 
ماههای گذشته همه مراحل قانونی را برای ازدواج با «نسترن» 
طی کرده بودم»همراه او و پدرش به محضر رفتیم. لحظه‌ای که 
(عاقد» منتظر شنیدن «بله» همسرم بود» پیرمرد اه عمیقی از ته 
دل کشید و رو ቁ‏ من گفت: 

-مبادا بازی‌رو که مادرنسترن بامن دراورد توبا این دختر 
کا ۱ 

و من خندیدم و گفتم: انه اقاجون, لااقل حالا - که دارین 
می‌بینین به خاطر نسترن دارم وارد جهنم ميشم - بايد باورتون 
بشه که من عاشق د خترتون هستم! 

و ساعتی بعد من«بجه پولدار» به عنوان «داماد سرخانه» 
راهی منزل «مش قاسم) شد م؛ یعنی اتاقکی ۱۰ متری که پدرزنم 
به عنوان«سرایدارباغ»د رآنجازند گی می کرد؛چرا که باید کم کم 
به این نوع زند گی عادت می كردم! 


” خب سروش جان... در جمع ما هیچ غریبه‌ای نیست... 
مطرح بشه که غير از خواهرها و شوهر خواهرانت. بقیه دوستان 
دلایل تورابرای اينكه ازدواج نمی کنی بشنویم... 
فقط خانواده درحه یک من - يدر و مادر و خواهرها و 
شوهرخواهرها و بچه‌هایشان - در سالن پذیرایی بودند. یک 
لحظه تصمیم گرفتم باز هم بهانه ای رامطرح كنم و همه را(سنگ 
قلاب» کنم! اما با خودم گفتم: «آخرش چی؟ تا کی می‌تونم اين 
بازی‌رو ادامه بدهم؟» و بعد سینه‌ام را جلو دادم و نفس عمیقی 


كشيدم و گفتم: 

- من اتفاقا دختر مورد علاقه‌ام را انتخاب کردم» ولى 
می د ونم كه شما مخالفت می كنين... 

خواهرهايم كف زدند و شوهرانشان شوخى كردند ويدر 
ومادرم نيز گفتند: «هر کسی كه تو انتخاب کنی»مورد تایید 
ماست...) 

چشمانم را بستم و زیر لب «بسم الله) را زمزمه کردم و 
ወ ለ‏ 29997 

گچ... این تنها نقطه مشترکی بود که در چهره همه حاضرین 
مشاهده شد؛ رنگ صورت همگیشان مثل كج بود و ... تا اینکه 
مادرم خودش راجمع کرد و گفت:«شوخی قشنگی نبود پسرم.. 
دیگه هم تکرار نکن... ) و من در حالی که نفسم به سختی بالا 
می آمد گفتم: «ولی من شوخى نمی کنم...) احساس کردم تمام 
خون بدن مادر در صورتش جمع شده و... 

- برو بیرون سروش... برو و تا موقعی که نگفتی «شوخی 
می‌کنی» دیگه به اين خونه برنگرد! 

این را پدرم كفت و... وقتی به احساس آن لحظه يدر فکر 
کردم که جه عذابی دارد می کشد. سرم را انداختم پایین و ساک 
کوچکی را - كه از قبل اماده کرده بودم - برداشتم و از خانه 
بیرون امدم و همانطور که بسوی خانه «اقاجون» می رفتم» همه 
ماجراهای چند سال قبل رادر ذهنم مرور کردم.. 


-مرتیکه مافنگی به من كفت با مهمونایی كه ميان خونه‌مون 
مهربون باحر مم و زر را ቡንን‏ مهرم‌رو حلال کردم 
بچه‌امرو با خودم اوردم و طلاقم‌رو گرفتم... 

اینهارا مولود خانم كفت - که بعدا وقتی کلفت خانه ما شد 
به «خاله مولود» تغییر اسم داد -مولود خانم كه به گفته حودش 
درسیزده‌سالگی بامردی ۱ساله ازدواج کرده‌بود.هنگام طلاق 
صاحب دختری ۱ ساله و خودش هم ۲۷ ساله بود. شوهرش 
(کارگر کارخانه» يدر بود و از ቲሙ‏ سال قبل که مادرم هنگام 
میهمانی‌هااز پد رمی خواست که یکنفر رابرای کمک به اوبه حانه 
خانه ما بفرستد. در حقيقت مادر روی مولود خانم خیلی اصرار 
خد متکار به خانه ما می آمد. همه میهمانها را متحیر می کرد. دو 
سه سال اين وضع ادامه داشت تاموقعی که شوهرش معتاد شد. 
خدا می‌داند. ولی روزی که يدر داشت از کارخانه اخراجش 
فى کرد اشی می‌ریخت که ከ ከን ን...‏ 
دوتادرد برام باقی ماند؛ هم درد کمر هم اعتياد به تریاک!» 

ኦዲ‏ اما با اینکه خیلی این كار كرش رادوست داشت اما از 
آنجایی که به شدت از مواد مخد ر بیزار بود» برخلاف میلش هم 
که بود او را اخراج کرد. اما خاله مولود همچنان ماهی یکی دو 
بار برای کمک به مادر به ቁሙ‏ ما می‌آمد. آن روزها من تازه وارد 
دبیرستان شده بودم و به ياد دارم که يدر سر این قضیه مد ام 
با مادر بگومگو می کرد که: این همه كار كر توی شهر ريخته, 
اون وقت تو همین زن‌رو که شوهرش رو اخراج کردم به خونه 
میاری؟» ولی مادر که به خاطر داشتن «یک کلفت زیبا» توی 
فامیل حسابی مانور می‌داد. از مولود حمایت می کرد: «اين زن 
بیچاره با اين پول تحصیل بچه‌اش‌رو میده... چیکار به شوهر 
معتادش داره؟) 

و يدر هم که /ጭ‏ 5«( نداشت کو تاه افا ሀ‏ روزی که 
گفت:«شوهرم مى خواست با من کاسبی کنه!؛ و طوری دل مادر 





رابه درد آورد که هرطور بود مادر توانست پدر را راضی کند 
كه مولود بشود «خاله مولود» و به عنوان «کارگر سرخانه» برای 
همیشه در خانه ما بماند.آن روزها من و هیچکدام از خواهرانم 
نمی توانستیم دلیل ان همه مخالفت يدر را بفهمیم؛ هر چند که 
ን ሚን ን‏ اه 
«خاله مولود» کافی بود تامادراین جنگ رااز پدرببرد! أن روزها 
نه کسی دلیل مخالفت يد ربا حضور ው)‏ مولود» رامی‌دانست 
نه علت حمایت مرا ازاو؟ یعنی هیچکس باورش نمی‌شد که تنها 
پسر خانواده‌ای ثروتمند درس ۱۱ سالگی عاشق دختر سیزده 
ساله خاله مولود شده باشد! سرانجام خاله مولود و دخترش در 
خانه ما ماند كار شك ذل تامن نیز نحستین عشق دوران كود کی را 
تجربه كنم»عشقى كه با تمام عشق‌ها تفاوت داشت! 

خاله مولود اما فقط یکسال در خانه ما زند گی کرد؛ مادر 
می گفت: «از چند ماه قبل متوجه یک چیزهایی شده بودم.اما 
نمی‌توانستم باور کنم»! تا اينكه یکشب که يدر قرار بود تا نیمه 
RN OC‏ 
مهناز» بر ده بود» یکمرتبه ماد راز جایش برخاست و بد ون اینکه 
به کسی حرفی بزند» تنهایی سوارماشین شد و از خانه عمه بيرون 
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رفت. آن زمان فقط کتایون ازدواج كرده بود و به همین ሠው‏ او 
نیز از شوهرش خواست که ما را به حانه ببرد که ایکاش اين کار 
چشم دیدیم؛ ظاهرا مادر «سربزنگاه» به خانه رسیده بود یعنی 
هنگامی که يدر با زن صیغه‌ای‌اش خلوت کرده بود و ... آری 
أن شب مادر از رابطه يدر و حاله مولود مطلع شد و همان لحظه 
خواست او رااز خانه بیرون کند. اما خاله مولود - که ነው‏ همه 
فهمیده بودند تهمت‌هایی هم که به شوهر بد بختش زده دروغ 
بوده - آن شب شخصیت واقعی خود را نشان داد و دست به 
كمر زد و گفت:«خانم جون شوهرت منوفريب داده حالا شما 
مادر که می‌دانست اگر او راراضی نکند آبروی خانواد گی رفته. 
مجبور شد يول زیادی رابه عنوان حق السكوت به ان زن نانجیب 
بدهد (يولى که با قیمت امروز ዶ‏ شد یک آپارتمان ۵۱ میلیونی 
خرید) تا آبروی خانواده حفظ شود. آن شب شوم‌ترین شب 
زندگی من بود؛ از طرفی احساس گناه می کردم که چرا عاشق 
د ختری شده‌ام که مادرش اینقد ر کثیف است؟ و از سوی دیگر؛ 
عشق پاک آن دختر (که هيج چیزش به مادرش نرفته بود) مانع 

هرجه بود تا یک ماه اول حتی فکر او را از مغزم خارج 
کرده بودم؛ یعنی تا روزی که جنگ و جدل يدر و مادر تمام 


ፅ “ሆ 
۳۳۰۹ በል) ያሥጨፊጩሠ/ 


شد!درحقیقت هنگامی که همه خواهرها به نفع يدر رأى داد ند 
که: «پدر از روز اول می‌دانست مولود ላሙ‏ زن کثیفیه که مخالف 
حضورش بود .اما شما خودت اين آتش را به زندگی‌مون 
انداختی» أن ونت بود که مادر حاضر شد ነጫ‏ را ببخشد؛ 
اگرچه يدر نیز برای اثبات حسن نیت اش و مهر تاییدی بر عشق 
صاد قانه‌اش» تمام دارو ندارش رابه نام مادر کرد هر چند مادر 
اين هدیه رانپذیرفت اما حاضر شد همه جيز را نادیده بگیرد! 

من اماء ክን‏ ۳۷ روز بعد به سراغ عشق گمشدهام رفتم؛ 
خوشبخختانه مكان زند گی شوهر خاله مولود رابلد بودم وموقعى 
كه به آنجا رفتم فهميدم كه قربانى اصلى اين ماجرا «معشوق» 
من بوده؛ اينطور كه کارگر قديمى يدر می‌گفت. مولود خانم 
يس ازاينكه يول را از مادر می كيرد فقط ۲ روز دخترش رانكه 
می‌دارد و روز سوم بعد از اینکه بلیت دونفره‌ای را به مقصد 
رومانی می گیرد.همراه‌بادوستش که سال از خودش کوچکتر 
بود برای هميشه ایران را ترك می کند و دخترش رانيز به شوهر 
سابقش»یعنی يدر أو می‌دهد و... 

از همان روز بود كه من فهمیدم اگر قرار باشد همچنان اين 
عشق پاک و مقدس را در دلم نگه دارم بايد ماجرا را از همه 
پنهان کنم. طفلک «نسترن» با اينكه ان روزها فقط پانزده سالش 
بود آینده را خوب درک می کرد و مدام به من می گفت: «من و 
تو هيجوقت به هم نمی‌رسیم سروش... پس قبل از اينكه خیلی 
دير بشه بهتره ديكه همد یگه‌رو نبينيم... چون من الان می تونم 
تورو فراموش کنم اما فردا...) 

ومن أن روزبرايش اين قسم راخوردم که:«به خدایی که تنها 
شاهد عشق من و توستء اكر تو بهم بی‌وفایی نکنی...» 


پیش‌بینی كرده بودی» يدر و مادرم منواز خونه بیرون كردن و 
در ايندههم هيجى بهم نخواهند داد... حالااگر گوشه این «اتاق 
سرايدارىات» جايى واسه یک داماد سرخونه دارى بيام تو؟» 

پیرمرد خندید و پیشانی‌ام را بوسيد دست دخترش 
را گذاشت توی دست من و گفت: «خدارو شکر نمردیم و 
دخترمون‌رو دست به دست شوهرش دادیم!» 


نمی‌دانم؟ شاید حق با يدرو مادرم باشد؛ آخر آنها چگونه 
می‌توانند دختری را به عنوان عروس خانواده خود بپذبرند که 
چند سال قبل» مادر همان دختر زند گیشان را به آتش کشید؟ 
نمی‌دانم شاید حق با انها باشد! 

الان حد ود ينج ماه که از آن شب می گذرد.در این مدت فقط 
با بهادر - شوهرخواهر کوچکم- رابطه دارم درحقیقت فقط 
اوست كه ሓ‏ ید پد رو مادرم رااهمیت نداده و با من در ارتباط 
است! جالب اينكه بهادر می گوید: «اون چیزی که من متوجه 
شدم. مادرت رو ميشه -باکمی مخ کار گرفتن -راضی کرد !اما 
پدرت‌رو نه... يدرت میگه هر وقت به سروش فکر می کنم از 
مادرش خجالت می کشم... جه برسد به اینکه مجبور باشم د ختر 
اون زنيكه نانجیب رو به عنوان عروس بپذیرم... 


خوشبختانه با کاری كه در یک بیمارستان به عنوان پزشک 
مشغول شده‌ام,توانستم یک خانه اجاره كنم و قصد دارم امش 
قاسم) راهم ببرم پیش خودمان. من مطمئنم که در اینده از لحاظ 
مالی مشکل بيدا نخواهم کرد.اما گردارم زند گینامهام رابرایتان 
می فرستم» علتش اين است که اگر در اینده سرنوشت داریوش 
-كه زند گینامه‌اش راهفته قبل جاب كرد يد -برای من هم تکرار 
ا اده كه من هم فربانی عشق شدهام و... هر 
جند 45 انها حق دارندا ፳፪‏ 





ንጅ‏ و دافن ننماه سيله در ኃኔ ኃ=5‏ گی عالى ኃ‏ ند. 
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معاون رئيس جمهورورئیس بنیاد شهید درابتدای 
سخنان خود گفت:در ኤጋ!‏ بنیاد به وجود آمد تابه حوزه 
فرهنگی ایثار و شسهادت. بیردازد و ماموریتش دراین دو 
بعد خلاصه می شد اما دراین مسیر با گذن 
فرهنگی اش کمرنگ و کو چک شده و جنبه خد متى آن 
افزایش یافت و البته به اعتقاد بنده دونکته بسیار قابل تو جه 
مد یونایثار گران می داند و توقعدارد که نظام بهمسائل انان 
بپردازد و نیازهایشان رابرطرف کند ویکی هم حکومت 
و دست اند رکاران آن که معمولا توانشان اکتفای پاسخ به 
این نیازرانمی کرد ولذایک جریانی شکل كرفت ودراین 
ب ከ‏ و سر ادن 
زمان خودش پاسخگویی نشود, خودبخود اين کاستی‌ها 
رودررویی‌ها خواهد شد واين درحالی است که هیچکس 
درهيج موقعیتی نمی تواند بپذیرد كه یک جانباز معطل 
اولين وبد یهی ترین نیازهای خودش باشد یاا زاین موضع 
شرایط است که همه حق رابه آن جانباز ويا خانواده شهید 
ویک حق باارزش. 

وی اف زود:اينه اباعث شده کهمابیاییم همواره 
جنبه‌ه ای نارسایی را بز رگ‌نمایی کنیم و جنبه‌های 
این نبود سیاست مش خص و جهت گیری روند قاطع‌در 
جامعه ایثار گری مسير تعامل با جامعه ایثار گری راد چار 
حسارت‌های جدی کرد. 

من همان ابتدای ورودم جلوی‌این روند را گرفتم و 
رفتم به صدا و سيما گفتم دیگر چنین صحنه‌هایی پخش 
ብ.‏ ۱ رفحب رم 
مثبت قضای اراپرداخت کنید و بگویید این 
ار رسي ስኑ.‏ الاق የ ነ‏ 
والان هم ۲۵ سال است 45 نه تنها خودش بلکه خانواده‌اش 
در جنگ کامل هستند و همسراین جانباز یک قهرمان ملی 
است که ۲۵ سال ازاین جانباز نگهد اری کرده و می کند 
واینها قهر مان بوده‌اند. هستند و خواهند بود و به عنوان 
اسطو ره بايد مطرح شوند. 

سردار د هقان ادامه داد: اما در حال حاضر اگر بخواهم 
با دمم لام ሠ‏ گر شودمان بای 
مسي ኣኳ ጠት ተካፋ‏ 
صاحب حق است و دولت و مردم‌باید د ۱ نسبت به او احساس 
دین کنند. 


شت زمان حنبه 


حنبه‌های م 











برای همه ما روشن گردد. 


وا کش ን‏ 
به صراحت و روشنی 
بايد بتوانیم به جامعه 
ایثاررگری خودمان 
راباچه ابعادی و 
جه ادوار زمانی به او 
ዶላ‏ دلیل ند ارد 
که جامعه ایثارگری 
و در جهل نگهداريم. 
يكايثاركر بايد به طورروشن بداند که جه خد ماتی را 
می تواند از ما مطالبه کند واين حق رابرای او قائل شویم که 
از هرنسبتی که بخواهيم با ایثار گر و محيطش ارتباط برقرار 
کنیم.یک‌نگاه کاملاملی» به د وراز بحث جغرافیایی و قومی 
حاکم كنيم و تلاشمان براین شد که یکی نباید بگوید چون 
ایثار گر است و بايد بتواند از حقش برخوردار شود. 





و از فشار و بی‌اعتمادی خودمان 


رابرهانیم. نیازمندیهای انهارايه 
صورت فعال بپذیر یم و پاسخکو بان 





نکته بعد ی اينكه ما باید حتمانيازها را کامل ببينيم 
درست ببینیم» و نگاهی به اینده داشته باشیم و تلاشمان بر 
اين باشد که اساسادریک موضع فعال نسبت به رفع نیاز 
رفتار کنیم نه منفعلانه ودراين ميان بايد نگاه به | اینده‌مان را 
تقویت و اقد اماتمان برنامه‌ریزی شاه باشد که بتوانیم در 
شرایط بروز و یا تجلی اين نیاز آن را جوابگو باشیم. 

وى باتو جه به اينكه بايد در کوتاه‌مدت وبه سرعت 
نیازهای مادی پاسخ داده نشده جامعه ایثار گری راحتما 
پاسخگو باشیم. گفت: ما بايد یک حداقل‌هایی قابل قبول 
رابرای أنها تامين كنيم و طی سه سال موفق شد یم میانگین 
حقوق جانبازان زیر ۶۰درصد رادوبرابر کنیم»واین 
ميانكين رادر جانبازان ۶۰درصد بهبالاتاينج برابربالا 
ببریم. ميانكين يرد اختى خانواده شهد | | ቦዶ‏ دو برابر كنيم 
وبهعبارتى بياييم تمامى حقوقى كهقوانينى راكهبراى 
جامعه ایثارگری به رسميت شناختهاند به صورت كامل 
تامين كنيم واين راهم عرض کنم» امسال با كمكى كه ما 
انشاالله از دولت می گیریم» تقريباهيج حق تعريف شده‌ای 


۳۳۰ NOE ሥሠ 


سالها پیش هر وقت که در مقابل اخبار رسانهاى قرار می گر فتيم صحبت از مشکلات جانبازان 
بود. مشکلاتی که هیچ مخاطبی نمی توائست از مقابل آنها به ساد گی عبور کند ከ‏ 
ር ፡፡‏ ا م ار واين سوال بزرگ انگیزه‌ای بود تاسردار 
دهقان. معاون رئيس جمهور ورئيس بنياد شهيد و امو ر ایثار گران. کسی كه መሙ‏ در رسانه‌ها 
ظاهر نمی شود و حاضر به مصاحبه نیست. ساعتى ميهمان ما شود تا پاسخ اين سوال 








رابرای جامعه ايثا ركران نداريم که به آنها نداده باشيم. 

اين گونه بود كهاين فضاها کم كم خودش رابه اثبات 
رساند وجامعهايثا ركرى قبول کرد كه گفته‌هایمان در 
رفتار سازمان تجلی بیدا کرده و ضابطه بد ون استفناء غمل 
می‌ شود و درعین حال ظرفیتی در سازمان و جود دارد 45 
موارد استنناء رابه صورت منطقی و معقول كه همكان 
می‌گویند دوست است پاسخگو باشیم 

معاون رئيس جمهورافزود این حرکت فضا ,1,191 
تعد یل کرد ومابه جای‌اینکه‌ایثار گران‌رادرمقابل خود مان 
ببینم رفتیم خود مان رادردل آنهاقرار دادیم و كفتيم از شما 
هستیم و در خد مت شما و رضایت شمابرای ما اصل است 
نه آنچه می گوییم. 

ماسعی کردیم اطمینان بخشی کنیم و از فشارو 
بی‌اعتمادی خودمان را برهانیم نیازمند یهای انها را به 
صورت فعال بپذيريم و پاسخگوباشیم و خود آنهارادر 
همه این فرایند ኋሙ‏ مت‌رسانی مشارکت دهیم و در درون 
سانش کارا کار ما ارت اه امن 

این فضاى آرام فعلی نتيجه يك مجموعه اقدامات 
برنامه‌ای و فعالیت‌هایی است که انجام شده که به لطف 
خدا موفق بوده اما اگر تصور شود که می خواهيم به این 
حرکت رضایت بد هيم فکردرستی نیست. چون همین 
حالا چند كار اساسی رادر برنامه‌های خود داریم که از آن 
جمله می توان به لا بحه خد مات که در مجمع تشخیص 
مصلحت است اشاره کرد که امید واریم آن رابه سرعت 
در اختیار بكيريم. 

وی اظهار داشست:این لایحه می تواند نسبت به وضع 
موجود در بعد مادی تا ٠0د‏ رصد وضعیت را بهتر کند. به 
طور مثال روزی که بنده وارد بنیاد شد م بحث این بود که 
ተር ርመ ር‏ جانا ری کرد واوا ا 
نداشت وهر كجاكه می رفت آنرانشان می داد ومی كفت 
که اين وضعيت قابل قبول نیست و غیره اماامروز دیگر 
جانباز جنين د رخواستی رااز من ندارد» بلکه او می گوید؛ 
من ماشینی فول اتومات می خواهم که با آرامش رانند گی 
كنم وايمن باشم ومى بينيد که اين فاصله خیلی زياد است. 
ورال ساقي تما انبا زان تعاض مان و ات گام 
رابراى نگهداری در خانه به همراهدارند.وىادامهداد:اكر 
بخواهيم روشن تر بگویم رويكردهاى ما این است: 

١-تقويت‏ نهاد خانواده» یعنی هر ایثار گری رابامحیط 
خانواد گی او ببينيم واورابخواهيم توانمند كنيم تاهم خود 
رااداره کرده و هم به جامعه خدمت بدهد. 

۲-فضای گفتمانی داخل و بيرون سازمان را از موضع 
مدد کاری به موضع توانمندسازی تغيير دهیم. 

یعنی اینگونه نیست که ایثار كران ماناتوان هستند و در 








هر زمينهاى نیاز به یک مد د جوداشته باشند تا خواسته‌های 
آنهامرتفع شسود بلک برعکس آنهاتوانمندانی هستند که 
ل شي ከከ ከ‏ رد 

مك اذهو حالا :تسر ازایثارگران مف ادرال 
دریافت د کترای تخصصی هستند د رحالی که در مقاطع 
تحصیلات تکمیلی ما از سهمیه استفاده نمی کنیم. ولی 
مى بينيد که این حرفها جایی مطرح نمی‌شود. لذاباید 
این نگاه را تبليغ كنيم که ایثار گران ما یک مجموعه ناتوان 
نیستند و مجموعه‌ای نیستند که متعلق به یک مقطع خاصی 
از زمان باشند بلکه همواره در پیشانی حر کت عظیم مرد م 
قراردارند ومی خواهیم لحن گفتمان رابا خودمانبادرون 
جامعه و ایثار گران تغییر دهیم و ایثار رادر این موضع قرار 
دهیم و خودشان هم قبول کنند که جه قدرت و احترامی 
دارند و اینطور نیست كه دیده نشوند. 

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی كفت و گوهای جهره 
به چهره راشروع كردهايم که فضایش ایجاد شسود که با 
این شيوه گام سوم راهم برداریم. سازمان مادرداخل از 
ا ا 5.11 ስ‏ ل تیر انیا تب نه 
يك نهاد تبد یل شویم. سطوح سازمانی رابه شدت کاهش 
خواهیم داد و بار سازمان را از دوش ایثارگران می خواهيم 
برداریم تا پیچ و عم اداری ایثار گر راله نکند و امیدواریم 
كه قادر باشیم کار رابه اتمام برسانیم. 

سردار دهقان ارتباط با خدمات خارج از کشور گفت: 
بنیاد هيد درخارج از کشورهم درهرجایی که کسی 
یا کسانی در مسیرانق لاب ودرارتباط بارهبری نظام 
ኛን ን ንሽ ሽም ES‏ 
می‌دهد. درارتباط با بنگاه‌های اقتصاد ی هم بايد بگویم 
کهآنهاراداریم.البتهمجموع تعداد آنهابه ۲۰درصد آن 
ው ን‏ اراھ ف هد ارت 
می كنيم كه از حودمان جدا كنيم و در حال حاضراز نظر ما 
مهم اين نیست که اين بنگاه‌های اقتصاد ی چقد ر سود آور 
است. بلکه مهم اين است که بز ر گترین افت اين سازمان 
همین‌هاست. گذشته ازاینکه ماهم بنگاهدارهای خوبی 
نمى توانيم باشيم و به دنبال آن‌هم نيستيم. 

مافكر می كنيم اگر خدادوستمان داشته باشد توفيق 
خدمت رابه ما می دهد . کار ضمن اينكه بسيار سخت است 
بسیار هم شیرین است. چون اگر يك روز بشود نیاز یک 
جانباز یافرزند شهید رارفع کرد برای یک عمر کافی است 
و ماهم شاكريم و می‌خواهيم که‌رسانه‌ها کاری کنند تاما 





همكرابى در خانواده 

ን‏ ار ای را را 
بود که حکایت از فقر و خلامصاحبت والدین و 
فرزن دان‌داشت. شانزده دقیقه فرصت گفتگو و 
مصاحبت در شبانه‌روز. متوسط بهره‌وری فرزندان 
از سوی والدین است. گفتیم که صرف نظر از پاره‌ای 
تنگناه او مضیقه‌های طبیعی و پا اجباری که امروزه 
در خانواده‌ه اوج ود دارد. می توان‌بانگاهی دوباره 
1-393 ارزو 
بهانه‌های مصاحبت بیشتر رافراهم کرد. در این مهم 
به چهار راهکاراشاره كرديم که نکته بر جسته آن 
ایجاد فضای مطالعه مشترک و تشکیل حلقه فرهنگی 
در کانون خانواده بود. 

تازمانی که پدرومادر در خارج از خانه به سر 
می‌برند و یا فرزندان به کار درس و تحصیل در مد رسه 
مشغول‌اند بد یھی است که فرصت‌همد می و مصاحبت 
فراهم نیست. مهم ان است که زمان حضور مشترک 
دراه E‏ درری وا دسر 
بودن را متجلی نکند و بدين گونه نباشد که علیرغم 
حضور فیزیکی. عواطف و احساسات و یا گفتگو و 
کالب اس سای اه ی قدي رار 
ንክክክርስ.ጋ0ቻጵ ም‏ ل ا 
باشند. تشکیل یک کانون فرهنگی کوچک خانواد گی 
کهدر آن» مطالعه وبحث و گفتگوهای ارزشمدار 
محور مصاحبت گردد بدان جا می‌انجامد که اعضاء 
خانواده بهانه‌های نو به نو برای همگرایی داشته باشند؛ 
چرا که ميز غذاو تماشای تلویزیون وروزمرگی‌هایی 
الا ب ሺ ከ.‏ 
همیشگی رابرای گردهمایی ويا تبادل عاطفی تضمین 
کی رل کی درد در ایا 
خانوار به عادت مطالعه هر یک سر در کتاب و مطالعه 
ን‏ ار هه اه ار 
گردد. شاید سوال برانگیز باشد که حگونه می توان 
علیرغم فرو بردن سر در کتاب و نشستن هر یک بر 
سر میز و یا تشکچه مطالعه» روح مصاحبت را تقویت 
کرد؟ ظاه اين عمل باهمد می و گپ و گفتگو مغايرت 
نشان می‌دهد. لیک باطن ان زمینه‌ای است که فضای 
خانواده را از حدترفتارها و گفتارهای سطح پائین يا 
جدال برانگیز و یا دور از شأن والای خانواد گی بالاتر 
می‌برد و همین که در قدم اول بهانه‌های برخورد و 
ን ራሙ ውን፣ንያ) ካጨ ሁቢ ንተን)‏ 
خود مقد مه‌ای ارزشمند برای نزدیکی فکری و در 
نتیجه مصاحبت‌های سازنده خواهد شد. 

نخستين گام در این مهم برنامة شخصی والدین 
برای ارتقاء سطح فرهنگی خويش است. پدران و 
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ام رات اهر در دس 
ان دوزی و علم آموزی همراه شوند. اين مهم بخش 
بزرگی از انگیزه‌مندی فرزن دان را فراهم می كند. ما 
نمی‌توانیم از فرزندان خود انتظار ارتقاء فرهنگی 
وعلمی داشته باشیم بدون ان که هر يك در حل 
توان و موفعیت‌های حاص خود برنامه‌های شخصی 
فرهنگی و تلاش‌های علمی متناسب با توانایی‌های 
خويش رافراهم سازیم و باعلاقه آنها رادنبال کنیم. 
نزدیکی فرهنگی و علمی والدین به فرزندان گامی 
اساسی در جهعت پر بارتر کردن مصاحت این دو 
ን...‏ رال رین مت رای 
پیشنهادی ذیل را به منظور ارتقاء سطح فرهنگی و 
اموزشی خود اعمال نمایند: 

-شركت در كلاس هاى مختلف دانش‌افزایی 

-حضور در مجامع علمی به صورت پیگیر و منظم 

- ی تس ها و هناش هكاى سل ።‏ 
فرهنگی 

-داشتن كتابخانه اختصاصی و برنامه منظم 
مطالعاتی 

-مشسترک بودن در پاره‌ای نشریات علمی - 
آموزشی 

-استفاده منظم و پیگیرانه از برنامه‌های علمی - 
ው 1፡1‏ 

مجموعه رفتارهای ف وق فضای فرهنگی حاکم 
برخان واده رااز نظام ارزشی مطل وب ودلپذیری 
برخوردارمى كند.بدين گونه باهمگرایی فرهنگی 
ميان اعضاء خانواده سطح و كيفيت مصاحبت و 
انگیزه‌مندی اعضاء در بهره‌وری از این موقعیت 
افزايش می‌پابد. 

م در اس ال ان ارت کر اس در 
TE‏ 
بسیاری اوقات بی‌انگیزگی در تحصیل به سبب آن 
است که مراکز اصلی علاقةٌد انش آموزمورد غفلت 
واقع مى شود ويا زمینه‌های ابراز و اظهار آنها فراهم 
نمی گردد. کود کی که دارای توانایی‌های حاص است 
بايد بتواند آن را ابراز کند و از آن طریق تجربه موفقیت 
را کسب نماید. 

انگیزه تحصیلی در گرو بهادادن و ارزش گذاری 
والدین - ونيز البته معلم ان -بر توانایی‌های خاص 
وویژه‌ای است که در دانش آموزان به صورت‌های 
ماوت ایکا ۰ وج رودارد نا ان 
استعد ادها نیا زمند مشاهده منظم و مستمررفتارهای 
۶ رال ات 

5፡21‏ رای ای رای ای 
واستعدادهای ویژه جزدرسايهة گفتگو مصاحبت 
واشتراکات فرهنگی در یک خانه فرهيخته میسر 
را غاتدر لله د ار 
موضوع همكرايى خانواده حاكى از آن است که فضاى 
پذیرند گی ودركير كردن فرزندان به كونهاى مثبت 
اا را ی ل ገ ንን‏ 
تحصيلى و نير موفقيت د رسى ايشان راافرايش 
مى بخشد.دريك كلام,مامى توانيمازهزينههاى 
غیرضروری زند كى بكاهيم و بجای آن به بار فرهنگی 
خانه ها بیفزاييم. اين رسالت والدین است. 
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و تو اناز هد ند هد است. 
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نویسنده: روبا ولورسون 
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حر کت د یگری از بوش 

ول جرج وس يك تح ركت تهاجمى 
6፡.‏ ار ው ይ.‏ 
ملاقات گرم و دوستانه بارهبران اروپایی و پاران 
خود برخی از دولتهای اروپایی رابه نداشتن 
معاملات باایران تشویق کرده تابه‌زعم خودش. 
ایرانیان غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. بدین 
ترتيب مکانهای پراعتباری مانند دویچه بانک 
زيمنس و کامرزبانک رابطه خود راباایران قطع 
کرده‌اند. اما این عمل غیراقتصادی خبری بسیار 
ا ار داكت 
كه به نوعی باايران رابطه اقتصادی ايجاد کرده‌اند. 
درواقع آخرين دور مجازاتهای اقتصادى از جانب آمریکا 
دفيقا تاثير معكوس داشتهاست وروابطاقتصادىايران 
رانهتنها متحولتر كرده. بلكه باش ركاى تازه وبيشترى 
همراه کرده است. ش ركتهاى فعال و يركار چینی و 
روسی درانتظار بستن قراردادهای کلانی‌اند که‌روز گاری 
شرکت‌های غربی باایران شریک می شد ند .د ربخش‌هایی 
نظیر ارتباطات و نقت؛علوم فضایی واتومبیل سازی» غیبت 
شرکت‌های غربی جایگاهها و فرصت‌های جدیدی 
خلق کرده تاقد رتهای تازه اقتصادی مانند جين جانشين 
آنهاشوند.درواقع یکی از سریع ترین جوامع جهان از 
رت افص ای a‏ 
جمعیت ان راافراد زیر ۵ ۲سال تشکیل می د هند تبد یل به 
استراتژیک‌ترین بازار در جهان اقتصاد امروز شده است. 


انرژی جایزه بزرک؛ 

بدون تردید آنرژی به وضوح دراین ميان جایزه‌ای 
بز رگ محسوب می‌ شود تاامروزدرهای توليك نفت‌در 
خاورمیانه بر روی چینی‌ها و روسها بسته بوده است.انهم 
به دلیل حضور رقبای ثروتمندغربی که جين و روسیه‌را 
بارای رقایت باآنهانبود.ش رکت‌های آمریکایی مانا هالی 
مقولهانرزى باتجربهترين» پیشرفته ترین ونر وتمند ترین 
روسی تحت عنوان «تات نفت» سخت کو شید ند تاحقوق 
استخراج نفت لیبی راد ر آن کشسوربه دست آورد.امادر 
برابرغولهايى چون شل از هلند و توتال از فرانسه کم آورد. 
اما در ايران به محض آنکه امثال شل و توتال به دستور 
سیاستمداران خود قد ری مکث كرد ندل ایرانی‌هادرسی 
به‌آنهادادند که‌هرگزفرام وش نکنند!بنابه گفته یکی از 





نقل از نیوژویک 
ትላላች‏ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 000 
ኃይ‏ ها شدر کت چینی و رو دسىء اكنون د ر ኒን >ሏ‏ به كار 
مشفول شد هاند. ضمن آنکه تعدادی دبگر هم از فر صتى 
که لحدازی آمربکاییان دراي آنداابجاد کر ده استفاده 
نمود ه و خدال سر ماده گداری د ر ابران دارند.» 
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نزدیکتری با روسیه و جين کشانده است 
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برگردان: بهروز بهرامی 
۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
«چینی هاو رودم ناا کنون 
قر ار داد هابی راامضامی کنند 
که ሂጋ ን‏ تزدا اف اراد ر روبا 
می دبد ند !» 
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كا رشنا سان مشهوردرایران یعنی ول نصر: «جینی‌هاو 
روسهاحالابه قراردادهایی دست يافتند که هر گز حتی در 
رویا هم به آن فکر نمی کردند.» 
مواد نفتی وپتروشیمی به همراه شرکت‌های چینی از جمله 
شرکت ملی نفت و پتروشیمی جين به يك سرمایه گذاری 
سه میلیارد دلاری دست زده است تایروژه‌های نفتی ایران 
رامتحول و منابع نفتی موجود راهم به وضعیت بهتری 
تبدیل کند. 

یکی دیگر از شرکت‌های معروف چینی موسوم به 
(سینوپک) هم که چند ی پیش به سرعت خود را جانشین 
شركتهاى غربی که در سودان به عقب نشينى دست زده 
بودند. کرده‌بودباایرانی‌هابه بستن قراردادی ۲/۷ میلیارد 
دلاری اقد ام کرد تادر پالایشگاه اراک به تعمیرو توسعه 
اقد ام کند . همچنین بایک‌سرمایه گذاری ۷۰میلیارد دلاری 
هم به توسعه منابع نفتی ياد آوران و گرمسار دست بزند. 

یکی از محققان اقتصاد درقاره سيا موسوم به مایکل 
هربر گ دراین باره‌می گوید:«بیشتر کمپانی‌های غربی از 
و ناامن تلقی کرده‌اند.» 

او همجنین می گوید:«ش رکت‌های چینی مشهور 
شده‌اند به‌اینکه‌قراردادهایی رانمی يذير ند که‌درآنها 
نفع آنها کمتررعایت شده است.) او همچنین می‌افزاید: 
«شرکت‌های چینی می‌توانند کارهای زیربنایی رابدون 
هیچگونه سرمایه گذاری انجام دهند و از چنین قابلیتی 
برای‌به دستآوردن فراردادهای بز رگ و تأسی جستن بر 


“ ۰ 
ی (ሰላ)‏ او 


افاایات 


شر کے هاى غربی استفاده‌می کنند و آنگاه اميد وارند که با 
(ራጭ‏ گذشت‌هایی بتوانند قراردادهای پرمنفعتی رابرای 
آینده‌دست وپا کنند .این درحالی است که کمیانی های 
ከ‏ وا بر 
برابريك سوميا سی درصد مطالبه می کنند . درحالی که 
جينى ها حتى حاضر به قبول سود ينج درصدى هستند تا 
بتوانند خود رادربازارهاى نفت د ركي ركنند وازرشد 
اقتصادی خود که نسبتا هم ابالا است, حمایت نمایند.) 


تله کام‌های جینی 

کمپانی‌های تله کام چینی هم به سرعت دست به کار 
شده‌اند. هوآوی که بزرگترین کمپانی چینی در عرصه 
ارتباطات است. تاکنون در مالزی»ویتنام.روسیه و اسپانی 
ی وت 
این کمپانی در خاورمیانه دست به کارشده.با 
ایرانسل که اپراتور اصلی در مقوله تلفن موبایل در 
ایران است فراردادی راامضا کر ده‌است. از همه 
مهمتر تجزیه و تحلیل کنند گان بر این اعتقادند که 
این ش رکت چینی در مناقصه ۲/۲میلیارد دلاری 
که وزارت يست تلگراف و تلفن انجام می‌دهد. 
برنده خواهد شد. 

حال این قراردادهاهمچون سیلی روان 
شده اند وهر چه 45 فشارهاروی ایران و تهد ید 
به اعمال مجازاتها بيشتر می‌شود» فرصت‌های 
بیشتری هم از ش رکت‌های بز رگ غربی گرفته شده 
وبه کمپانی‌های چینی و روسی داده‌می‌شود. 
ET‏ 
سرانجام به فروش ١‏ فروند هواپیمای توپولوف از نوع 
جدید ودر کح ال تولید هایران»درازای ۱/۳ میلیارد دلار 
ሮሮ...‏ كس هاه سن ار 
نیزشرکت خود روسازى ومشهور جينى موسوم به(چری) 
دريك يروزه مشترك بابز ركترين کمپانی اتومبیل‌سازی 
درایران یعنی («ابران خودرو» يافرارةادى به ارزش ۳۷۰ 
میلیون دلاربرای تولید اتومبیل درشمال ایران به توافق 
رسیدند. ضمن آنکه با تو جه به اين نکته که انتظار می‌رود. 
طی سالهای آیند 66 تعد اد بیشتری از جمعیت يران به سين 
ር ሠ...)‏ کت حرق )يه د يال فرصت فائى 
ES‏ ار در ረአ.‏ ديكرايران 
جهت تولید اتومبیل است. ቪው‏ براساس گزارش‌های 
رسیده. درهیات مدیره شر کت‌هایی چون بوئینگ و 
ایرب اس درهواپیماسازی ودرشرکت‌هایی چون اپل 
و کرایسلردر صنعت اتومبیل‌سازی عده‌ای از مد یران 
به‌شدت‌اعتراض کرده‌ان د که چجگونه این شرکت‌ها 
قراردادهای عظیمی رادرایران از دست داده‌اند و به جاى 
انها روسها و چینی‌ها خود را شریک کرده‌اند. 

در ضمن تجربه‌ای که شر کت‌های روسی و چینی در 
a OS‏ 
غربی در شرایط بهتری در اینکه چگونه‌باقوانین دست 
وپاگیرویابه اصطلاح نوارقرمزهامواجه‌شوند قرار 
می دهد و همچنین اینگونه رکت‌ها بهتر از غربی‌ها 
توانایی شناخت فرهنگی و اقتصادی از مشتریان كمد را مد 
درمناطق درحال توسعه راداشته‌اند و باتو جه به لجبازی 
واشنکتن به نظرمی رسد که این فاصله‌ها بیشترو بیشتر 
خواهد شد. 











یکصد سال با ራሥ‏ کویتر 


ትትት لد‎ 


1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
ئ 


CT. 


ሎ 


آغاز راه 

همه چیزب‌ابلند پروازی 
E ET‏ ۰ 
و هر منتدان يررق : 
تاريخ بشریت اغاز 
لشوناردو 
داوینسجسی 
بود 45 درسال 
۳ پد یده‌ای به نام 
عاق برد رايا الهائ حر جان «ፈሪ‏ 
س درباره جر خبالى 
که آب اياي زده‌و حود بالامیآید رادرنظر گرفت و 
فقط به جای آب هوا را جانشین ساخت تا ኔድ‏ خبال بافشار 
دادن هوابه طرف پایین خود به بالا رفته و ዴው ታታ‏ پرواز 
انجام گیرد. البته این ایده‌بزرگی بود اماداوینچی هر گز 
ريت انر 1 

درقرنهای ۱۸و۱۹ جنا نفردیگرهم‌ایدهداوینچی 
رابا چرخبال دنبال کردند اماسرانجام یک فرانسوی به 
نام د امکورت برای نخستین بار چرخبالی را که با انرژی 
بخارآب‌راه‌اندازی کرده‌بود»«هلی کویتر»نامید.اواین 
نام راازدوواژه یونانی»هلی به‌معنای چرخان و کوپتربه 
معا تال ةذ مت ورد 

۷ -پرواز باسرنشین 

يك فرانسوی به نام پل کورنوبرای نخستین بار 
هلی کوپتری را همراه خلبان به پرواز دراورد. درواقع این 
وسیله دوچرخه‌ای بود که به مدت بيست ثانيه به هوا بلند 


شد و پرواز كرد. 





او درواقع محاسبه‌های ارشمید و 








ከ... تاهلی ۷ که الا‎ eT SS እነ 
از متالهای بارز بر ای بلند بر و ازی‎ ምሓ می کند و باهلی كويدترى که برای ورود به فضا تکمیل می شو د. «هلی کو بتر»‎ 
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ትትት ትትት دد‎ 


2፡1... ፤ 


دا 


او که یک مهندس دوجرخه‌سازب ود از تکنیک 
دوچرخه برای این وسیله استفاده کرد.اماروزی که همین 
پرواز بيست ثانیه‌ای انجام كرفت را درحقیقت آغاز کننده 
تجربه پروازباهلی کویترنامیده‌اند کهاکنون یکصد مین 
شال ال رام كير دك 

-ሰላኛኛ‏ حضوريروانه 

دراب شكال ን ከ.‏ ای 
پرواز از پروانه 
استفاده شد 
يك اسيانيايى به نام 
چیرواباهواپیمایی 
lS‏ 
پروانه جرخان قرار 
داده‌بود.پ روا ز کرد.از آنجا که هواپیمااصاحب‌بال‌هم 
پرواز کامل و بدون کمک پروانه بودند. 

۴ -کنترل اتوماتیک 

را» برای نخستین بار با تنظیم 








۲۳ دستاورد በፎ‏ 
ی هل ویر رار نز 
خودرااغ از کرد. یک آمریکایی به نام سیکو رسکی 
هلی کوپتر ٤‏ -راطراحی کرد که بعد ها تمام‌هلی كويترها 


ازابزار آن یعنی پروانه و موتوربهره گرفتند.در آن‌سالهابه 


THO ያ” الاعات‎ 





دلیل بروز جنگ جهانی دوم» 
نخستین مصارف 
هلی كو پتر ها 
21፡11.‏ 
E‏ 
جنگ هم ادامه 


یافت. 





۵ - سکوی پرواز 
ET‏ 







نظامی حرف اول رامی زد وارتش 
ا کا تدای کی 
E‏ برد كه در 
زیر آن دو پروانه کوچک 
قرار می گرفت. اين ايده به 
دليل ناامنى واينكه دشمن 
به راحتی می‌توانست أن را 
مورد هدف قرار دهد ادامه ል‏ 

بوئینگ ویک کارخانه‌هلی کوپترسازی‌یعنی‌بل.هواپیمایی 





بود كه بزرگترین ویژگی آن نشستن وبرخاستن به صورت 
عمودی است که خود یکی ازبزر گترین دستاوردهاازبدو 
صنعت هلی کوپتر محسوب می‌شود. 
9 به سوی فضا 

هلی‌کوپتری که جهت 
سفرهای فضایی 
طراحی شده که البته 
هنوزنیمه کاره است. 
اماد کارای 1 ር‏ 
چرا که در آینده يس از تکمیل به 
سفر فضایی دست خواهد زد. 
در این سفینه /هلی کوپتر عامل 
مهم راکت و بدنه و پوسته‌ای 
است که از !59 در خارج از ም‏ رم در را دفاى 
بسیارپایین وبالاء يعنى 1۰۰ درجه سانتی كراد ومنهای 
هشتصد درجه سانتی كراد مقاوم است. 

۷ از قطب تا قطب 

در یکصد مین سال صنعت هلی کویت یک خلبان به 

نام ፍሙ‏ موری ويك کمک خلبان به نام كالين باد یل بر 







أن شد ند تابه افتخار یکصد مین سال هلی گرو تر فاصله 


بين دو قطب راباهلی کوپترطی کنند واين کار باموفقیت 
انجام شد و جشن تولد یکصد سالگی برای هلی كويتر 
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اگ شماه دوز 


ቅ 


ی اعتقاد نداد د 


دید ( 


۰ 


ቅት 


د است که در دادان روز ንነ‏ ر ቪመራሙ‏ ادتان ديد ار د 
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آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ 


حتوق الى در ق 

سوال: 

اینجانب زنى ۳۸ ساله هستم که نزدیک به ۴سال پیش 
باآقایی ازدواج کردم. ایشان همسر اول خود را بدلیل 
بیماری از دست داده بود وسه سال پس از فوت وی به 
دلیل مشکلات زند گی و اداره خانه ومحل کار تصمیم به 
ازدواج با من گرفت. بنده نیز چون با ایشان در یک محل 
همکار بودم و یکد یگررا از نزدیک می‌شناختیم و به تصور 
اینکه اين شنا خت واشنایی می تواند در اینده برایمان یک 
وجه مثبت باشد و با تفاهم و علاقه زندگی كنيم پيشنهاد 
ایشان را پذیرفتم وبا مهریه ۷۰سکه به عقد ايشان درآمدم. 





البته او شرط اول عقدنامه مبنی بر برخورداری ام از نصف 
دارایی در صورت طلاق را نپذیرفت ودلیل آنراهم اینطور 
عنوان کرد كه اين زندگی فعلی متعلق به بچه های من 
است ومن نمی توانم در زندگی ام با كسى شریک شوم. 
نده یز چون قصدمژندگی کردنبود یذ یرتم و بایشاة 
ازدواج کردم. اما متاسفانه ایشان شروط بعدی عقدنامه 
را نیز در طول زند گی مشت ركمان مورد توجه قرار نداد و 
از پرداخت نفقه نيز به عناوین مختلف سرباز زد و هرگاه 
که اعتراض می کردم عنوان می کرد که من پولی برای تو 
ندارم و این که می بینی برای بچه هايم هست. بايد بگویم 
كه ایشان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بوده ولی در 
کل آدم حسیسی است. اما مشکل من در اين است که از 
ابتد ای ازدواج بچه های اين اقا که بچه هم نیستند شروع به 
مخالفت وسنگ اند ازی و اذیت وآزار بنده به طرق مختلف 
کردند و با تحفیر و توهین وبی ادبی وبی احترامی سعی 
در برهم زدن زندگی من داشتند. بطوریکه در چند ماه 
گذشته امرتبه یسربز رگ ایشان که * ساله است با فحاشی 
وبد دهنی وتهدید به قتل واقدام جهت کتک زدن بنده را 
از منزل شوهرم بیرون کرده که کارمان به شکایت وداد گاه 
کشنده شده که در حال ييكيرى فى باشد. 

حال سوالات بنده این است که خواهشمند م بطور دقیق 
به این سوالات پاسخ دهید: 

١-با‏ توجه به اينكه درگیری و فحاشی و تهدید به قتل 
و قصد کتک کاری از طرف فرزند اين آقا در منزل انجام 
گرفته و بنده شاهدی غير از خدا برای ادعایم ندارم و تا 
کنون چند ین ከክ‏ و کیفری مراجعه 
کرده ایم مجا 

۲ سبنده از ابتدای ازد واج باشوهرم ازايشان نفقه قابل 
ملاحظه‌ای د ریافت نکرده‌ام ونسبت به این مسأله ادعادارم 
وچند ماه هم هست که منزل پدرم ساکن می باشم وعملا 
ایشان نه بامن تماسی گرفته اند ونه حرجی پرداخت کرده 
اند لذا نحوه دریافت نفقه های قبلی و تعیین نفقه های فعلی 
چگونه می باشد؟ بنده بايد جه جاهایی مراجعه کنم؟ 

"با تو جه به اينكه بنده در منزل شوهرم نه تأمین مالی 
دارم و نه تأمین جانی و نه از لحاظ شرعی صحیح است در 
منزلی كه دو پسر عزب ومجرد زندگی می کنند باشم آيا 
می توانم از شوهرم تقاضای تهیه منزلی جدا گانه بنمایم؟ 
وا گام وان دی شان اسان راهادار ۸ 
ጋ‏ منزلی مستقل برای من کند؟ واگر ايشان از گرفتن 





منزلی جداگانه وهمراه با خرجى امتناع کند جه برخورد 
قانونی می تواند ایشان راملزم به این کار بنماید؟ 

۴-اگربنده و شوهرم نتوانیم در خصوص مسکن ونفقه 
با يکد يكر به توافق برسیم ومجبوربه جدایی شویم بنده جه 
حق وحقوقی می توانم ازایشاندریافت كنم وداد گاه‌ایشان 
راملزم به يرداخت جه مواردی می كند؟ 

ን እ እቢ ንት ን ዓዓ‏ تا الل 
شود وبرای ایشان جه مجازاتهایی منظور می شود؟ 

ቄሺቢ[ቪቢ.፡ : ር ኘ ፐብ. ኸኸ. 
هریک از موارد قانونی نکاح وياطلاق بنده چگونه‌می توانم‎ 
.. ፒፒ ፒፒ ...: . 

ز-ن-شیراز 


دمريدواجرت تل 

ياسخ: 

مسلم است که شما به عنوان یک زن شوهردار داراى 
حق نفقه وهمچنین سکونت در مکانی هستید که ارامش 
روحی وجسمی مناسب رابرای شما ابحاد کند. مشکلات 
شما تا حدودی طبیعی بوده واز ثمرات ازدواج با مردی 
است که فرزندان‌بزرگی ارزنه كر خود داشته است.اولین 
توصیه‌ام در مسائل خانواد گی مثل هميشه گذشت ومدارا 
است که قوام زند گی مشترک وابسته به ان است. به ویژه در 
شرایط خاص شما که علاوه بر شوهرتان با فرزندان او هم 
زند گی می كنيد. اما اگر جاره ایی جز اقد ام قانونی واحقاق 
حق برایتان باقی نمانده پاسخ شما بد ین شرح است. 

اول -مجازات قانونی تعیین شده برای جرايم زمانی 
قابل اعمال است که ان جرم با دلایل محکم به اثبات برسد. 
ን ው‏ اک 
دیده یا شنیده باشند يا متهم خود د شن اقرار گند ویا اسنادی 
يافت شود که جرم انتسابی به متهم را اثبات کند. در غير 
اینصورت. شکایت کیفری از طرف نه تنها سود مند نیست 
بلکه ممکن است شاکی را در معرض اتهام افترا و هتک 
حيثيت قرار دهد. در هر حال مجازات جرایم تهد بد 
راي ቢፕ ተት ዬን‏ م ير دار ةرما 
دوسال شاوی ا ا ولا سیون ربا 
جزای نقدی است. 

دوم - تا زمانی که زن وشوهر زیر یک سقف زند گی 
می کنند و زوجه شکایتی ندارد اصل قانونی وظاهر امر 
اين است كه نفقه زن از سوی شوهر در حال پرداخت 
است. بنابراین با توجه به اينكه تا کنون اقدامی برای نفقه 
خود به عمل نیاورده ايد اصل بر اخذ آن توسط شمابوده 
است. لذا. درصد موفقیت دعوی شما به خواسته نفقه 
ایام گذشته اند ک است. اما تصمیم گیری در خصوص 
مطالبه نفقه حال وآينده شما به دو موضوع بستگی دارد 
اول اينكه شما از شوهرتان تمكين واطاعت دارید يا خير؟ 
اگر داريد كه مستحق نفقه بوده وزوج مكلف به تأمين 
ንጋ ን ሜን እ ጋ‏ اضرف ۱ 
دلیلی موجه وقانونی باشد و گرنه مستحق نفقه نخواهید 
بود. مجوز شرعی وقانونی عدم تمکین صرفا در مفاد ماده 
۵ قانون مدنی بیان گردیده است. به مو جب اين مقرره 
قانونی "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف 
ን. . ዲ.ን ጅ፣. ንን እ ን‏ اك 
مسکن علیحده اختیار کند ودر صورت ثبوت مظنه ضرر 
مزبور محکمه حکم باز گشت به منزل شوهر نخواهد داد 
ومادام که زن در باز گشتن به منزل مزبور معذور است نفقه 
بر عهده شوهر خواهد بود." 


/“ 0 
اطلاعات حل “ያጋ‏ رو ۳۲۰۹ 


يس برای # ፍ>‏ عدم حضورتان در منزل شوهر بايد 
وجود احتمال صدمه جسمی يا مالی يا حیثیتی به خود 
را برای محکمه به اثبات رسانید. زرا در غير اینصورت 
محکمه شمارا ناشزه(زنی که تمکین نمی کند ) تلقی نموده 
وشمارامستحق نفقه نخواهد دانست. 

مرجع قضايى برای طرح دعوی نفقه می تواند داد سرا 
یا داد گاه خانواده باشد. دادسرا در زمانی که شما تصمیم 
به شکایت کیفری دارید و داد گاه‌در زمانی که می خواهید 
از طریق دعوی حقوقی اقدام نماييد. مزیت اقدام کیفری 
سرعت رسید گی ومحکومیت جزایی شوهر به سه الى ينج 
ماه حبس است اما اگر شوهر در خلال رسيد گی نفقه همان 
ماه را تادیه نماید شکایت متو قف خواهد شد ودر صورت 
تکرار عدم پرداخت نفقه» شکایت جد يد لازم است. امتیاز 
اقد ام حقوقی برای مطالبه نفقه جمع شد ن نفقه تمام‌ماههای 
رسید گی از زمان طرح داد خواست تا زمان صدور حکم 
از داد گاه است ولی دیگر حيس ومجازاتی 
ودادرسی ممکن است ماهها طول بکشد. 

سوم -ماده قانونی فوق الذكر به شما این حق رامی دهد 
ک در ፡...ጂ.ርጅ፡ ፦፡ል፡ቢ‏ 
به شما توسط شوهرتان يا فرزند انش درخواست مسکن 
جداكانه نمایید. اين تقاضا را می توانید توام با دعوی 
حقوقى نفقه ودر دادكاه خانواده مطرح سازيد. حنانجه 
دادكاه شمارا مستحق نفقه ومسكن عليحده بداند حكم 
صاد ركرده وجنانجه شوهرتانازاجراى حکم امتناع كند به 
موجب ماده آقانون نحوه محكوميتهاى مالى حكم جلب 
وى صادر خواهد شد. 

چهارم - چون شرط اول سند ازدواج در خصوص 
تملیک نیمی از دارایی مرد به زن توسط همسرتان امضاء 
نشده از دارایی فعلی ایشان چیزی به شما يرداخت 
نخواهد شد. اما به موجب قوانين راجع به طلاق» رد 
مكلف است تمامی مهريه زن وحق‌الزحمه خدمات خانه 
داری همسرش که در اصطلاح اجرت المثل خوانده می 
شود رانقدابپردازد. در واقع چنانچه این وجوهات توسط 
مرد پرداخت نشود دفترخانه صیغه طلاق را جاری نکرده 
وطلاق نامه ایی صادر نخواهد کرد. 

توضیحات فوق مربوط به زمانی است که طلاق به 
تقاضای مرد باشد. اما اگر طلاق به درخحواست زن باشد و 
او انا ی مت دی ار 
ل م 
از وقوع طلاق مجددا اقامه دعوى حقوقى کند. ؛ علاوه بر 
آنکه زوج نيز چون تمايلى به طلاق ندارد مهريه را نقدا 
نخواهد پرداخت وبه دفتر خانه هم نخواهد آمد .در نتیجه 


زن نخواهد توانست مهریه خود رانقداوصول کند. 
پنجم -بله. نپرداختن نفقه جرم بوده وبه موجب 

ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات با سه ۳ 
ویک روز تا ينج ماه حبس است. بنابراین هر شخصی که 
واجب النفقه است ونفقه اش راد ریافت نکرده می تواند با 
رجوع به دادسرای محل اقامت خود و به طرفیت کسی که 
نايك نفقه را پیردازد شاکی گردد. به استثنای دوشیزه عقد 
شده كه حق نفقه دارد ولی به موجب )51( وحدت رویه 
د یوان عالی کشور حق اقامه دعوی کیفری ندارد. 

ششم د برای نامین اموال شوهرتان لازم است 
مالی به طرفیت وی مطرح باشد. یعنی بايد 
دعوی مهریه را مطرح کرده وبه نسبت ميزان مهریه خود 
از اموال وی توقیف کنید. برای توقیف اموال لازمست 
مرا ما 
صد ور قرار تأمین خواسته رااز داد كاه بنمایید. 


که دعوایی 





مقاوره 9999065825 


قابل توجه خوانن دگا نگرامی 
زمان اين مشاوره دچا ر تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
| طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
ህ‏ از ساعت ۱۳/۳۰ السی ۱۵ با شماره تلفن: 
6 ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضورى خانواد كى 9 ازد واج: 
سه شنيه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الى ۱۵ 


از ند کی خسته መ‏ شد مار 
سکم كيدلا 


#مردی ۲۶ ساله» متاهل و دارای سه فرزند هستم. 
مشکل من به ازدواجم كه اشتباه بز ر گی بود» برمی گردد. 
من وقتی فقط ۱٩‏ سال داشتم بهد خترعمويم علاقه‌مند 
شدم و برای وصلت با او اصرار و يافشارى زيادى كردم. 
مادرم اصلاموافق اين ازدواج نبود. خیلی‌ها توس طاو 
واسطه شدند تامراقانع کنند که دراین سن وسال وبا 








خویشاوند نزدیک ازدواج نکنم امامن تصمیم خود م را 
بدون تفکر و تنها از روی احساسات 55 423 .1 9 

بعد از ازدواج با او بود که پی بردم چقدر انسانها انهم 
خويشاوندان نزدیک با هم تفاوت دارند!ما در هیچ 
00000000039 
باعث شد كه كد ورتها روزبهروزبيشترش ود وحالابا 
داشتن سه فرزندء هر كدام به تنهايى در زیر يك سقف 
زند گی می كنيم» آنهم خش مكينء قهرآلود وبدون هیچ 
ارتباطى! 


چندین بار خواستهام رسما از هم جدابشویم ولى با 
پادرمیانی يدر و عمو و به ሠ‏ آبرو و حیثیت خانواد گی 
و... فصلا روزگار خود رااین گونه می كذرانيم. من از این 
زند گی یکنواخت و پراز کینه و نفرت واقعا خسته شدهام. 


مشاوره کود ک 9 خانواد ه: خانم 
زرین ساد ات لاربجانی (کارشناس ارشد 
ا در ها ا 


حضوری ሀ)‏ هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الى ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی ሀ‏ شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


وجود همرت ی كرددام 


#زنی ۲۰ساله لیسانسیه و شاغل هستم. ينج سال 
پیش به علت اعتیاد همسرم از او جدا شدم و با يسرم که در 
آن زمان یک سال داشت به خانه پد رم با گشتم. هم‌اکنون 
باپسری ۳۹ساله آشناشدهام.اوبا و جود اینکه می‌داند 
من طلاق گرفته‌ام. به من ييشنهاد ازدواج داده است. اما 
مهمترین مشكل من اين است که هنوز به او نگفتهام از 
ازدواج اولم یک فرزند پسر دارم و نمی‌دانم مناسب ترین 
زمان برای گفتن این حقیقت ላጭ‏ وقت است؟ 

علت مطرح نکردن اين موضوع جه بوده است؟ 

#وافعیتش اين است که می ترسم با دانستن این 
موضوع از ازدواج با من منصرف شود. فکر می کنم که اگر 
بعد از علاقه‌مند شد نشء به او بگویم که فرزند دارم شاید 
وجودش رابهتر بپذیرد! 





دوستان و همکارانم دارند مرابه راههایی می کشانند که 
می‌دانم داروی درد من نیست! آنها وقتی حال و روز مرا 
می‌بینند به ظاهر از روی ترحم و دلسوزی مرا به استفاده 
از مواد مخدر تشويق می كنند. احساس می كنم روح و 
جسمم بیمار است. من به خاطر فرزند انم جواب منفی به 
دوستانم داده‌ام» ولی دیگر حتی نمی توانم سر کارم بروم 
و تمام روز رامی‌خواهم فقط بخوابم. 
لطفامراراهنمایی كنيد که‌باید با این وضعیت پیش 
آمده چگونه بر خورد كنم و راه مناسب التيام دردهایم 


۱ 


واین که» برای یافتن راه‌حل و بهبود روابطتان خیلی 
0« اقدام کرده‌اید. شمامی توانستید درابتدای زند گی 
مشترک به مشاوران خانواده مراجعه كنيد و به راه‌حل 
مناسب دست بیایید. البته مطمئن باشید که اين راه دشوار 


ی ماع 


* نظر خانواده‌تان در مورد اين ازدواج خیست؟ 

#خانوادهام اطلاعی ازاين اشنایی ند ارند. یکی از 
دوستان صمیمی من. توصیه کرده است که و جود يسرم 
را مخفی نگه داره! 

#ش ما ፌሬን‏ دارید فردی رابه خود علاقه‌مند و 
دلبسته سازید و بعد از مد تی به او واقعیت را بگویید؟! آیا 
پنهان كردن موضوعی به اين مهمی در ابتدای آشنایی, کار 
ما ود ا 

شماباید در اولین ملاقاتتان» این حقیقت را که 425 
با ار را 
از ضروری‌ترین عوامل یک رابطه سالم است. چنانچه 
شما صداقت ند اشته باشید. همواره در تردید و تنش به 
سر خواهید برد. چرا که یکی از مخرب‌ترین راههایی که 
می‌تواند عشق پرشور و حرارت رابطه بين دو نفر را بکشد 
و صمیمیت را از بین ببرد» باز گو نکردن حقیقت است. 

نگفتن این واقعیت که شمافرزند دارید به این معنا 
است که احساس می كنيد حامل خبر بد ی هستید که بايد 
ذخا ቢን ም ን ንሜ ሜም ን‏ را 
پسرتان رازی مرموزو سنگین نیست که او رااز فرد مقابل 
ብ.‏ ترا سر ی ار رد ار 

ንጌ‏ ود اه را ها تا 
یک پسر دارم حاضر به ازدواج با من نشود! 


7 
اطاعات شم , HO‏ 


و رنج و مرارت رابه تنهایی متحمل نشده‌اید. ریک 
زند گی تان هم از نعمت یک زند گی ارام و دلنشین و 
صمیمانه و گرم محروم بوده است. شماهر دو ترجیح 
داده‌اید به جای جستجوی راه‌حل معقول برای بهتر شدن 
روابط خود. قهر كنيد وبا احساس درماند گی و بی تفاوتی 
تسلیم شرایط غمبار و سرد زند گی تان شوید. 

توصيه می كنم به خاطر خود تان و سه فرزندی که 
داريد نهيبى به خود بزنيد و باحر کتی تازه تولدى ديكر 
رادر رابطهتان تجربه كنيد. اين حركت تازه با مراجعه 
حضورى به مشاوران خانواده و روان‌شناسان ميسر 
مى شود. همانگونه كه شمابا تماس بامشاور, قدمهای 
اوليه رابرداشته‌اید. مهم استء به اين تفكر برسيد که 
بایستی تحولی در زند گی مشتركتان به وجود بياوريد و 
قبول كنيد که اين کار با تلاش و پذیرش هر دو وبا کمک 
ل سه 

من به شما تبريك می گویم كه با اراده‌ای قوی تسليم 
درخواستهاى دوستانتان نشده‌اید. يناه بردن به مواد 
تراسا مک سای الک ری راراز 
مشکل است. 

#متشکرم که صبورانه به حرفهايم گوش داده و 
باکت ll cd‏ 
همه احساسات منفی به يكد یگر بتوانیم در خود مان 
پذیرش یکدیگر و جاذبه ایجاد کنیم؟ 

##اگر شماهر دو واقعا بخواهيد و اراده كنيد و به 
اين نتيجه برسید که بايد شرایط زند گی تان رابه نفع خود 
و بویژه فرزندانتان تغییر بدهید و بسیاری از آگاهی‌های 
لازم را هم بتوانید در جلسات مشاوره به دست آورید به 
احساسات مثبت و نوینی دست خواهید یافت. زمانی که 
به کمک مشاوران به تفکری جدید دست پابید» احساس 
جدیدی بيدا خواهید کرد که منجر به رفتار و برخورد 
تازه‌ای خواهید شد. موفق و پیروز باشید. 


*# شما در این ارتباط بيش داورى و قضاوت می کنید» 
زیراهنوز خصوصیات طرف مقابلتان رابه خوبی شناسایی 
SS‏ 
اكراين اتفاق هم بیفتد وازازد واج کردن‌بازنی که بچه دارده 
منصرف شود» 35 این صورت شما صرفه‌جویی زیادی در 
ا 27 
قطعابراى شما مناسب نبوده, خود راازرنج واندوهدوباره 
نجات می‌د هید. 

مطمئن باشید مردی که به دلیل داشتن فرزند 
نمی خواهد با شما ازدواج ከ‏ مسلمابرای شما و پسرتان 
ET‏ 

می‌دانم نگرانید و می ترسيد که وجود پسرتان ار تباط 
ا مر ከ ር‏ 
مادر بودن در شرایط معمول هم دشوار است. جه برسد به 
09 ا ا ا ን‏ 
ازدواجى بدون مساله نيست. خواهاين مساله فرزند حاصل 
ازازدواج قبلی باشدءيا مشكلات شغلی. خانواد گی و... 
5 دراولین فرصت ممکن پسر تان رابه اونشان 
دهید و در کمال صداقت و درستی تاکید کنید 45 پسرتان 
ሥሙ‏ باارزشی از و جود و زند گی شمااست و مطمئن باشید 
كه يس از گفتن اين واقعیت او بهتر می تواند تصمیم بگیرد و 
شاید بتواند فرد ፌሬ”!‏ برای هر دو شما بشود. 








#ፍ‏ ین ط ን‏ مسلح بودن ابن است که خود ም “ነ ኃ‏ اس م ነ‏ دایم 


29 دیین 








سلسله گزارشهای زندان 


21109[ دل ہرک بده 


جاب و انتشار اين سلسله مطالب به منزله صحت ياتاييد موارد مطرح شده در آن نیست. تهيه: مجید شادمان نژاد 


ውር.‏ ودوم وت رود 


همانطو ر که هفته گذشته فو ل داد هبو دم این فته ده 
داستاد رند گی و ماحرای رندانی شد دا خانمی می بر دازم كه 
ም‏ مش تاحدودی متفاو ت است. وفتی برای مصاحه امد 
قبافه اش به محر مین نمی خو ر د. مانتوی مشکی .ر و سری ترد 
حنهای تالغ اند کی سبرهو کمی تاقسمتی عصبالی. اما 
بده قول امر وزی ها خیلی با کلاس و مود ب. 

روی همادا مو کت کف اتاق و یتوبی که روی اد اند اخته 
ሏን ፍአ ሕመ‏ نشست ود استال زند گی اش راغا کر د. 

من فریبا... هستم. ۸ساله مطلقه دارای یک فر زند. 
پدرومادرم هر دو تحصیلکرده‌اند. پدرم پزشک و مادرم 
متخصص يوست و موست. اما مشکل من در خانواده شکل 
گرفت. پد رم بااينكه تحصیلکرده و یک پزشک بو د اما 
حضوربسیار کمرنگی درزند گی ماد اشت. شبهاوقتی که 
به خانه می امد ما خواب بودیم ووقتی ما به مد رسه می رفتيم 
او خواب بود و جالب اینکه وقتهای‌فراغت خود را نیزبا 
دوستانش می گذرانید وهمیشهدوستانش رابه خانواده 
ترجیح می داد. ما برای هم فقط یک همسایه خوب بودیم. 
البته‌این رانیزمی‌گویم که پدرم آدم بدى نبود. همواره 
نیازه ای خانواده راتامین می کرد آهل تندی, بداخلاقی» 
حشونت و ... نبود و آدم محترمی هم بوده و هست ام... 
همواره یک احساس نیاز به حامی و به یک پشتوانه درمن 
وجودداشت. مر دی که خلاءهاى عاطفی مرایر کند که‌اگر 
اینطوربود من اسی ریک عشق بچه گانه در نوجوانی نمی شدم. 
مشکل ماد ىاى هم ند اشتیم امامن تشنه محبت بود م محبتی 
كه ه ركز از پدرم ند یدم شاید هم دليلش اين بود که اعتقادی 
به دختر ند اشت »نمی دانم 

ዝው‏ بد نیست داستان ازدواجم را برایتان بگویم: 

من ۱۸ ساله بودم 45 عاشق شدم و با اصرار خودم به عقد 
همسرمد رآمدم. راستش قبل ازازدواج وقتی سال چهارم 
دبیرستان بودم باهمسرم اشناشدم و عشقی عجیب نسبت به 
او پید کردم. شاید جریان عاشقی‌ام نوعی لجبازی با خانواده 
بود. خانواده‌ام بشدت مخالف این ازد واج‌بودند.اصولادر 
خانواده ما دخترها زود ازدواج نمی کنند و تحصیل پرایشان 
--.:: اکر تبه یک تکیهگاه عاطفی يبداكرده 
بودم.شاید اگرغیرازاوهرمرددیگری‌هم در آن‌سن سر 
راهم قرار می كرفت عاش قش می شدم. اوایل فکرمی کردم 
اوهم ان‌مردیاست كدد نبالش می كردم که‌دررویاهای 
من وجود داشت.شاید اگراین همه خلاء عاطفى نداشتم 
وخانوادهاماين نیازرابرطرف می کرد اینطور يرشتاب به 
طرف شوهرم نمی رفتم واكرمى رفتم حداقل بیشتر تعمق 
می‌کردم. در ان زمان من شناخت كافى نداشتم» حتى خودم 
رانمی شناختم وبههمين خاطر فك ر کردم تكيه گاه واقعی‌امرا 
يافتهام لذاهمه عشقم رانثارش كردم وهمسرم هم این را 
فهميد وجه سوءاستفاده‌ها که نكرد. من تاوان احساساتم رابا 
خرد شد ن دادم. شايد باورتان نشود وقتى خيلى اصرار کردم 
خانواده‌ام بالا جبار تس ليم من شد ند. د رطی شش ماهى كه 





ماباهم صحبت می كرد يم ويس از آنکه خانوادهام بالاخره 
تسليم شدء يك خواسته از او سرانجام مطرح کردند. گفتند 
نه مهريه می‌خواهیم. نهمراسم عروسی آنچنانی ونه پول و 
امکانات. فقط نباید مزاحم تحصیل د خترمان بشسوی و آنها 
باشوق وذوق قبول کردند.هم‌همسرم وهم والدینش...و 
جالب اینکه بعد ها به خود من گفتند ماهمان روزهم که 
قبول کردیم قصد مان اين بود كه بعد از ازدواج نگذاریم 
درس بخوانی: هیچ وقت هم علتش رانگفتند.امامن 
می‌دانم. معمولا بسیاری از مردها دوست ندارند همسرشان 
تحصیلات بالاتر از خحودش داشته‌باشد و درخانواده انها 
درسخوانهایشان یکی دو نفر د یپلمه‌بود. من کورشده‌بودم 
حداقل بايد اين را می‌فهمید م كه ماو خانواده‌هایمان نسبتى 
بایکدیگر نداریم و مردی با چنان گذشته‌ای ودرچنین 


اين بزر كترين اشتباه من بود که 
از تجربه دیگران استفاده نکردم 
و به حرفشان گوش ندادم. 


خانواده‌ای با اخلاق تند و ناهنجاریهای رفتاری ممکن است 
حالا برای رسیدن به خواسته اش መ‏ چهره و رفتار بد هد و 
صد هاقول و تعهد امارفته رفته ضمیرش رانشان می دهد وبه 
اصل خودش برمی كردد. من که می د ید م با اطرافیان خودش 
جه روابط نامناسبی دارد حتی رفتارش بايد رومادر خودش و 
بادوستانش چگونه است‌باید می‌فهمید م که ر زند گی آینده 
هم همین شخصیت رابرو زخواهد داد اما خوش خيال بودم. 
فكر می کردم من با همه فرق دارم وهميشه سوگلی او خواهم 
بسود.ام احالابه‌همه‌می‌گویم آدمه اراد رارتباط بادیگران 
بشناسید نه در ارتباط با خودتان. چون يك روزبا خود شما 
هم همان رفتارها خواهد شد. اين را مطمئن باشید. 

اين بزرگترین اشتباه من بود كه از تجربه دیگران استفاده 
نکردم وبه حرفشان كوش ندادم. هميشه فکر می کردم 
می‌توانم اورادرست کنم.اماافسوس که‌امرو زشرمنده 
آنهایی هستم که به من هشد اردادند ومن كوش نکردم. 
همواره به خانوادهو اطرافیان می گفتم تحصیل, اصالت 
ان اد کر 111111 کا ی کاو ي 
کشیدن درراه رسیدن به هد ف است که انسان رامی‌سازد 
ومی گفتم شسوهرمازبچگی کارمی کرده‌ودرراه‌هدفش 
زحمت کشیده پس انسان خود ساخته‌ای است و این برای 

01..፡.‏ اف استت .ام بعد افهمیدم در کنار همه 
SS‏ ان كفا اكشيده 
باعث شده تاجوردیگری ساخته شود که از سنخ و قماش من 
نیست. فکر می کردم برای شوهرم یک جواهربی نظیر خواهم 
ماند. گفتم تابه حال او در خانواده‌ای بزرگ شده که شرایط 
ابراز عشسق راند اشستند ومن می‌توانم ازاویک شسخصیت 


۳ “ሆ 
اح فا‎ RO ያ”. الاعات‎ 


تازه بسازم.ابتداهم همینطور بود. هر دو برای یکدیگر نوو 
جد ید بودیم و این همه کنتاکت نداشتیم اما از همان اواخر 
ا و وا 
همه ፍጭ‏ دارد عوض مى شو د. بد نيست بگویم که ۱۰ ماه بعل 
كه مجالى برای فهمید ن يكد يكرد رزند كى نداشته باشيم. 
با خودم گفتم زند گی يعنى همین؛ يك همسر خوب ويك 
بچه سالم و یک خانواده. 

اما...اما... شاید باورتان ن‌شود که‌شوهرم اصرارداشت 
كه ند اين و آن تحقیرم کند.شاید به خاطراحساسی که‌در 
درونش موج مى زد و آن احساس این بود كه چون احساس 
بدهد و جالب اينكه او به همین خاطر حتی به من خیانت هم 
فى كرد .برای آنکه به شسخصیت و غرور من لطمه بزند» بین 
اطرافيانمن بود بين دوس تان من بود .شايدبهاينوسيله 
می خواست بگوید كه تواصلاازمن بالاترنیستی, » حتى سعی 
مى كرد با زنان د يكرى گرم بكيرد و مثلابه من بفهماند كه من 
في نو امات عر كد መከ‏ اه 21.1 انوا بترم 
عقده‌های درونى بود که به اين شكل خود ش رانشان مىداد. 
حداقل مى خواست به خودش ثابت كند که عقب نمانده 
است درحالی که سن زیادی نداشت فکر می کرد اگر خیلی 
شیطنت نکند یک ذره عقب مانده و پیش دیگران کم آورده. 
كرويا ز نه كرف ند کیک دنر اوقت فراعت را آن 
زن گذراندن. معلوم بود كه زند گی ما دوامی نخواهد داشت. 
آوحتی باوجود اينكه قول داده‌بود درسم راادامه بدهم و با 
اینکه من در کنکورنمره خوبی اوردم ودریکی از بهترین 
رشته‌ها یعنی معماری پذ یرفته شد م» نگذاشت ادامه تحصیل 
بدهم و تولد بجدام بهانه‌ای شد برای اينكه اصلانگذارد یک 
ترم هم درس بخوانم. آنقدرآذیتم کرد تادانشگاه‌رارهابکنم. 
به هرحال این زند گی نمی توانست دوام بيدا کند .سال ۸۲ما 
ازهم جداشد یم اماشاید برایتان عجیب باشد .باوجودی 
که ما از هم طلاق گرفته بودیم. تقریبا ما دوسال بعد هم در 
همان خانه‌زند گی می كرد يم مثل دو غریبه.اودریک اتاق 
و من و دخترم در اتاق دیگر. می‌دانم که اين هم یک اشستباه 
بود.امامن بشدت عاش ق د خترم‌بوده‌وهستم. پیش خود م 
یک خانه زند گی می كنم و هیچ وقت هم نتوانست بفهمد که 
من به خاطر د خترم جه گذشتی کرده‌ام. تايادم نرفته این راهم 
بگویم که همان ماههای قبل از طلاق یک شب د خترم مریض 
شد و تب کرد و توی تب هذیان می گفت و پدرش راصدا 
می کرد پدری که معمولا شبها خانه نبود و من می‌دانستم که 
امشب بيا و پیش بچه بمان. او امد و کلی هم ابراز پشیمانی و 
قول وفرار 5 خیلی هم زبان ريخت كه توبهترینی» توخیلی 
زن فداکاری هستی و ازاین حرفهاء من قول می دهم که دیگر 
زند گی راازنوبسازم. اما خیلی زود فهمیدم که‌همه‌اینها 
فریب بود. بالاخره وقتی جد ایی پیش امد من برای زند گی 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوين» روسای محترم ندامتگاههای ورامين و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 
زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در ፍይ‏ اين گزارش ما را يارى دادند. 


تنظیم و نکارش: سیده فريبا زواره‌ای 


خودم برنامه ریختم و در کارمارکتینگ لباس وارد شد م یعنی 
لباس را طراحی می کنیم» سفارش کار به بازار می‌دهیم بازار 
لباسهارامی‌دوزد. لباسهارامی كيريم و می‌فروشیم. کاری را 
كه ماشروع کرده بودیم نیاز به عرضه محصول داشت و فکر 
کردیم که نمایش «ንክ‏ بازاریابی است. 
معمولا محلی را اجاره می کردیم خانمها می‌آمد ند و در یک 
محيط بسته و خصوصی لباسهاراعرضه و می‌فروختیم. 
سالنهایی را که اجاره می کرد بم صاحبانش هیچ وقت از ما 
مجوزنمی خواستند چون‌قرارنبود کار خلافی صورت گیرد. 
ضمن اينكه می د انستم مجوز خیلی سخت داده مى شود. 
مشکل ديكراين بود که‌به‌مااجازه‌داده‌نمی‌شد که‌مانکنها 
به كا د لخواه خود مان و طراحان‌ما ارایش کنند ولباسها 
رانمایش بدهند. خب این موضوع درروند بازاریابی و 
فروش ماتعریف شسده بود.به هرحال من گمان می كنم 
نمایش مد درمجالس زنانه 
اا በመ‏ .21 
باشد. من هم فکر نمی کردم 
که کار حلافی انجام می‌د هیم 
به خاطر همین بهد نبال مجوز 
نبودیمضمن‌اینکه‌همانطور 
كه گفتم می د انستم که گرفتن 
مجوز سخت است. 

اما قضيه زندانی شدن 
من به این سکل بود که 
آخرین نمایشی را که بر گزار 
کرده‌بودیم بدون‌اینکه 
بخواهیم اقا ان هم دران 
ورود پیدا کردند و یکمرتبه 
دیدیم که آقایان در سالن 
E‏ | رنه 
ار حر يم عر سوقم 
نیام د. كرجه من مايل بهاين 
كار نبودم اما اوضاع از دستم دررفت. به خاطر مش كلاتى 
كهداشتم یکی دیگر عنان اختياررادردست كرفت وسالن 
مختلط شد.قاعد تااكرازقبل می‌دانستم شايد می توانستم 
جلوى قضيه رابگیرم. حال جى شد كه ما دستكير شدیم؟ 

سه روز بعد ازاجراى برنامه ماماموران اماكن به سراغمان 
می‌ایند ومن درمحل كارمدرحالفروش لباس بود م که 
دستگیر شدم. ظاهرافيلم برنامه شوى لباس به بيرون درز 
می كند و به آماکن داده مى شود و انها هم اقدام می كنند. من 
قبولدارم كهنيروى انتظامى طبق قانون عمل کرد. كارما 
فان تی دوا ا عبت كار انها شاوی نلک كارما 
اشتباه بود که د ر اير ان جنين کاری را بد ون مجوزانجام داديم. 
ای كاش مشاور مطمئن داشتم و كاش اين همه‌درزند گی 
سر خورده نبودم که سعى کنم به لحاظ اقتصادى يك شبه ره 
صد ساله رابروم و از نظر کاری پشتوانه‌ای مطمئن برای آینده 
خودم و فرزندم بسازم. كاش حمایت پدرم در طول زند گی 
حمایتم می کرد واحساس غرورمی کردم.اين راازروی ترس 
و خوشامد کسی نمی گویمازروی تجربه‌می گویم کاش 
مشاوران خوبی داشتم و کارم به اینجانمی کشید. در حال 








شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


ጋሎ‏ تنهانگرانی من آینده فرزندم است. برایش برنامه‌های 
زیادی دارم و اگراین ماجرابه پایان برسد. سعی خواهم کرد 
که اورادرست تربیت کنم. شاید بهتر باشد که من از ایران 
بروم. شاید برای بلند پروازیهای من وروحیاتی که دارم 
خارج از کشسوربهترباشد.نمی‌دانم... خواهرم دانشجوی 
معماری است. ازدواج کرده و زند گی خیلی موفقی دارد. 
መመመ‏ س خوبی اسست.در آینده از خواهرم‌بیشتر 
مشورت می گیرم چون ادم موفقی است. انشاءالله اين دفعه 
بادرایت و تجربه ويس از این همه شکست زند گی خوبی 
برای خود م ود ختر ده‌ساله‌ام كه خیلی دوستش دارم خواهم 
ساخت. آنچه را که می توانم بگویم این است که سعی خواهم 
کرد ازاین يس قانونمند زند گی كنم. بههر حال همهما 
موظفیم که به قانوناحترامبكذاريم»ضمن اینکه قانون هم 
نباید اینقد رسخت باشد وباید بیشتر انصاف و منطق راد رنظر 
بگیرد تاآدمها شروع نکنند به 
منطق خود شان يناه ببرند و 
روی به بی‌قانونی آورند. 
قوانين دست و پاگیر که با 
نیاز روز جامعه همخوانی 
ند اشته باشل مردم را دچار 
مشکل می كند. من نمی گویم 
کار ما درست بود. به هرحال 
نمایش شوی لباس در یک 
جمع مختلط در یک کشور 
اسلامی جایگاهی ندارد 
اماباید دادن مجوزبرای 
بركزارى نمايش لباس زنانه 
درجمع خانمها و در مجالس 
زنانه خيلى راحت صورت 
گیرد. باز هم می كويم که اين 
حرفهارابرای توجیه خود م 
نمی‌زنم و نمی‌خواهم خلاف 
خحودم راقانونی جلوه دهم 
دراین مصاحبه هم خودم راحق به جانب جلوه ندادم بلکه 
كفتدام اشستباه كرد هام و کار خلاف انجام دادهام... بكذريم... 
به هرحال در حال حاضر هم در مد تی که در زند ان هستم با 
ايتكه همسر سابقم می داند زندانی شدهام»اماسراغى از من 
نمی كيرد . فکر هم نمی كنم اینجا بيايد چون د یگر نسبتی با 
هم ند اریم.الان هم منتظر حکم هستم. تابه حال هیچ حکمی 
برایم صادر نشسده. اميد وارم با ختم به خير شد ن این پرونده 
وبا استفاده از تجربه‌ای که بيدا کرده‌ام و باعبرت گرفتن از 
اشتباهات گذشته بتوانم آینده قابل قبولی رارقم بزنم. 
صحبت خر من اين است که والد ین عزيز محیط خانواده 
را آنقدر گرم وازعاطفه سرشار كنند که هیچ جوانی مجبور 
نشود کمبودهای خود رادر سرابی دروغین جستجو کند. 
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انامح د ادس 


# در سال ۱۹۸۷ خطوط هوايى «آمریکن ایرلاینز» 
تواست با حدف یب دانه رجون ار هر سالاد مرو 


شده در پروازهای درجه یک خود. چهل هزار دلار 


ከ.‏ یی کف 


# فیل‌ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند. 


# مورجه هميشه بر روی سمت راست بدن ፅሥ‏ 5« 


ከ... 


# قلب انسان فشاری کافی ایجاد می‌کند تابه فاصله ۳۰ 


فوتی (تقریبا ۸متر) حون رابه خارج از بدن پمپاژ کند. 
# موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدامی كنند» 
که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قاد رند یک 


ار 


ጋች‏ الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد. 
#استفاده‌ا زهد فون‌درهرساعت. با کتری‌های‌مو جود 
در كوش شمارا تا هفتصد برابر افزایش می‌دهد. 


# اثر زبان هر شخص مثل اثر انگشت او فقط منحصر 


# در یک سانتی متر پوست شما دوازده متر عصب و 
چهار መሥ‏ رگ و ደም‏ وجود دارد. 


*در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ «کلسیم؛ 


ورد دار 2 


ጆች‏ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری 


ስ 


ች‏ هورمون ۷ ۷ 7مسوول جاقی است .در تحقیقات 


مشخص شده است كه میزان اين هورمون درافراد جاق 
یک سوم افراد معمولی است و چنانچه اين هورمون به 


#۶ شن خیس از شن - خی . አ‏ اس 


# در هر میلیمت مکعب خون شما ينج میلیون گلبول 


۵ م و جرد دار 2 


# اعصابی که در بدن شما ፅ‏ جود دارد به اند ازه فاصله 


زمین ان اک 


3 مساحت سطح کره زمین 0۱۵ میلیون کیلومتر 


نتیجه كرفت که ایران ۰/۳۲ از سطح زمين را تشکیل 


ቃሥ‏ د هد. 


داشتن فلوئور مینای دندان را تقويت كرده و از 


پوسید گی ان جلو گیری می کل زیاده‌روی در خوردن 
آن رنگ دندانها را زرد می کند اما دندانهای زرد شده 
دیرتر خراب می‌شوند. همچنین بوی بد دهان را از بين 
می‌برد [ሁወ መሪ‏ خشک شده آن» بوی عار و سیر را 
رفع می‌کند. دمکرده آن سردرد را تسکین می دهد. 


در دار د. 


# فک انسان می تواند هنكام جویدن ۰ پوند فشار 


وارد کند. درحالی که فک یک سوسمار می تواند ۲۰۰۰ 


پوند فشار وارد کند! 












سنگ و مو انع حستحکم را 


يا 


قوع 


ته 


ት 


في هانده ان د فاع ہبی کند. نه استه ነ‏ ی , 


دنا 


ወ‏ ذ در =ራኃ‏ کیب 











از كن 


از: کیانا نصرت زاده 


ሺ ው 

ETT 
نوشتم كه قصد بر گشتن به ايران را ندارم و می‌خواهم در‎ 
همان کشور خارجی بمانم. پدرم هم در جواب نوشت که‎ 
وظیفه دارم به مردم کشسورم خدمت كنم و باید بر گردم.‎ 
اين اولين باری بود که من از دستور پدرم سرپیچی کردم‎ 
و ماندم... بعد از چند ماه که پدرم مطمئن شد که من دیگر‎ 
برنمی گردم نامه دیگری نوشت و تهدیدم کرد ازارث‎ 
محرومم می کند و دیگر اسم مرا نخواهد آورد... من هم‎ 
بی اهمیت به تهد ید پدرم تصمیم گرفتم بمانم وزند گی‎ 
مستقلى داشته باشم. می دانستم پدرم ثروت چندانی‎ 
ندارد و هرچه داشته خرج تحصیل من کرده و درواقع‎ 
چیز زیادی از دست نخواهم داد... جوان بودم و سرم پر‎ 
ارغرورو تكبر بود. معنای حرف يدر را تاسالها عميقا‎ 
درك نكرده بودم.‎ 

همانجا ماندم و مشغول به کار شدم. مرتب شغل 
عوض می‌کردم. از هر شهرى كه خسته مى شد م. كوله 
يشتىام را برمی‌داشتم و به شهر دیگری می‌رفتم. بی قيدو 
مسو وليك ولك كو فى کرد م.دلم خوش بود که دارم دنيا 
راتجربه می كنم وباآدمهاى مختلف آشنامى شوم هر چند 
که يايان اين آشنایی‌های كوتاه هميشه تلخ و بعضا پرضرر 
بود اما باز به همین شيوه ادامه می داد م. 

چند سالی گذشت شت. دلم براى مادر و يدرم تنگ شده 
بود. اما می‌دانستم که پدرروی حرفش است و مراهرگز 
نخواهد بخشيد مگراینکه به ایران بر گرد م. بیش از سی 
سال داشتم و هیچ اند وخته‌ای جمع نکرده بودم و درواقع 
خجالت می كشيدم باد ست خالی به ايران بر گرد م» برای 
همین تصیم كرفتم همائجابمائم. .| 

روال زند گی‌ام سخت‌تر شده بود. درامد جندانى 
نداشتم و شد يدا احساس تنهایی می کرد م. تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. از انجایی که دران سل لها معد ود دختران 
ایرانی در خارج از کشور زند گی می کردند. تصمیم 
گرفتم با یک دختر مسلمان عرب ازدواج كنم که تا حدی 
فرهنگش به من نزد یک باشد. همسر مصری من» زن 
مهربان و باگذشتی بود. خيلى زود صاحب دو فرزند 
شدیم . همسرم اصرار داشت همراه او به مصر بروم و کنار 
و ۰ حس می کرد م 
دیگر بان محیط اما امو حوصله ሂን‏ 





زندكى در یک کشور دیگرراندارم 

عید به عبد برای مادرم کارت تبریک می‌فرستادم و 
هميشه یک نامه پر مهر می امد که در انتها مادر ملتمسانه 
بردارم... این نامه مد تی مرا وسوسه می کرد اما خیلی زود 
مشغله زند گی همه ፍጭ‏ را به فراموشی می سيرد. 
گرد .دو پسرمان ۷ساله و :مو ولیت يورق 
ري ار خانوادهام وقتى از 
ايران بيايم ودر كنار آنها زند گی كنم. من اما قبول نكردم. 
يك دل نه صد دل عاشق یک دختراروپایی شده بودم و 

اين ازدواج خيلى زود به يايان رسيد و بعد ازينج سال 
از هم جدا شد يم. خبر فوت يدرم كه به دستم رسيد تازه 
خبر فوت مادر را شنيدم و دیگر باور كردم همه جيز تمام 
کار م ى کردم تاازعهده مخارج انهابربيايم... زمان به 
سرعت می گذشت با یک چشم برهم زدن ۵۰ساله شدم. 
درست ۰سال از امدنم به حارج می گذشت.ثمره‌این 
زند گی »یک خانه بسیار کو چک بود که نیم بیشتر أن در 
گرو بانک بود و دو بچه که چندان بامهر و محبت نبودند 

احساس تنهایی غریبی می کرد م. تصميم گرفتم به 
ایران بر گردم و در وطن خودم زند گی کنم... سالهای اول 
بعد ازانقلاب بود. جنگ تازه شروع شده‌بود.مد تی در 
موسسهها انكليسى درس دادم ولی با تدریس مخارج 
زند گی‌ام تامين نمی‌شد. برای همین باز به حارج از کشور 
پیری نزدیک. 

به هر سختی که بود کمک هزینه اند کی از دولت 
گرفتم و زند گی ساده‌ای داشتم. تااينكه ۶۵ساله شدم. 
ایران بر گردم و در کشور خودم به خاک سپرده شوم. 
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خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هايم حسابی بزرگ شده 
ودلا ከ መው ከ...‏ ان اسس 5 
کردن د. خواهرم یکی از اتاقهای خانه اش را خالى کرد 
ومن در آنجاساکن شدم. گاهی آخرين نامه پدرم را 
از صند وقچه برمی‌داشتم و بعد از سی.چهل سال باز 
می‌خواندم. کاغذش زرد شده بود ولی کلمه‌ها هنوز زنده 
بودند. نوشته بود: 

-يسرمء اینجا به تو خیلی احتیاج داریم. وبر 4።ም‏ 
به مردم خودت خدمت کن. تواگر همه عمرت هم آنجا 
بمانی باز خارجی هستی و غریب ام‌ااینجا توصاحب 
خانه‌ای... 

جشمهايم پر از اشک می‌شد. حق با پدر بود. اگر در 
آن زمان به ايران بر گشته بودم. می‌توانستم حد مت شایان 
ذکری به مملکتم بکنم ولی حالا... 

پیر و فرتوت به ايران برگشتم. وقتی توی خیابان یک 
نفردستم رامی كيرد و از جوی ردم می کند. شرمنده 
می‌شسوم. آن زمان که من دررشته مهند سی برق تحصیل 
کردم خیلی از شهرها و روستاهای کشور برق نداشتند و 
می توانستم خد متگذار مهمی باشم اما... 

بااين وجود همه با من مهربانند و صرف بير بودنم 
قابل احترام... هیچ كس از گذشته من سوال نمی کند وقتى 
دستم رامى گیرند و یا جای خودشان رادر اتوبوس به من 
می د هند» در حالی که در خارج از کشور بعد از این همه 
سال هنوز خارجی بودم و نگاهها غریب... 

صدافسوس که عمری رابه هدر گذراندم و خدا 
راشکر كداين چند روز باقیمان ده‌رادر خاک وطنم 
می گذرانم... 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ነሃ‏ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بك انتخاب 

پررسش اول: 

سرکار خانم و -واز شهرستان ؟ نوشته‌اند که 
تمام برادرها و خواهرهایشان ازدواج کرده‌اند و 
ایشان هم به سن ازدواج رسیده‌اند و خواستگاری 
دارند 45 خود شان به او علاقه‌ای ندارند. اما اعضای 
خان‌واده‌ وی اصرار می کنند که این شخص رابه 
همسری بپذ یرند. امااین خانم میان دوراهی مستاصل 
مانده‌اند» یکی اینکه علاقه‌ای به اين شخص ند ارند و 
د یکر ایکا نگران هستند که سنشان بالا برود و همسر 
ው‏ و ای خروج ی 
بن‌بست از مجله طلب يارى کرده‌اند. 

به آنچه و جود ندارد اميد نبند بد! 
پاسخ: 
سرکار خانم و -واز شهرستان የ‏ 

به طور کلی ازدواج یک اصل است و در زند گی. 
پس از تولد و مرگ مهمترین بخش راتشکیل 
مىدها. بنابراین من معتقدم که مانباید با ازدواج 
همانند کالایی که خيال خرید ان راداریم و نمی‌دانيم 
که آبا در آینده قیمت آن کاهمش پیدامی کند یانهه 
برخورد کنیم. درواقع. اينكه شسماباکسی ازدواج 
كنيد که به هیچ وجه به او علاقه‌ای ند ارید و تنهابه 
اين اميد هستيد که او راروزی و روزگاری دوست 
ا ار شمادر سنی هستید 
که شخصيت شخصيت شماشکل گرفته و آن خواستكارهم 
ከ ረጩ‏ كرت 
بن اگر اکنون به او علاقه‌مند تلع 
چگونه فکر می كنيد که در آینده به او علاقه خواهيد 
داشت ؟ او که عوض نمی شود شماهم که تغییر 
نمی کنید پس این علاقه از کجا خواهد آمد؟ اگر 
منظور شما اجبار كردن خود تان به علاقه است که 
اين هم کاری نادرست و شاید هم خطرناک باشد. 
به نظر من منطق و تفکر درست این است که منتظر 
بسا نار آننتکار مناسبی که‌مورد تول كلها هم 
باشد به شما مراجعه کند. از نظر سن هم به هیچ 
وجه نگران نباشید. اصولاسن ازدواج»بخصوص در 
شهرهای اصلی کشور بالا رفته و بویژه اين افزايش 
مر ور ን ሲ.ሲ ታድ‏ وت 
نگرانی از نظر سن وافزايش اذ نبايد داشته باشید. 
البته دغد غه‌های خانواده را درک کرده و حتی آن را 


ا 








امری طبیعی قلمداد می كنم. اما شما در این ميان بايد 
منافع خوتان را در نظر داشته باشید. 

ازدواج پد یده‌ای نیست که با شک و تردید به انجام 
آن اقدام کنید. »بلکه باید ፌ‏ أن كاملا اعتفاد داشته باشید» 
جرا که در طول زند گی زناشویی به اندازه کافی شک و 
ترد ید وجود خواهد داشت و دغد غه‌های مختلف در 
برابرزن و شوهرقد علم خواهد کرد و معقول نیست که 
درابتدای زند کی زناشویی با این دغدغه پیش بروید 
که‌آیا روزی شوهرتان را دوست خواهید داشت ت بانه؟ 
بنابراين با خیال راحت به فکر آینده و در انتظار همسری 
باشید كه حداقل در شروع زند گی نسبت به احساس 
خود تان واو اطمینان کافی داشته باشيد. من اطمینان 
دارم كه جنين هم خواهد شد وشمابا توجه به عقل 
وشعورو تحصيلات خود با اعتماد كامل نسبت به 
احساس خود. مرد دلخواهتان را خواهيد يافت. 

موفق و پیروز باشید 
پر و 
يك روند اشتباه 
پاسخی كوتاه به خانم و - ش از قشم: 

سركار خانم و -<ش.هیچ كارى در زند گی 
زناشويى,لثستباهتر از روندى نیت كم گم 
ሺ‏ که ا .من نمى دانم 
اين جه فکری است که در شماشکل ٠‏ 
گرفته و مى خواهيد یک ازدواج 
سالم وخوب رابرهم بزنید وبه 
سراغ مردی بروید که از سالها 
پیش و در عنفوان جوانی. از 
او خاطره دارید؟! تجسم كنيد 
كه اگر همه زنها و شوهرها در | 
بحبوحه زند گی زناشویی مثل ‏ سے 
شمافکر کنند آنگاه‌سنگ‌روی 
ید يتل نمی تنود .وحشت من 





از این است که اين قدرناشناسی 97/7 
کته سیت ابه 1 سیت ۳ 
به فرزندی که خداوند به شما عطا 
كرده و نسبت به شوهرتان باعث شود ۳ 
كه همه جيز را از دست بد هید. 
قطع تماس ۱ 
دردرجهاول بايد هرگونه تماس خود رابا ان 
شخص. قطع کنید. انسان در برابر وسوسه بسیار 
ضعیف است وامکان لغزش برایش مهيااست و کار 
شيطان را که خود تان بهتر می‌شناسید وبه‌درستی آن 
راوسوسه شيطان قلمد اد کرده‌اید. بنابراین در اولین 
فرصت ,بايد روندی را که در پیش گرفته‌اید متوقف 
کنید. شمابه خود تان» به فرزند تان, به شوهرتان و به 
جامعه قول داده‌اید که انسانی وفادار باشید واین قول 
راباید حفظ کنید. اينكه دغدغه شخص دیگری را 
داشته باشید و احوال او برایتان اهمیت داشته باشد» 
ایرادی ندارد. اما این دغدغه نباید باعث شود تازند گی 
خود تان بر باد برود. مهمترین دغدغه شما بايد زند گی 
ው | ገው‏ وس این یک 
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موهبت خدادادی است که شمازند کی مناسبی را 
تجربه می کنید. البته اش كالاتى که از آن نام برده‌اید. 
درزند گی همه وجود دارد و به هيج وجه در حد 
تسود تست کول گس ا شود فاقوا 
زیرسوال ببرید. از همه مهمتر وجد ان خود تان است. 
من از این می ترسم که نحوه تفکر شما باعث شود تا 
خود تان نزد وجدانتان زیرسوال بروید و اگر چنین 
اتفاقى بیفتد به انواع و اقسام ناهنجاریهای روانی 
و روحی مبتلا می‌شسوید. در ضمن اين نقشه هم 
كهتا ۰یا ۱۲سالگی دخترتان رابزرگ كنيد و 
سپس از همسرتان جدا شوید و سراغ آن مرد بروید. 
هم نقشهای بسیار ساده لو حانه و از طرفی خطرناک 
ንተ ሌሌ‏ ان هم بازع 
می كنيد و چه‌بازی خطرناکی, آنهم برای یک د ختر 
در استانه بلوغ در اجتماع ما! آنچه شما باید از 
خود تان بخواهید. توجه بیشتر به شوهر و فرزند تان 
وسعی بیشتردرایجاد زمینه خوشبختی است. و گرنه 
تفکری 45 شمادرذهن پرورانده‌اید.درست مثل 
این است که خحوشی و خحوشبختی زیاتر از حد در 
زند گی شما بوده و زیر دلتان رازده است! از همین 
ها 
نیا یا روا اطق ی در یی كيريك: 
تماس‌های خود را که بسیار خطرناک 
| و برباددهن ده زند گی است با آن 
شخص قطع كنيد و فقط در فکر 
|[ پیشبرد زندگی خودتان به سوی 
ال خوشبختی باشیدوبس.البته 
همین که این نامه رابرای من 
نوشته‌اید و خودتان و عملتان 
01 رازیرسوال برده‌اید. حکایت 
ኣኣ‏ ۱ ) ازوجودوجدانی که هنوز کار 
مى کند. در شمادارد واین جای 
نیا اماحالاکه‌درست راازنادرست 
تشخيص داده‌اید و می‌دانید كه جه 
اعمالی به نفع شما و ላጭ‏ کارهایی به 
ضررتان است. سن بايد همان کارابی 
وجدان ቁ!)‏ عمل تبدیل كنيد وازهمين حالا 
رون دی منطقی رادرزند گی دريب ش گیرید. من 
اطمینان دارم باتو جه به اینکه خود شمااز وسوسه 
شسیطان | کاهشسته‌اید وبه خود تان هشدارداده‌اید. 
بورد ር‏ بر آن ایستاد گی خواهید کرد 
وزمانی که کاملابه آن غلبه کردید آنگاه تازه چنان 
احساس غرور به شما دست می دهد که گویی جهان 
زیر پایتان است وواقعاهم چنین خواهد بود بشما 
بايد به آنچه می دانید عمل كنيد و وجدان خود تان را 
در تمام طول زند گی به قضاوت وادار کنید»,چرا که 
وجدان شمااشتباه‌نمی کند وا گر و جدانتان اشتباه 
نکند.شما هم از اشتباه مبرا خواهید بود و آنگاه است 
که حرکت شما به سوی خوشبختی که شروع هم 
شده تکمیل خواهد شد. 


موفق و پیروز باشید 





کناهان روز گار جو انى دامی توان در سیمای ,دب ی خه اند. 


መሙ 


©مثل اق ኢህ‏ 


ሪው‏ که از دود و بوق و ترافیک خبری نیست. هوا به 
لطف دستگاه های تهويه. خوب.روشنایی مناسب است 
.تکنولوژی زحمت ار رفتن ازپله‌های طولالی 
راکم کرده و این مار اهنى هر چند دقیقه يكبار دهان باز 
می كند وصدهانفررابامسيرهاى متفاوت می بلعد تاهر 
يك را در ایستگاهی از زند گی يياده كند. 


شاید درشهرشماهم متروراه‌اندازی‌شده‌باشد 
شاید هم هنوز خاک خیابان ها را می خورید و در ترافیک 
ناشی از بسته‌بودن خیابان‌هابرای احد اث مترو جد ول حل 
فى كتين اما در شهر ما چند سالی است که این غول آهنی 
به حرکت در آمده وروزانه میلیون‌هاسفر درون شهرى 
را پوشش می دهد به طوری که تصور انجام این سفر ها از 
روی زمين غير ممکن به نظر می رسد. 

اماحتی اگردر تهران‌هم‌زند گی می كنيد بياييد یک 
بارهم همراه من سوار مترو شویم تاببينيم زیر پوست این 
زیرزمین شلوغ جه می گذرد؟ 

OOO 

ساعت حدود سه بعد از ظهر یک روز آفتابی است. 
هواد ر سطح زمين عالی است. صداى دست فروش ها تا 
نزدیکی ورود ی متروبه كوش می رسد»واحدهای گشت 
و مبارزه با بد حجابی نیز در محوطه حضور دارند. 

هر چند ورودی و خروجی متروازهم کاملاتفکیک 
شده‌است اماهنوز کسانی هستند که‌ازورودی خارج 
می شوند و اعتراض هم دارند که چراواردشوند كان 








رعایتشان رانمی کنند! 

به محض تمام شسدن پله‌ها تصویرمان سريع تراز 
خودمان وارد مترومی شود البته از طریق دوربین هایی 
45 در همه جا نصب شده است و از این لحظه تا خروج 
از مترودراین چشم‌های‌شیشهای مواظبمان هستند! 
طبق معمول صف خرید بلیط دو سفره! با ازدحام روبه رو 
است و من ازاینکه مجبور نیستم دراین صف هابایستم 
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خوش حال به سمت كيت های ورودی می روم که صدای 
بحث نه چند ان د وستانه ای بين یک مسافر و مسوول گیشه 
توجهم را جلب می کند . 

© آقای محترم بلیط تک سفره نداريم | 

©اينكه مشکل من نیسست .من همین امروز تهرانم 
جرا بايد دو برابر هزینه کنم؟ 

لاسي رع عن ري ጅን‏ 
دانم بحثشان به كجا مى رسد. 

معم ولا كناريلههاى برقى فروشگاه‌های موقتى و 
كوجكى بر ياست كه یک پای دائم ان اتافک کوچک كتاب 
مترواستء که‌با تبلیغ بر زگ فقط ۲۰۰ تومان‌به خوبى جلب 
توجه‌می کند کتاب‌هایسی طنز آلود بامفهوم اجتماعى اما 
با حد اقل استقبال! 

el Ts 
جا خواهد بود اما جند نفری در مكان های احتمالی در ها‎ 
ایستاده اند .روی صندلی های انتظار كنار زنى می نشینم که‎ 
كيف های بزرگی همراه دارد. بله همان دست فروش های‎ 
همیشگی .سر صحبت که باز می شود می گوید:‎ 

شوهرم یک تولید ی کوچک جوراب بافی داشت. که 
خرج شش سر عائله رامی داد سال گذشته همین روزها 
بود که با یک موتوری تصادف کرد و ... 

چند ماهی در كما بود تااینکه غروب یکی از روزهای 
زمستانی به ما خبردادند تمام کرده. 

بازهم خداراشکر که برادرانش به دادمان رسید ند و 
هزینه بیمارستان و كفن و دفن را تقبل کردند. 

قطار 1፡1‏ وس و ال هایبان رادو ار 
پی می گيريم. 

مد تی است کار گاه‌رااجاره‌دادم ومقد اری‌از 
تولیداتم ان راازاین طریق می فروشم تاپولش زود تر 
دستمان رابگیرد. 

او در مورد میزان در آمدش می گوید: 

روزی حداقل ۵۰ تا 1۰ تومان در آمد دارم اما باوجود 
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دوپسردانشجوودودختردم‌بخت واین خرج هاى 
سنگین اجاره مسکن و ... هميشه به نان شب محتاج. 

اوبهترین ساعت برای فروش در مترورابین ۱۲ظهر 
تاد نظيو وال وی US‏ 

هرچند دراین ساعات مسافر کمتر است امااین امکان 
وجود دارد در ط ول واگن راه‌بروم و به تعداد بيشترى 
اجناسم رانشان دهم. 

البته دست فروشی درقسمت خانم‌ها از تنوع‌زیادی 
برخوردار است. از روسری و شال تالباس های زنانه! 

یکی از ው‏ جوان كهروبةروى من نشسته است 
بسار يداون ما ال ን.‏ ین واگ فان 
لباس های زنانه می فروخت می گوید: 

شسرم وحياهم جيز خوبى اسست.حالابه فرض هم که 
ን. የከ ው” መ ፣፡‏ 
بکشد و دیگران رامعذب کند. 

በ‏ که وهای احرف فاى اور اف 
است با لحن دلخوری می گوید : 

می گی چی کار كنم ؟ از د یوار مرد م بالا برم یاد ست 
كدايى دراز كنم የ‏ 

با بالا گرفتن بحث ميان ان دو توجه اقایان را نیز جلب 
می شود و تکه پرانی ها آغاز می شود. 

زن دست فروش که حسابی دلشکسته شده در اولین 
ایستگاه پیاده می شود و به غائله خاتمه می دهد. 

یکی دیگ راز بحث‌های‌داغ‌واگن خانم ها کمبود 
تعد اف ን መ).‏ هن يغلا 6 | كبرق 
درايستكاه هفت تير! 

کی كو وت رت 
می گوید: | 

የ መሃ %።‏ اشعن ን‏ و 
فشار قبر است! 

این درحای است كه شخص کار د نیت وروی زین 
نشسته است»روسری اش رابا خیال راحت در اورده‌و 
مشغول استفاده از لوازم آرایش است. 

باتوجه به اینکه‌واگن های اقایان خلوت تراست و 
دره ای شيشهاى بين واكن های جد يد امکان‌ورود به 
این بخش رامی دهد سرکی هم در این واگن هامی کشم. 

تفاوت اصلی اینجا با قسمت خانم هادر سکوت حاکم 
برآن است. اکثر آقایان یک گوشی در كوس خود گذاشته 
اند و هر ረጭ‏ دقيقه یکبار از کناردستی خود سوال می 
کنند ایستگاه‌بعد ی كجاست ؟ و یا جد ول حل می کنند. 
عده دیگر هم احتمالا در فکر اجاره خانه و حقوق و بنزین 
و غیره هستند و ሥሙ‏ برای حرف زدن ندارند. 

د ستفروشی دراین واگن هابیشترشکل تکدی به خود 
گرفته‌است.زنی مشکلاتش رابه صورت شعرمی خواند 
ودرخواست کمک می کند ‏ پسربچه‌های فال فروش 
درط ول ‌واگن‌هارفت وامد دارند وبرخحی ازاقایان 
متكدى هم زحمت حرف زد ن به خود نمی دهند وبا 
توس مش کال تشقان روى کاخ نط ورطول واکت ها 
قدم می زنند. 

کنارپیرمردی می ایستم که سرش راروی عصایش 
گذاشته ودرافکارش غوطه وراست سوال می كنم با 





بر خوردار است. از روسری و شال تا | 
لباس های ን‏ نانه! 
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توجه به سنش استفاده از مترو 
تست ؟ 

پیرمرد گوش‌هایش 
شنود تازه می خواهد بداند که 
چراچنین سوالی می كنم و من 
مجبورم با صدای بلند بگویم: 

همین کهاطرانباناو መ‏ 
جواب من رامی شنوند دیگر 


مهلتی نمی دهند تا پیر مرد جوابم رابد هد.بلافاصله یکی از 


آقایان جايش رابه من می دهد تابتوانم مطالب رایادداشت 
وامااز درد ودل مردم 

می کند این نکته رابنویسم که داخل واگن هانیزمانند 
محوطه مترو احتیاج به مامور دارد .و در توضیح می گوید 
: چند روزپیش دریکی ازایستگاههاد ر گیری شدیدی 
بين دو نفر پیش آمد .یکی از مسافران در حالی که از الفاظ 
نامر بوطی استفاده‌می کرد برسردیگری‌فریاد می زد که 
دست شمادر ፍት‏ من جه کار می کند ؟ 

فرد ሠ‏ که اول ترسيده بود می كفت اشتباه شده 
اما وقتی کار به الفاظ نامربوط کشیده شد او هم شاکی شد 
و قضیه بالا گرفت. 

یکی دیگر از مسافران که حتی نمی خواهد خودش را 
با اسم مستعار معرفی کند ازاوپراتور مترو که ایستگاه هارا 
این اتفاق افتاده که ایستگاه ها اشتباه اعلام شده و با تو جه 
به ازدحام جمعیت و سر و صلا تعداد زیادی از مسافرین 
دجار ህሬሙ‏ شده اند . 

دیگری از تاخیرهای مترو گلایه می کند و دیگری 
از دستفروشی می نالد که سی دی های خام را به جای 


= در حاشیه: 


تبلیغاتی مربوط به ماه ها پیش د يده می شود! 


از وجه مبلغ شما کسر می شود؟ 


وضوح در اتاق راهبران شنیده می شود؟ 


(۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ۱ ۱ ||! || || |! 
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۳۰ ሉው ውፕ ም >ሌን ም ፡ ምማከምፐፖሇሇከችቸቸችሸከከ ከ 0 ፐር. 
اينكه دیوارهای مترو می تواند جایگاه مناسبی برای تبلیغات به روز باشد گاهی دربرخی ازایستگاه ها‎ ህወ 


9هیچ می د انستید اگر هنكام خروج کارت اعتباری خود رادردستگاه های خروجی شار كنيد ۰ تومان 


خانم هابهاتاق راهبران یکی دود قیقه‌ای از صد ايش استفاده کردم نمی دانم صدای خانم هاهم به همین 


9یکی از فروشگاه‌های کو چکی که در اغلب ایستگاه ها موجود است فروشگاه عطر است .اما نکته جالب 
اینجاست که وقتی برای خرید مراجعه کردم متوجه شدم عطر کمتر از سه هزار تومان ندارند. 

9نبود سرویس های بهد اشتی در داخل محوطه مترو نیز از دیگر گلایه های مردم بود 

عده‌ای از خانم ها از اینکه گاهی مامورین ایستگاهی در زمان ازدحام آنها رابا فشار وارد واگن می کنند 
شکایت داشتند و عده ای نیز از اينكه به کمک انها به موقع به مقصد رسیده اند راضی بودند. 
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فیلم‌های توقیف شده‌فروخته است.امادراین بين یکی 
از انم ه اعلت حضورش دراین واگن هارااین طور 
بیان می کند: 

حقيقتش دراین واگن های جدید که حد فاصل 
قسمت های مخصوص خانم ها با واگن های عادی فقط 
درشیشه ای نيم تنه است. اصلا ا حساس امنیت ند ارم. 
جند ين بار به جشم ديدم که پسران جوان مشغول فیلم 
برداری و عکاسی از قسمت خانم ها هستند . کسی هم 
نيست که به کارشان نظارت کند جلوی این موبایل هاراهم 
كه نمی توان كرفت بنابراین ترجیح می دهم از واگن های 
مختلط استفاده كنم تا حواسم بيشتر به اطرافم باشد. 

روشن نکردن به موقع فن ها و ترمزهای نا گهانی نیزاز 
دیگر گلایه های مردم است. 

د رایستگاه امام خمینی با فشار جمعیت از قطار پیاده 
می شوم و می خواهم به سمت یکی دیگر از خطوط مترو 
بروم که سر و صدایی تو جه همه راجلب می کند »در گیری 
يق ون چوا اعت که اھ ارط فا مود موره اهانت 
قرار گرفته و کارپس از فحاشی بهد درگیری فیزیکی هم 
می کشد البته مرد جوان فقط کتک می خورد واكر مرد م 
جلوی زن رانمی گرفتند معلوم نبود جه بلایی بر سرش 
مى آورد. 

بقبه در صفحه የነ‏ 
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همه چیز از روزی شروع شد كه خواهرم در آن 
شرکت استخدام شد. بعد از کلی تلاش بالاخره کار 
بيدا کرده بود و برای اين کار آنقدر انگیزه داشت ت که 
هر روز کلی ماجرا از محیط كارش برای ما تعریف 
می کر د. د وستان جد يد پیدا کرده و انگار فصل تازه‌ای 
از زند كىاش شروع شده بود. 

شهره خواهرم هميشه پرهیجان بود و پرشور... 
دانشگاه رفتنش هم داستانی بود... ماچهار برادر بودیم 
و یک خواهر. شهره توی دانشگاه یک دوست خوب 
بيدا کرد كه خیلی زود برای برادر بزرگم کاند يدا شد 
وازاو خواستگاری کردند و خداراشکر هر دوعاقبت 
መቂ‏ ا وقتی رفت مر کار مادوم به شنهره 
ی 

-بین این همکارهایت یک د ختر خوب برای سعید 
دا کا 

برادرم سعید. هميشه سرش توی کتاب و پسری 
بسیار حجالتی بود و مطمئن بود د يم اگر شهره برای او 
همسر مناسبی ید نکن خودش هیچ وقت تلاشی 





باورکنید همه‌چیزسوءتفاهم‌بوده...علی(شوهرم) 
انگار منتظر يك بهانه بود که موضوع طلاق را پیش 
بکشد. هرجه قسم می‌خورم كه هیچ چیز بين من و 
مهدی نبوده باورش نمی‌شود!... تقصير مادرم است. 
از روز اول نگذاشت واقعیت را به شوهرم بگویم... 
اوایل حیلی دلشوره داشتم که بویی از گذشته من نبرد. 
ولى بعد از چهار سال با داشتن يك بچه دیگر خیالم 
راحت شد. نمی دانستم على اينقدر حساس است. 

تخیر نيلك ان کے كه ولد كن مرا غرانب کد 

دو سال قبل ازاينكه على به خحواستكارىام بيايد: 
من به عقد مهدى درامدم. از دوستان برادرم بود. 
همه جيز خيلى سريع پیش آمد. برادرم در سربازى 
با مهدى اشنا شد و یک روز كه مادر مهدى مرا به 
طور تصادفى ديده بود. برای يسرش پسندید و به 
خواستكارىام آمدند... فقط هجده سال داشتم. همین 
كه حس می کردم مهد ی يك دل نه صد دل عاشقم شده 





برادرم به نفع من 





كنار رفت 


از: کوروش كاشانى 


برای اين کار نمی کند. 1 

سا شاف وت اماد اقل مدادرية و سوت 
نبود. شهره از همان ماههای اول یکی از همکارهایش 
رازیرنظر داشت و وقتی مطمئن شد که دختر معقول و 
خوبی است. موضوع را به مادرم گفت. 

قرار شد یک روز سعید به بهانه‌ای به شر کت شهره 
برود و آن دختر راببیند... بیچاره سعید از یک هفته قبل 
تب کردهبود. به هر بهانه ای می خواست از زیراین ماجرا 
دز بروةء:ولى كاد فصر ሙታ ጋጃ‏ زد بر 
سعید را زن بدهد. به نظرش می‌امد که اين بچه‌اش 
زیادی سرش توی کتاب و درس مانده! دکترایش 
را هم گرفته بود. ولی هنوز دست از درس خواندن 
برنمی‌داشت 

خلاصه قرار شد آن روز من همراه شهره بروم که 
کمتر حجالت بکشد... من هم قبول کردم. وقتی رفتیم 
محل کار شهره؛ در همان نظر اول» چشمم ان دختر را 
گرفت» ولی می‌دانستم فعلا نوبت سعید است. شهره 
بیچاره به هرشکلی بود مارابه ساناز معر فى کرد و باسلام 


برایم کافی بود و حاضر بودم در هر شرایطی کنارش 

پد ر و مادرم هم كه فکر می كرد ند دختر هجده ساله 
هیچ کاری ندارد. جز اينكه شوهر کند. با این وصلت 
موافقت کردند.ازروز خواستگاری تاعقد فقط دو هفته 
گذشت. من اصلا مهدی را نمی‌شناختم. حتی یک بار 
هم قبل از عقد با هم صحبت نکرده بودیم... به همین 
ساد فى اسفتم امد توی شناسنامه‌ام! 

قرار بود مراسم عروسى يك سال بعد باشد. وقتى 
كه مهدى كار و بارش درست شود و بتواند از عهده 
هزینه‌های زند گی برآید. 

ከ መሪ 
شوش ها‎ በጃ በቸ ወዘና 
راه می‌اند اخحت. مد ام توی خیابان با مردم دعوامی کرد.‎ 
گاهی كارش به کتک کاری هم می کشید. چند بار هم با‎ 


፡ 
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در همان نظر اول. چشمم ان د ختر 


راگرفت. ولی می‌د انستم فعلا 


نو یت سعید است 





و احوالپرسی آشنایی ما شروع شد. سعید یک بروشور 
بيدا کرده بود و سرش رااز آن بالا نمی گرفت. نمی‌دانم 
حجالت می كشيد و یا موضوع بروشور آنقدر جذبش 
کرده بود كه نيم ساعت من به جای او با ساناز صحبت 
کردم و آخرسر دستش را گرفتم و گفتم: 

-دیگرباید برویم. 

به خانه كه آمد یم شهره حسابی عصبانی بود. سعید 
حتی یک لحظه هم توی صورت دخترک نگاه نکرده 
بود. مادرم و شهره انقد ربا سعید دعوا كرد ند که بیچاره 
مستاصل مانده بود كه جه بگوید. دست آخر گفت: 

- دست از سرم بردارید . من اصلاً زن نمی‌خواهم 
بگیرم! 

من هم که منتظر همین حرف بودم» هیجان‌زده 
ር‏ ی 

يکد فعه چشم‌های مادر و شهره گشاد شد. من پسر 
چهارم بودم و هنوز دو تا از برادرهای بزرگترم ازدواج 
نکرده بودند. تازه هيج كس هم حاضر نبود برای من 
آنرژی مصرف کند و ዶሙ‏ مناسبی به من پيشنهاد بد هد. 


آن از خدا بىخير به على گفته بود 


مهد ی مرا طلاق داد ه. چون فکر 
می کرد من زن نجیبی نيستم! و... 





من دعوا کرد... همه با طلاق من موافق بودند و ترجیح 
می‌دادند قبل از اینکه زند گی مشتر کمان راشروع کنیم 
از هم جداشویم... 

بعد از طلاق. از داد كاه مجوز گرفتیم و شناسنامه‌ام را 
عوض کردم تاد یگر اسم مهد ی توی شناسنامه‌ام نباشد. 
خیالم راحت شده بود كه هیچ اثری از او در زند گی 
من نمانده. پدرم خانه را فروخت و به یک محله دیگر 
رفتیم تا هیچ كس از گذشته ما چیزی ند اند. وقتی على 
به خواستكارىام امد هیچ دلیلی ندیدیم که موضوع 
مهدی را به او بگوییم. مد تها از آن ماجرا گذشته بود. 
لل ው‏ ی በዳ ተ ከበን‏ 
دوستان مهدی اشنا شده بود. او تا فهمیده بود که من 
زن على هستم» همه ماجرارابرای او تعريف کرده بود. 
اما كاش واقعیت را گفته بود... انچنان به اين ماجرااب 
وتاب داده بود كه على نفرت عجیبی نسبت به من بيدا 
كرد. آن از خخد ابى خبر به على كفته بود مهدى مراطلاق 
داده, چون فكر می كرد من زن نجيبى نيستم! و... 

نمی دانيد زند گی ام جطوربههم ريخت.على به همه 


چون آنقدر سر زبان‌دار و شلوغ بودم که 
همه مطمئن بودند من خودم می‌توانم 
همسر مورد علاقه‌ام راپیدا 5 اماغافل 
از این بودند 45 من یک دل نه صددل 
عاق يساناز شد برد موتا 
وقتى كه فهميدم سعيد هيج تمايلى 
بهاو ندارد... 
خلاصه وقتى سعيد فهميد 
من از این دختر خوشم آمده با 
انس شروش را ند کار 
و ازشهره و مادرم خواست دیگر 
کاری به کارش نداشته باشند و 
بگذارند او با خیال راحت به 
کارهایش برسد. شهره هم قبول 
کرد. از فردای آن روز به هر بهانه‌ای 
می‌رفتم محل کار شهره و او حسابی 
عصبانی می‌شد. اما آنقدر کنه شدم 
تابالاخره موضوع راباساناز درمیان 
ችም መ.‏ 
خلاصه بگویم شش ماه بعد از 
اين ماجراء من و ساناز به عقد هم 
درامد یم. از این ሠ‏ | هفت سال 
می گذرد. سعید هنوز ازدواج نکرده و هميشه به شوخی به او می گویم: 
جه خوب شد که تو اصلاانگیزه‌ای برای ازدواج نداشتی و من با ساناز ازدواج 
کردم. والا این خوشبختی نصیب تو می شد و من هميشه به تو حسادت می کردم... 















ነጭ‏ شک کرده بود. شب و روز همه خاطراتش 
را روی هم جمع می‌کرد و به بدترین شکل 
آنها را كنار هم می‌گذاشت و تصور می کرد 
تمام اين مدت من به او دروغ گفته و به وی 
وفادار نبوده‌ام... خیلی سخت بود 45 بخواهم 
خودم راثابت کنم. هرجه قسم خوردم فایده‌ای 
نداشت. زند گی مان سياه شده بود. کار به جایی 
رسید که‌بچه رابرد ازمایشگاه که‌ببیند ایاواقعا 
بچه خودش است یانه! 
احساس بدی داشتم» هیچ وقت توی 
زند گی‌ام اینقدر تحقیر نشده بودم. همه 
آبروی خانواده‌ام رازیرسوال برده بود. 
نمی‌دانید جه حرفها شنیدیم... حتی 
می‌رفت ያ! ሥ‏ شوهرخواهرم و او راهم 
تحریک می کرد ... 
هر چند هیچ مدرکی بيدا نکرد. ولی 
به یک مشت دروغ بسنده کرد وگفت 
مى خواهد مراطلاق بد هد ...بزر گترهای 
فامیل واسطه شدند. ولی فایده‌ای 
نداشت. ፅ ነሙ ኘህ‏ کار به اینجا کشید. 
و حالااصراردارد که طلاقم بدهد... من هم قبول کردم...امااز ته دل اورانمی‌بخشم 
مطمئنم کسانی که زند گی من وبچه‌ام رابه هم ريختند» از غضب الهی د رامان نیستند... 
انها را سپردم به خدا... 








محمد سروش سلامت امیرمحمد صاد قی منزه 


حوانا ابوالقاسمی 
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EDED مد اران رزخ‎ መመመ 


دوره دوم 


55 1 جرا نومزا 


0 معصومه فرامرزى - تهران 


نورخورشيد درمرد مك جشمهاى سياهش به چرخش 
درمی‌اید. ضربان قلبش تند می شود. همان طوركه چشم به 
آسمان دارد» كلاغها رابا نكاه د نبال می کند؛ ياييز فصل عيش 
کلاغهاست.به ياد حرف ماد رش می‌افتد. وقتى بجه بود و 
مادرروی يشت بام رختهای شسته رامى چلاند وتكهتكه 
روی‌بند اویزان‌می کرد.برایش قصه کلاغهارامی گفت:پاییز 
کلاغها هم مثل ادم‌ها بچه‌هایشان رابه مد رسه می فرستند...) 
واو-مشل هروقتی که حرف از مدرسهبه میان‌میآمد - 
شده‌ام مگر نه؟) 

ماد ربا خنده جواب می‌داد:«انشاء الله خيلى زود تو هم مثل 
برادرت بزرگ می‌شوی و به مدرسه مى روى.) 

وبعد. موه ای روی پیش انی اورابه ارامی كنار مى زد 
ومی گفت:«ت-ومی‌روی مدرسه‌ودرس می خوانی ودرس 
می‌خوانی وبز رگ ترمی‌شسوی ويك دفعه ن_گاه به خودت 
فى کنی و می‌بینی شده‌ای اقای 5 ኦ=‏ |[ 
چسبید ه و وزنه‌ای نادیدنی اما به سنگینی کوههاراروی مغزش 


LLL ALLL LAA LAA A AAA AAA AAA {AA AAA LAA AAA A AA AAA A AAA AAA AAA {AA AA LAA AAA A AAA AAA AAA {AA AAA LAA A AA AAA AAA {A A AA AAA {AAA {AAA AA {AAA AA A AA {AAA AA {AA {AAA LAA {AA {AA AAA {AA {A AA {AA {AA {AA {AA AAA {LALLA f‏ ممم 


دل‌شدهد هجرا قور 
ከ ን) ፈጋ‏ 


0 حسن چراغیان - روستای «کوشه» بردسکن 
خراسان رضوی 


غروب فرو نشسته بود و شب سایه سیاهش راآرام ونرمک 
تمه یناه كارو انسراى تک ادم کر 

سالار پسر رعنایش را صدا زد و گفت: «الیاس؛ يسرم 
الاغ مرا آماده كن و کمک كن تا سوار شوم. حالا که تا اين 
منزل امدهايم خوب است پیش «علی مردان» ساربان که در دو 
فرسنگی اینجاست بروم و دارویی که می گویند برای كردن و 
پای مفلوجم شفابخش است. بگیرم برگردم.) 

الياسء الاغ را اماده کرد و يدر دردمند و نیمه مفلوجش 
را روی ሀ!‏ مرکب سوار کرد و پیرمرد راهی شد. باد سرد 
سوزان شب بر دشت شلاق می‌زد. سکوت. وحشت را در 
جان می‌ریخت. لبهای سالار داغمه بسته و دهانش حشک 
شده بود. زبانش به لکنت افتاده بود و زیرلبی می‌نالید: «خدایا؛ 
يس على مردان ساربان کجاست؟!» درست نفهمید جه شد که 
در تاریکی شب از روى الاغ بر زمين افتاد و درد شدیدی تمام 
بدنش رافرا گرفت. الاغ رم کرده بود. درد توی دلش پیچیده 
بود. چشمانش تار شده و عرق سردی بر بدنش نشسته بود. 
بايد برمى خاست و راهش را بيدا می‌کرد. به سختی ایستاد. 








«ناگهان» چراغ‌ق رم ز!) نوشتۀ «معصومه فرامرزی» داسستان یاست تفكر 
برانگی زکه عمق ምም‏ اش د ر با ز خوانی مک ر, ب ر ም‏ داز ذهن واند يشه 
کسترده مي شود . مضمون محور یآین داستا نکه به لطف نوعی روا يتكرى 
نما یشی, د رقالبى متناسب وبا ژیانی ساد هاماغنى پرورانده شده.نشا ناز يختكى 
وغنا یاند یشک ی ویسنده دارد. معصو مه فرام رز ىكه با وی یاست فرزانه و صاحب ف ریحه‌ای 





نی رومند در داستان‌نویس ی اگر با خد رت و تم رکز مستم رآفرینشگری هن رمندانه‌اش را پی بگیرد. 
به حایگاهی بلند د رادبیات داستائ ىامروزايران دست خواهد یافت. 


احساس می کند. با اينكه نمی تواند سرش راتکان بد هد اما 
بفهمی نفهمی د رمى يابد که دیگر چراغ راهنمايى بايد سبزشده 
ር 11112.‏ د 

تعجب می کند که جراد يكر دغدغه و حوصله فکر کردن 
مان چ هار تاره دای کات يوق ماما ارراده 
فکرها و خیالهای شیرین می كشاند. 

یکباره به ياد روزی مى افتد که برای اولین بار نازنین رادید 
وعاشق جهرة د رخشان و چشم‌های سياه و نگاه نجیب او شد؛ 
وبعد؟ چه قد رشیفته‌د.ستهای ظریف وانگشت‌های کشیده 
وبی‌قراراو که‌مدام كوش ةجادرش رام ى كرفت ولبة آن‌را 
می ييجاند و رها می کرد. شده بود... 

خوب وروشن به ياد می‌آورد که ازرفتار خودش خحجالت 
می كشيدء امانمی دانست چرانگاهش را که‌بی اختیاربه‌صورت 
نازنین خيره شده بود نمی تواند به جایی دیگر بجر خاند... 

شاید اميد داشت آن د خترء نگاه او را با لبخندیء نگاهی از 
كوش ةحجشم یاباسرزنشی پاسخ بد هدام اوباوقارازمقابل 
چشمهای شید او مشتاق او گذشت و همان طور که‌بابی اعتنایی 
می‌رفت دل و عقل او راهم برد... حالا خداراشکرمی کرد که 
بالاخره‌با تحمل هزاردردسرو گرفتاری توانست قلب صاحب 


أن چشمان جادویی رااز آن خود کند. 

زمان چنان شتابان گذشته بود كه انگار به يلك برهم زدنی» 
رژیای‌بزرگ زند گی‌اش در استانة تحقق بود وعش ق با زهم 
معجزه کرده بود... 

بله» گرچه خودش هم باورنداشست.ولی میدید که 
فرداشب. شب دامادی او است ... 

امادرست به همین دلیل از خودش مى يرسيد حالا ودر 
این وقت روز وسط این خيابان شلوغ چرا گیر افتاده؟ و اصلا 
انجام جند ين کار ناتمام برود!بانازنین قرار گذاشته‌انيم ساعت 
دیگرباید خیاطخانه باشد!باید لباس عروس را تحویل بگیرند. 
حلقۀ ازدواج هم كه هر دو پسند يده بود ند ولی برای انگشت 
ظریف و کشیده نازنین کمی بزرگ بود همین امروز اندازه و 

سری هم بايد به سالن ارایش بزنند و تاج عروس رابه 
آرایشگربدهند... شب هم كه بايد زود بخوابد تاصبح زود 
بیداربشسود وبرود برای تحویل گرفتن شیرینی وميوه ود يكر 
جیزهایی که سفارش داده بودند برای عروسی! 


انکیز ه نوشستن داستان دلنشسين «دل شده در هجران يار بىمثال غ ریبان» به قل م «حسن جراغيان» 
است .نو یسند هاين داستان در پیشانینامه‌ا یکه هم راه با داستانش برا ى/ين مسایقه فرستاده. با خط 


خوش و چشم‌نوا زلوشت هاست: «به نام حضرت دوست که هرجه داري ما زاوست وه رچه نداریم 
به مصلحتاوست .) وبهاختصارء د رمعرفى خو دآو رده است: «متولد ۰ عل ىآيا دکتول 
گرگان و ساکن روستای «کوشه» شه رستان بردسکن خراسان رضوی هستم...» 


ياهايش توان تحمل وزن بدنش را نداشتند. كيج و بی‌هدف 
شروع به رفتن کرد. گاهی از شدت درد و خستگی می‌ایستاد و 
نگاهی به اطراف می‌انداخت. از فرط تشنگی احساس خفگی 
می کرد. سرش به د وران افتاده‌بود.در ظلمت نه جایی رامی دیل 
ونه صدایی راجز هوهو ی باد می‌شنید. یکباره از یای درامد و 

ناگهان‌ازدورهیبت درختی لرزان درنگاه چشمهای تارش 
نشست. نزديك که رفت با تعجب دید یک درخت خرماء در 
دل كوير قد برافراشته است. از حوشحالی یکباره جان گرفته و 
عرب با چهره‌ای روشن و عمامه‌ای ኡ”‏ پای نخل ایستاده بود. 
قلبش به شدت به تیش د رآمد ومثل پرنده‌ای‌برای آزادی‌بااخود 
اند یشید: «خدایاچه کار کنم؟ أن مرد عرب کیست ؟!) 

-«نترس سالار...! سالارء بیا اینجا!) 

صداء صدای هرد عرب ودا قلب مرد لرزید. ایستاد. 
زانوانش گویی به هم قفل شده بود. آرام و لنگان بر گشت. مرد 
عرب با خوشرويى گفت: «بیا اینجا!» مرد با احتیاط به سوی او 


1 “ 
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ኤር. ከሠ መጨ‏ ريا نارسي 
صحبت می‌کند.از حود پرسید که آن آقااورااز کجامی‌شناسد؟ 
سالار نزدیک رفت و گفت:«آقا تشنه و گرسنه‌ام.» مرد عرب 
عصایش رابه سالار داد و گفت: «برو کمی خرما 3 درخت بریز 
تاهم خودت استفاده کنی هم دیگران...» 

در لحن و کلام مرد. مهربانی و اميد و شفقت موج می‌زد. 
سالار همانطور 45 عصا را به طرف شاخه‌های درخت پرتاب 
می كردءزير جشمى نكاهى به‌چهره‌عرب كه مشغول جمع آوری 
رما ووا ን ሌንሌ)‏ 

مرد عرب با تبسمی پرمهر گفت: «گوش كنء اين چند تا 
خرما سهم توست. یکی از آنها را وقتی كه از پیش من رفتی 
بخور. کمی جلوترنهری می‌بینی که در آن مرد مجروحی افتاده 
اسك ን ን‏ اس رنه 
برای روز مبادا!»بعد نگاه نافذش را به چهره سالار دوخت و 
ادامه داد: «حالا ቂህ‏ مستقیم بروی» بعد از نهر به جاده خواهی 
رسید. جاده را که ادامه بدهی به همراهانت خواهی پیوست. 
مضطرب و غمگین نباش!» سخنان مرد عرب حسی لطیف را 
در جان پردرد و خسته‌سالارجاری ساخت و قلبش را آرام کرد. 
در مسیری که مرد عرب به او نشان داده بود به راه افتاد. دانه‌ای 








همذاين سختیهارادارد...به روزه ای آینده فکر می کند. به 
ایند‌روشن وزند گی شيرينى که‌در کنارعروس زیبایش 
که‌بهدنیامی آیند ورشد می‌کنند وب رای اولین‌باربه‌او«بابا) 
می‌گویند!اگرچه این ارزو رابه هیچکس نگفته» ولی هميشه 
از خدامی خواسته که به اوبچه‌ه ای دوقلو بد هد: یک دختر 
ویک پسر. 





به پسرش نگاه می کند» شيطان و بازیگوش مثل بچگیهای 
خودش؛ودخترش؟ نازوملوس...چه قد رشيرين وقشنگ 
خودش راروی زانوهای او ولو می کند:«باباجون برای من آن 
عروسک خوشگله رو نخریدی؟» 

نازنین رامی‌بیند که د رميان قاب درایستاده ولبخند می‌زند: 
تو‌عزیزم... شماء بچه‌هاء بياييد ديكر ؛ معطل نکنید» شمع‌های 
کیک اب می‌شودا) 

به شعله شمع‌های روی کیک نگاه‌می کند: وای! یعنی پنجاه 
ساله شده‌ام؟! چه قد زود گذشت.مثل اينكه همین دیروزبود! 
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از خرماها رابه دهان گذاشت و ابروانش را گره زد و اند یشید: 
(آن مرد که بود؟ چرابه من کمک کرد؟» 

اند ک اند ک دردش کم شد. نمی‌دانست جقدر راه رفته 
بود که نا گهان صدای ناله جانگاه مردی» رشته افکارش را پاره 
کرد. نگاه جست و جو گر سالار اطراف را کاوید. کمی جلوتر 
نهری بود كه در آن مجروحی افتاده بود. آب از روی زخم‌های 
او عبور می کرد و رنگ خون می گرفت. سالار با عجله خود را 
به مجروح رساند و خواست او را از نهر بیرون بیاورد. اما به 
علت نوعی شتابزد گی و ضعف قادر به کمک به او نشد. حون 
زیادی از مجروح می‌رفت. سالار به ياد سفارش أن مرد عرب 
افتاد و یکی از خرماها را در دهان مرد مجروح گذاشت و به 
راهش ادامه داد اما جند قد می برنداشته بود كه احساس کرد 
او را تعقیب می کنند. جریان خون در رگهایش شدت یافت. 
سرش داغ شد. باز هم به وحشت افتاد: «وای, خدایا! کی از این 
دشت بلارهایی خواهم یافت؟) 

از هنگامی كه سالار خرما را از دست مرد عرب گرفته و 
خورده بود گویی جان تازه‌ای يافته بود و ህ ሃው‏ تعجب می دید 
كه ديكر كردن و پای مفلوجش بهبود يافته اند. بنابراين بر 
سرعتش افزود تابه جاده‌ای که مرد عرب گفته بود رسید. مرد 
عرب کنار جاده ایستاده بود. سالار احساس امنیت و آرامش 
کرد.بادیدن او فرياد زد:«اقا کمکم كن!راهزنهاء راهزنها دنبالم 
کرده‌اند! نجات بده آقا!) مرد عرب با لبخند گفت:«آن مردی 
که بيشت سرت می‌دوید راهزن نبود. همان مجروحی بود که 
داخل نهر افتاده بود و تو خرمارابه او دادی.» سالار با تعجب 
يشت سرش رانگاه کرد اما در چشم‌اندازش هیچ اثری از آن 
مرد نبود.نگاه‌هیجان‌زده‌اش رابه چهره‌د رشان و ارام وزیبای 





جشن عروسی مان بود... چه برق آسا زند گی می گذرد! 

برای د حترش خواستگار آمده و همه چشم به دهان او 
دارند تاجواب اخررابدهد؛ یعنی وقتش رسیده که آو هم 
پدربزرگ شود؟ بله, ዝው‏ 5 نوبت اوست که نوه‌هاصد ایش 
بزنند: بابابزرگ بابایی.. پد ربزرگ! 

OOO 

...اين خورشيد لعنتی همچنان نور کورکننده‌اش رابه 
چشم‌هاو چهرةاومیتاباند.بهنظرمی‌رسد 
که چراغ چند بارسبزو فرمزشده.ولی باز 
هم‌ماشینها حرکت نمی كننل. سرش که تاچند 
دقيقه قبل مثل كوه سنگین شاه بود ناگهان 
از همه አ‏ تهی می‌شسود.. احساس فى كيد 
که መም‏ ی ی 
می چ رخاند. از جابلند مى شود. مردم رامى بيند 
كهدسراسيمهبهسويش مىايند.وحشت 
می كندء ولى نه نبايد بترسد. مردم به اونگاه 
نمی کنند...مردی ميانسال واشفتهحال»برسر 
خود می زند وازيك پیکان فراضه يباده می شود 
وبه طرفش می‌آید. ولى انگار او را نمى بيند؛ می‌دود وازميان 
بد ن او می گذردااز خودش می‌پرسد: «بعنی جه؟) مى خواهد 
به‌راهش ادامه‌بد هد؛خیلی کاردارد.باید عجله کند. اما 
حس کنجکاوی باعث مى شود سرش رابر گرداند و رم وابر 
مانند به سمت ازدحام می‌رود... عجب! ان جا در ميان حلقة 
جمعیت.روی آسفالت.برزمین و رگه‌های پریشان و سرخ 
ون وش رام تله این بت شود ورسخ بای 
متلاشی و جمجمه‌ای شکسته که زلف و موی‌سیاه‌وهنوز 
پاکیزه‌اش جابهجا برهم ريخته و خونين شده است... 5 
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Eo ۳ 
٩ . 

مرد عرب با تبسم گفت: «مرا خواهی شناخت؛ خراسان 
به نام من است.» سالار تازه متوجه شد کسی که در مقابل او 
ایستاده‌است نه‌فقط آقای خر اسان که آقای جهان است.با گر به 
به طرف آقا دوید. ولی آقا به راه افتاد و بعد از مد تی از دید او 
دورودورتر شد . لحظه به لحظه فاصله سالار و مرد عرب بيشتر 
በር‏ . ۱ ۳ ۳ 
لحظاتی که از دست داد بود باتمام‌وجود وازتهدل گریست 
و حسرت خورد. 

OOO 

شد.برروی تخت نشست ود کترهاو پر ستارهابه او خیره شده 
بودند. یک دانه خرمای خشک راء به رنگ ياقوت سو خته در 
«چرا كريه می کنی سالار؟ درد داری؟» درد جسمانی سالار 
که همه پزشکان أن را مادرزادی و ۱ «(ژنتیک») » و غیرقابل درمان 
تشخیص داده بودند کاملاشفا یافته بود؛ اما درد فراق دوست 
رابه دل داشت. 
غریبان جاودانه سر خوش شود. گریان و دل شده فقط می گفت: 
الرضا(ع)». 9 


اطلاعات ያ”‏ مارم ۳۳۰۹ 


0خانم يا آقای نسیم عسکری -کرمان 

ان چه تحت عنوان «ارزو» نوشته‌اید پیش از ان 
که یک ፌሬ”)‏ داستان» يا حتی برشی از امیزهُ «خحاطره 
-گزارش» باشد» بیشتر به یک «قطعه ادبی» سوزناک 
کلمات و لغزش‌هاو غلط های مشهود. داغ بر دل يخ 
می گذارد! چه اصراری دارید که «نویسنده» شوید؟! 
درستان رابخوانید و زند گی کنبد واستعداد تان‌رادر 
زمینه‌های دیگر پی بگیربد. شاد و پیروز باشید. 

0 خانم مهین ملک ሣህ‏ -بزد 

(ፅፍ ፌሪ |)‏ 
و «قول» برای جاب در اين صفحات 


نوشته‌هایتان را که با عنوان‌های: 
(انتخات) 
فرستاده‌اید. با دقت و علاقه خوانده‌ام. تو صیه 
می كنم به «پیرنگ» که اساس و پایه‌ای است بسیار 
مهم و تعیین کننده برای نوشتن یک داستان کامل و 
خواندنی» بیش از پیش بها و اهمیت بدهید. گمان 
می كنم در كلاس هاى داستان‌نویسی. که در نامه‌تان 
به حضور در انها اشاره کرده‌اید. با نمونه‌هایی 
ገ ን ከ ከ ከከ‏ 
قوی وسنجید ه نوشته‌شده‌اند.به خوبى آشناشد ه‌اید . 
علاوه بر این لابد ضمن تجربه‌اندوزی و مطالعه و 
پیگیری مجد انه در عرصة د استان‌نویسی به روشنی 
دریافته‌اید كه نوشتن «داستان» )-در مفهوم حقیقی و 
0 230 
فریحه‌ای‌بسیارنیرومند برخورد ارباشید کاریاست 
نه چندان خرد و آسان!پس بر خود و کار خود سخت 
بگیرید و بدون آسان‌طلبی» ارزش‌های با زآفرینی 
وأقعیت‌ها را در قالب داستان دریابید. قوی‌ترین و 
بديع ترين موضوع‌ها و مضمون‌های زند گی وهستی 
شگفت و رازامیزانسان و جهان وقتی در «داستان» به 
درحشش درمی آیند که درف رآیندی حلاق, به لطف 
مهارت و چیره‌دستی «داستان نویس » در کاربرد 
آفرینشگرانة مجموع عنصرهای داستان, دقيقا به ما 
به ازای د استانی شد هُ خود تبد پل شده باشند. شما که 
از ذوق نویسند گی برخوردارید وبادید گاهی شفیق 
و انسانی به درک پیچید گی‌هاء عواطف متناقض و 
موقعیت‌های دشوار زند گی بشری نايل شده‌اید 
رای رات کر رن 
چه در عرصۀ گسترده ادبیات داستانی عام ብ.‏ 
و به جایگاهی بلند - به عنوان یک نويسندة تمام 
عیار -برسید... اماء قطعا بايد بدانید كه بدون مطالعة 
بی و قفه و همه جانبه» و بد ون تمر کز برنامه‌ریزی شده 
برای کشف معناهای چند ساحتی و پنهان در زيرلاية 
سطحی احساسات غالبا به اصطلاح آبکی و آميخته 
با ظاهرسازی و ریاکاری‌های متداول در بهترین 
حالت به عنوان یک نويسند: متوسط معرفی خواهید 
شد که آثار صرفا سرگرم كنندهاش با انك ناگفته و 
نانوشته «یکبار مصرف» قد رو ارجی نخواهد یافت. 
موفق و شاد کام باشید. 
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نوشابه‌های شیطانی! فوايد رشد عمودی! 
تصویری را که ملاحظه می‌فرمایید. مربوط از دوران كود کی مادرمان تحت تاثیر قد بچه همسایه روبرویی. اصرار موکد 
به قسمتی از مراسم معد وم كردن انواع و افسام می کرد و به عبارت بهتر كير سه پیج می داد که برویم والیبال و بسکتبال بازی کنیم 
مرك أت کف دار 11.15 کر جه تا قدمان بلند شود و از لحاظ عمودی رشد قابل توجهی داشته باشیم! كرجه قد 
کے اراک کی تروش النظامى کا وار یکاح و قاد ساق مغر قراث ترقركه ما کو رورو ات م كلد 
زحمت قلع و قمع این نوشیدنی‌های شیطانی را كه دعای بعضی ماد رها زیادی تاثير می‌گذارد و باعث می‌شود كه قد آدم نيم متر 
کشیده و ممکن است از دیدن اين تصویر اوقات بلند تر از قد رئيس جمهور شودا 
قاجاقچیان بلانسبت محترم مقداری مكدر شود! ولی با این وجود.نگارنده قد ۱۷۰ سانتی‌متری‌اش رابه قد ۲۲۱ سانتی‌متری جابر 
مشکل اینجا است كه با له و لورده شدن اين جند تا بطری ترجیح می دهد و خدا را شكر می کند که در همه لباس فروشی‌ها و کفاشی‌ها برای 
ሪ 7” ዶዶ)‏ بساط حال و حول و عيش و عشرت الکی خوشها او کفش و لباس پیدامی‌شود و مجبورنیست که روزی چند بار به در و پنجره‌سازها 
جمع نخواهد شد و فقط زحمت کارگران خدماتی برای تمیز كردن كه مراعات قد آدم رانکرده و باعث آرتروز كردن و احیاناضرب خورد گی پیشانی 
محوطه از لوث وجود اين نجسی جات زياد می شو د ! و شکستن بینی مى شوندء بد و بيراه بگوید! 
راقم اين سطور امیدوار است که هرجه )#2 طرفداران و متقاضیان گمراه ጨጨ:‏ 
سر کشیدن زهرماری از این اقدام شیطانی دست برداشته و به جای سرکشیدن اين 
نوشابه‌های شیطانی! به سراغ نوشابه‌های وطنی و دوغ‌های تولیدی کارخانه‌های 
داخلی بروند وصد البته قبل از سر کشیدن ان به علامت استاندارد و تاريخ انقضاء 
دقت نمایند که خدای نکرده شب را بر روی تخت درمانگاه سیری نکنند! 


ቻ 














گذشت آن دورانی که داشتن پنج» شش بچه برای زن‌ها و شوهرها امری معمولی و ۱ عشق چون آید...! 
عاد ی به نظر می رسید و خانم‌ها در گیرودار مراسم عروسی د ختر بزر گشان مشغول شیر نگارندهاصولااهل فلسفه و فلسفه‌بافی نیست و حرفهای بالاتر از سطح فوق د یپلم 
دادن بچه اخرشان بودند! نمی زند! اما معتقد است که ادم بايد تکلیفش با خودش روشن باشد ومثل ان تاجر 
دوست عزیز جناب محمود جعفری کوهبنانی که گویا اين دفعه تصمیم جدی حکایت گلستان سعدی به دنبال واردات و صادرات دیبای رومی و آبگینه حلبی 
به داماد شدن گرفته است» عکس نوزادی را که با هدایای نقدی اهل فامیل محاصره واینجور چیزها نباشد و سرش به کار خودش گرم باشد و... 
شدهءا رسال داشته وازاينكه خود نيز ረጭ‏ سال ديكر به افتخار يدر شدن نائل خواهد شدء دوست عزیز جناب محمد کاظم معلمی برایمان عکس ياد گاری‌اش با فرید ون 
اظهار سرور و شادمانی کرده است. حیرانی کار گردان سینما را ارسال داشته و #5 کرده که از کود كن آرزوی بازیگر 
كرجه نگارنده تا شام عروسی آقای جعفری را با نوشابه و سالاد نخورد. نسبت به شدن داشته وحتی از جیرانی قول گرفته است که در یکی از فیلمهایش بازی کند» 
دامادی او تردید دارد. اما از اینکه اين بچه طفل معصوم در عنفوان شیر خوارگی با مادیات اما به عقیده نگارنده» اگر آقای معلمی پشت گوشش را دید بازی در فیلمهای 
آشنا شده و بوی پول را از هم‌اکنون به دماغ او رسانده‌اند» شدیدا اظهار نگرانی می‌کند! فریدون جیران راهم تجربه خواهد کرد! 
با این حال نگارنده خدا خدا می کند اگر اقای جعفری بچه‌دار شد و بچه‌اش به مد رسه 
رفت تا آن زمان قیمت دفتر و کتاب و مداد و پاک کن آنقدر كران نشود! 


از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 








برشی از شب هندوانه ای يلدا 
شب یلد ای امسال هرجقد ربیرون خانه هاهوابس 
ناجوانمردان هب خ‌بود؛داخل منازل اماازشدت گرمای 
کانون داغ خانواده داشت می تركيد. به طوری که سیستم 
گرمایشی خانه» خودش خودسرانه روی شمعک 
رک ا را تر ی جر ی حيرت هرای بخانه 
كه يخ می کرد؛ سیستم گرمایشی منزل دوباره وارد عمل 
می شد. ماهم که به رسم اسلاف ونياكانعزيز خويش و 
نیز به جهت‌احیای‌ سنت هاى قشتك گذشته تا خر خره 
و زیر كرسي رو رنود پچ ታታ‏ 
چه» جد بزرگ ما هميشه در استانة شروع فصل 
زمستان کرارابه تيره و تركة فهیم خود می فرمود: 
در زمستان اگرز من پرسی 
نعمتی نیست بهتر از کرسی 
شب چله بزرگ استقبال از یلدابه حد ی بود که بنا 
به موافقت مراکزرسمی کشور شب یلد |تاپاسی از نیمه 
شب تمد يد گردید. منزل ما چنان فجیع شلوغ بود که جای 
سوزن اند اختن نبود. شتر با بار و اضافه بارش گم می شد. 
صد ای بد ربز رگ که بلند شدءسرو صداها کمی خوابید. 
پدربزرگ. لپ تايش راباز کرده بود واز طریق شبكة 
گوگل. دیوان حافظ )| کرده و تفالی به آن زده بود: 
برسرآنم که گرزدست برآید 
دست به کاری زنم كه غصه سراید 
۱ در گوشه ای از كرسىء الهام و غزاله» نوه های دختری 
اقاجان داشتند بلوتوث بازی می کردند. الهام داشت یک 
فیلم کوتاهسالم ازسگی که به همراه يد رسكش کالباس 
می خورد.برای خواهرش بلوتوث می کرد. آن‌سوی 
کرسی.اما مادربزرگ هم لبخند ی ملیح روی لب داشت. 
ظاهرا بل و توت مادرجان هم روشن بوده است. صدای 
مهربان اقاجان.هندوانه و انارو اجیل روی کرسی را 
چوردنی ترمی کرد: 
“وس دل تبي جان مح از 
ديو جوبيرون رود فرشته درآید 
احا أ قاو اف موود ار کا ا 
وصمیمیت و تفاهم» د اشتند راجع به بالارفتن قیمت مسکن 
متراژ خانه ای در حیابان فرشته صحبت می کرد ند. كويا 
یک مقداری پول و پله کم داشتند. مهدی آقاء باجناق 
قلچماق دیگر ازهمان حاشية کر سی پواشک به آن دو 
نزدیک شد وبابیرون آوردن دسته چک بی محلش گفت: 


صحبت حکام» ظلمت شب یلد است 
نورز خورشید جوىء بو که برآید 
اسماءءنوهديكر آقاجون داشت راجع به كران شدن 
ا یو راا خر او کر ጠን‏ دات 
مبسوطی به دایی مهد ی اش می داد و داییش به‌او می 
تدای باب این ار روز د ارا یک ماکسیمای قکسیتی 





هم می شود طی کرد. زانتیا هم نبود» نبود. مهم طراحی 
ከ‏ لعن اش ی کے ا و 
يزشكان زیبایی»راجع به آن حرفهای قشنگی زده‌اند eme‏ 
اشاره عمو ዕሙ‏ 651 نگاه هر ذو به سمت آقا جان بر گشت: 
بر در ارباب بی مروت دنيا 
چند نشینی که خواجه کی به در آید 
در منتهی اليه سمت چپ کرسی نيز هد ی نوه دوم 
آقاجون, یک هندس فری در گوشش فرو کرده‌بود و 
دستگاه ام پی تری پلیرش راهم زیر لحاف كرسى قایم 
کرده‌بود. روسرى اش کمک می کرد که آقا جون متوجه 
هندس فری اش نشود.امامن که پهلویش نشسته بود م» 
گاهی صدای گوشی اش به حساب مفتوح كوشم واريز 
الور يق መ.‏ ی اه كاونيز يو سک و وا 
كنار می زد و به صدای اقاجونش دل می سپرد: 
صالح و طالح متاع خويش نمودند 
تا که قبول افتد و ላጭ‏ در نظر ايد 
سيل پیامک های ارسالی از سوی دوستان‌هم عمورضا 
رامجال كنار گذاشتن تلفن همراهش نمی داد. مجرد بود 
وبى همراه آمده‌بود. دلش به همین اس ام اس ها خوش 
بود. یکی از انها رااز زیر کرسی يدهن نشان داد. طرف 
)111121 .1.1 ده درا نامه 
نیزاز حودش شعری در کرده‌بود که‌باهم آهسته خند يد يم. 
شعرش درراستای تقارن عید فربان باشب یلد ابود 45 
جهت ثبت در تاریخ ادبیات كشو ذیلا تقدیم می گردد: 
شب چله تورا مهمان شد امشب 
دلت شاد و لبت خندان شد آمشب 
مبارک بادت این جشن عروسی 
که یلد | همسر قربان شد امشب! 
حوشتان آمد؟.....راستش ماهم خوشمان آمد. فلذا 
جون‌دید یم اکثراس اماس ها سالم ومنطبق برموازين 
لازم است؛ از عمورضا خواستيم كه يك فقره ييامك دیگر 
همدراين شب لبخند های بی يايان نشان مان دهد. عمو 
رضاهم لبخندى ازسررضایت زد و گفت:بیاء اين هم ابراز 
11 ی امات کک او ا ابد اد اع میک 
ما( معر وف به مرد رند) كهدرراستاى ماهمين امشب از 
طبع خوش طبخ خودش در نموده است. 
ای دوست. فراموش مكن يارانت 
اشکم شده چون انار از هجرانت 
یلدای دراز و سرد امد از راه 
رخصت بده امشب بشوم قربانت! 
به آقا جون نگاه کردم. پرشورو حال داشت همچنان 
حافظ قرائت می کرد. صدای اقا جون در لابه لاى سمفونی 
شماره یک محفل انس مان که آمیزه ای از صد ای آجیل 
و تخمه‌های‌شب چلهبود. گاهی اوقات گم می شد. 
سمفونی شماره دو هم صد ای كاه و بیگاه موبایل های 
موود ን ም‏ 659 كنم የ...‏ 
گر سے آنتن می‌داد.بااین حال آقاجون گوشش‌بدهکار 
اين چیزهانبود: 
بلبل عاشق, تو عمر خواه که آخر 
۱ باغ شود سبز و شاخ كل بر آید 
اقاجون که حسته‌شد. عمو جلال زد زیر اواز. یکی 
از بچه های شيطون مو جود هم كه حواسش نبود. زد زیر 
استکان ای آقاجون که تازه‌می حواست گلویی تازه 
کند. عمو جلال» صد ای خوش و بد ون خشی داشست. 


ፅ ر‎ 
۳۳۹ 9 ያ”. اطلاعات‎ 


ونغمه ندید م /توای پری کجایی /که رخ نمی‌نمایی از ان 
بهشت‌ینهان /دری نمی گشایی 4......./دراین شب یلدا ۲ 


آقاجون از دستگاه ام پی تری پلیرش جداشد و صدای 
گوشخراشی. ان لطافت اواز عمو جلال را خدشه‌دار کر د: 
پری پریء الهى ور بپری....پری ی ی ی ی ር‏ 

وصدای اقاجون‌ب ود که‌باناراحتی گفت: 
رر ررر ر ا ا 


اين رفیق شفیق ماهم دلش خوش است فلسفه خوانده 
است.د يرو زبه شکم ناشتاو قبل از جور كردن بساط نیمرو 
بهم گیرسه پيچ داده بو د که به نظر تواول مرغ بودهداست 
با تخم مرغ؟... 
می گویم: ول كن اين دورو تسلسل عاطل و باطل را 
آنقدر به مرغ و تخم مرغ وی كير بده كه سرمان كيج برود. 
می كويد: اتفاقاالان بیش از هر وقت دیگر بحث مرغ 
وتخم مرغ داغ شدهاست وتكراراين تسلسل» باب طبع 
مسائل روز است. با این تفاوت به اين موضوع مى خواهيم 
نكاهى تازه و اقتصادی‌داشته باشيم تاقد يمى وفلسفى. 
فلذاست که بحث برسراين دور وتسلسل تخم مرغانه 
بلااشکال است. 
مصراع تخمی: 
دور چون با «تخم مرغ افتد» تسلسل بایدش! 
| باهمه يرت و پلاگویی‌های كاه و بیگاهش 
ظاهرادراین یک مورد خيلى يربيراه نمی گوید. 
علی‌العجاله دفترو دستک را گوشه‌ای رها کردیم و یک 
تک پا تاسوپری سر کوچه‌مان رفتیم تااز اوضاع مرغ و 
تخم مرغ باخبر گردیم. هر چند خطاب به همین مرغ پکر 
(يامرغ سحر) گفته‌اند: 
بيت خبری: 
این مذعیان در طلبش بی خبر انند 
آن را که بر شد. خبری باز نيام 
در نتيجه تحقیق و تفحص به عمل آمده» چنین دستگیر 
ماشد كددر حال حاضر قیمت تخم مرغ መች‏ 
مرغ (صاحب تخم) شده است. چیزی که تابه اکنون و از 
مشروطه به بعد سابقه نداشته است. 
علت گرانی تخم مرغ: از قرار مسموع معدوم ساختن 
شمار زیادی از مرغ‌هابه خاطر نكرانى از شیوع نوعی 
بیماری,باعث کاه_ش تولید تخم مرغو افزایش این ماده 
غذایی موثر در قدرت و قوت جنبش دانشجویی شده 
و البته محد ود شدن عرضه تخم مرغ از سوی برخی 
مرغد اران هم دراین وانفسای کم تخم مرغی.مزید بر 
علت شده‌است.بی خیال احساسات مردم نیا زمند و تخم 
مرغ دوست! 
بیت عرفانی - عقلانی: 
«مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک» 
تخم مرغ است ولی سخت نیاز بدنم! 
حكايت مینی ماستمالیستی: در یی افزایش قیمت 
تخم مرغ خروسی قلچماق در كفت و گویی کوتاه با 
خبرنگار ما گفت: دیگر جای هیچ دلهره و ترسی نیست. 
بااین اوضاع اقتصادی که من می‌بینم؛آدمیان‌د یگر حتی 
تخم مرغ مرانيز نخواهند توانست خورد! 





قانل در مر دان 
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شگل ات 


©مثل ፆ‏ اوی 





۱ كريسمس در بر و کسل 
اين شبهاء شبهای کریسمس و سال نو در اروپا 
۱ است و شهرهای مختلف اروپا غرق در نور و 
زیبایی‌اند. 
شهرى كه در تصوير مركز أن را مشاهله 
۱ می كنيد بر وکسل. يايتخت بلژیک است به همراه 
کلیسای مشهور سن بل اين شهر که بخش عمده‌ای 
| از مراسم مذهبی شب کریسمس در اين کلیسا به 
انجام می رسد. 
نکته جالب اينکه, بر گزاری مراسم مذ کور در 
| کلیسای دوو كييك قلعت هشال ساله‌د ارد کین 
ጆታ‏ یکی از قدیمی‌ترین مراکز مذهبی در اروپا 





اسقف بروکسل که یکی از کشیش‌های رده بالا 
از هدایای مرسوم در بين مردم بلژیک 


است. ميان حضار پخش می‌شود. 

نکته دیگر اینکه» کلیسای 
مذکور در መ‏ سالها بدون هیچ 
گونه تعمير و بازسازی باقی مانده 
است.این کلیساحتید رحنگ‌های 
جهانی اول و دوم که بروکسل 
توسط المانها بمباران شد» بدون 
هیچگونه آسیبی بر سر جای خود 
باقی ماند. از این روست که مرد م 
اروپاو بخصوص بلژیکی‌هابرای 
کلیسای مذکور اهمیت و ارزش 
ویژه‌ای قائل‌اند. ناگفته نماند 
كه پاد شاه و ملکه بلژیک هم هر 
ساله در مراسم کریسمس حضور 






































































محسوب می‌شود. می‌پابند. 


TT‏ ی و ری ندارد. 
كوت دازور در زبان فرانسه به معنای سواحل لاجوردی است. خانه‌ای را 
كه در تصوير مشاهده می كنيد» در سواحل لا جوردی ساخته شده است. اين 
خانه دارای فقط دو هزار و هشتصد متر مساحت در زيربنا است»در صورتی 
كه زمين سرسبز و زیبایی که خانه در آن قرار گرفته» خود ۱/۵ هکتار مساحت 
5412 ا و ا ا اشوا وحمام 
بخار, سالنی هم برای سر گرمی‌ها و ورزش در آن قرار داده شده است. 

e‏ بازده اتاق حواب و چهارده حمام و سه آشپزخانه 
و چهار سالن پذیرایی ا 

1۱ TT 
بايد تو جه داشته باشید که اين خانه با تمام ملحقات ان و زمینی که به ان تعلق‎ 
دارد. به قيمت ۵۵ میلیون يورو به فروش می رسد.‎ 

قيمت اين خانه با همه زیبایی واينكه در زيباترين منطقه جهان قرار گرفته» 


[ از قیمت یک خانه باهمین مشخصات در تهران کمتر است. 


یک فروشگاه بزرگ آمریکایی چند سالی از نظر درآمد و سود. سیر 
نزولی را طی می کرد و هر ترفندی را هم که از جانب هيات مدیره پيشنهاد 
می‌شد مورد استفاده قرار می‌داد. اما وضعیت اقتصادی بدتر از آن بود که 
این فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ بتواند از ضرر و زیان خود بکاهد . تا اینکه 
یکی از مد یران جزء که در یکی از شعبه‌هاء قسمتی رازیرنظر داشت له پيشنهاد 
داد كه فروشگاه یک دوره حراج راه‌اندازی کند و نام آن را حراج ۹۹ سنتی 
بگذارد و در روزنامه‌ها و جراید هم بدين مضمون آگهی م: ከ.‏ ج 
ሥመ‏ بالا تر از ٩٩‏ سنت نيشيت!) این موضوع ولوله‌ای در ميان مث مشتریان به 
راه انداخت. جرا كه مد تها بود کسی اجناس کمتر از یک دلار نخریده بود. 
بخصوص که اجناس انتخاب شده در ميان اقلام خوراکی و بهداشتی قرار 
داشتند و اجناس مورد نیاز روزمره مردم محسوب می شد ند. استقبال از این 
فروشگاه باورنکرد نی بود! 






























ይ ሌይ * 1‏ مه 

ظ انرژی اجاره‌ای و نروتی کلان 

[ یکی ازراههايى که شر کت‌های توليد انرژی را به ثروتهای كلان رسانده 
| است.انرژی‌اجاره‌ای‌است.برای‌منال یک شر کت انگلیسی به‌نام‌اگره‌کو 
| از فقدان ويا کمبود انرژی در کشسورهای عقب افتاده آفریقایی نظیر آنگو لاه 
موریتانی» سیرالئون و تانزانیا استفاده کرده و ابزار تولید انرژی رابرای شش 
ماه تایکسال به آنهااجاره‌می‌ دهد اما متاسفانه پر و کراسی و فساد اداری در 
این کش ورهاباعث می‌ شود تاازاین ابزاربه سرعت بهره‌برداری نشود ودر 
نتيجه مانند آنچه در تصوير مشاهده می كنيد ژنراتورهای اجاره داده شده 


| 
۱ 
| 
? 


። ጨፎ ; 


رقص ماداکاسکاری 
جنگل‌های انبوه جزیره بز رگ ماداگاسکار در آفریقاء جایگاه یکی 
از عجیب ترین حیوانات جهان است. این حیوان مخلوطی از سگ» گربه 
و میمون و چند حیوان دیگراست.مادا گاسکاری‌ها آن‌رالمورمی‌نامند 


شاد اؤ این نابت که لمورهای مادا کاسکاری مرت ون حال رقن و 
هستند که اگر دندانهای خود رابه بدن حیوان یا انسانی کاملافرو برند» 
اگر درمان فوری صورت نگیرد» باعث مرگ انها می‌شود. 

شکار می‌شود تا از پوست ارزشمند آن استفاده کنند. 


از جانب |, »#5 در صحرای تانزانیابه صف شده‌اند تامجوزاستفاده از آنها 
توسط دولت صادر شود. 

این درحالی است که تانزانیاباید طی این مدت اجاره‌ژنراتورهارا 
پیر داز چنین روندی متاسفانه در اغلب ممالک آفریقایی تکرار می‌شود 
و همین امرباعث شده تاشر کت کوچک و گمنامی چون اگره کو سود به 
دست امده در شش ماهه اول سال ۲۰۰۷ رابا افزایشی ۱۵ د رصدى نسبت به 
زمان مشابه‌درسال قبل.اعلام کند. موفقیت اگره کوبسیاری ازشر کت‌های 
کوچک و بزرگ اروپایی رابر آن داشت تا آنها نیز خود رادرگیر این راه تازه و 
پردرامد.یعنی انرژی اجاره‌ای کنند. 


ጨመ --፡፡ << ጨኢጠ تست‎ መጨ 0ጉ0--ሙ፦ .. . 


آمازون خا کستر می‌شود 
تصویری را 45 مشاهده می کنید. متعلق به همین چند روز ኣመ!‏ است که یک 


ጫጭ‏ تن از پژوهشگران پس از مشاهده جنگل تخریب شده اعلام کردند که یکی 
از دلایل بالا رفتن دما در سرتاسر جهان آتش‌سوزیهای اتفاق افتاده در جنگل‌های 
آمازون است که درواقع یکی از مهمترین منابع اکسیژن در جهان را تشکیل می‌دهد. 
به علاوه امازون به تنهایی یکصد میلیارد تن متریک کربن رادر خود جای داده‌است. 
حال اگر آتش‌سوزیهای مهيب همچنان ادامه پیدا کند آنگاه در حدود ۳/۵ میلیارد 
تن متریک از کربن موجود در خود رادر آتمسفر و جو کره زمين رها مى كند که در 
اين صورت جنگل‌های آمازون به جای منبع اصلی تنفس, تبد یل به منبع اصلی تولید 


زمين سرعت می‌بخشد. اين موضوع سبب شده که کشور برزیل به تنهایی به عنوان 
یکی از ينج کشور اصلی تولید كننده گازهای كلخانهاى در جهان شناخته شود. اما 
فقط در صورتی می توان در برابر چنین فاجعه‌ای ایستاد گی کرد که کشور برزیل و 
شلات هياو ذه كنك 





هب . قدر ت 


و نوانای 


ذیست. دلکه 


تسلى خاط است. 


© وماس مان 


امير پرند ک 





۰ در ኤሪ‏ قلعه امير محاهد ريخت 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
از تخریب ٠١‏ درصدی قلعه امير مجاهد خان بختیاری در 
این شهر ستان خبر داد. 

منصورمعتمدی در گفتگویی با خبرنگار ما گفت: این 
قلعه در منطقه یوسف‌اباد رامهرمز قرار دارد و در سال 
۷۰ در فهرست آثارملی قرار گرفته است. قسمتی ازاین 
قلعه در سال ۸۱ریزش کرده به‌طوری که الان ٠١‏ درصد 
آن تخریب شده است. 

معتمدی افزود: در اين باره مکاتباتی با معاون رئيس 
جمهور استانداری خوزستان و سازمان میراث فرهنگی اين 
استان و نماینده رامهرمز انجام شده اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای از 
برو እ‏ ی የ‏ ی مرس 
نشود این قلعه تاپایان امسال به‌طور کامل تخريب می‌شود. 

وی خاطرنشان کرداین قلعه که‌دارای‌باغات مر کات 
است. در چند روز گذشته دچار حریق شد و چند اصله 
درخت اين باغات به‌طور کامل در آتش سوخت. 

معتمد ی‌همچنین د ر مورد افتتاح موزهرامهرمز با توجه 
به قولی که مسوولان ومعاون رئيس جمهورداد. گفت:قرار 
بود این موزه یک ماه‌بعد ازبازدید به عمل امد ه.افتتاح شود 
ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمزیگان 
حفاظت میراث فرهنگی رامهرمز را فاقد تجهیزات پیشرفته 
دانست و عنوان کرد با اين حال نیروهای یگان حفاظت 
توانسته‌اند تا حدودی از عهده حفاریهای غیرمجاز بر آیند. 

محمد على یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
آسیب نوسان برق زياد است 

للك سس و کر ات وان ነ ከ‏ 
کر ری زوا هس و ገ መ‏ اه 
محورهای مواصلاتی. مخابرات. برق و... وارد آورده 
ا تحری ثرا ደ‏ واه هام اا و 
در بولتن‌های خبری استان سیستان و بلوچستان از آن 
باد تسده استا: 

معضل لا ینحلی که سالیان متمادی افراد بومی منطقه را 
می آزارد و باعث عدم اسکان افراد غیربومی است. مشکل 
افت ولتاژبرق و نوسانات حاکم بر آن است. درک موضوع 
مستلزم حضور مقامات ارشد استانی و کشوری مرتبط 
در محل است. على رغم ريشه دیرینه اين مشکل. تاکنون 
برای رفع آن کاری نشده است و اگر شده پس از حروج از 
پل ارتباطی بنت -نیکشهر به دست فراموشی سپرده شده 
است. اگر خوشبینانه ارزیابی کنیم» مشکلات ناشی از افت 
و زمر قو انات ان غار تا 

الف: عدم امکان توليد اب شرب شبکه‌های لوله کشی 

ب:شیوع بیماریهای اسهالی و روده‌ای ناشی از مصرف 
آبهای غیربهداشتی و همچنین شیوع بیماری مالاریا در 
سطح وسیح. 





خطر تصادف 
در ابتدا و انتهای کمربندی غربى قائمشهر که به نام 
خلبان‌شهید هوانیرو ز جعفرمهد وی‌ملک کلایی‌نامگذاری 
شده است. از چراغ خطر زمان‌دار خبری نیست. 
نبود چراغ باعث تصادف‌های دهشت‌بار در اين 
منطقه شده است. حوب است برای حفظ امنیت رانند گان 
نسبت به نصب چراغ زمان‌دار اقد ام شود. 
عباس توکلی شهمیرزادی 
مطالبات به تعويق افتاده 
شبکه بهداشت ورامین» متأسفانه يس از تقاضاهای 
مکررهنوزهیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات کار مندان 
اون که کر دہ اس فطا انیا این قراوند: 
اوا جلها رها اضافه کار ادو انيرك ها رما 
مخت ما موو فک "ادير اسيك ها ماه ንው‏ مک 
پرداخت سه نوبت طرح هپاتیت ۵-پرداخت دو نوبت 
طرح فلج و التور ٩-پرداخت‏ هزینه شش ماه لباس 
امید است شبکه بهداشت ورامین در اين باره اقدام 
سریع صورت دهد. 
کارمندان 
خباز ها بر خاشکر شدهاند 
بعد از آنکه‌دریکی»دوسال گذشته» نشست‌های‌ملی 
و منطقه‌ای زیاد ی درزمینه خود کفایی گند م وبهینه‌سازی 
پخت و عرضه نان تشکیل شد و هزینه‌های فراوانی هم به 
جا گذاشت.امادر عمل هیچگونه تغییری حاصل نشد که 
هیچ.همان نظارت نيم بندى هم که بر کار صنف خبازی‌ها 
مى شدء جايش را به بی تفاوتی و رفع مسوولیت داد. در 
اين بین» ፍሙ‏ زها از فضای ایجاد شد ه,بیشترین بهره رابرده 
و هر طور که دلشان می خواهد با مردم برخورد می کنند. 
فروش آرد آزاد. کم‌فروشی با شیوه‌های بسیار رندانه 
و اخیرا هم پرخاشگری به مشتری» جایگزین مشتری 
مداری شده است. در واحدهای روستایی و شهرهای 
کوچک از بهداشت محيط هیچ خبری نیست و احدی 
هم جرات اعتراض ندارد. در این بين نانوایی‌های منطقه 
میاندرود و سورک گل سرسبد موارد ذکر شده‌اند! البته به 
جز تعداد محدودی از نانوایی‌ها که نانوایی از قدیم شغل 
ከ111‏ را فورند. 
قابل 25 اينکه, مادامی که واگذاری سهمیه نانوایی 
بر همین معیار و منوال باشد كير ند گان سهمیه ان را 
ضرفا یک امتیاز برای بهره‌برداری اقتصادی می‌دانند, نه 
ሳሙ‏ مت‌رسانی به جامعه! 
پس باید در واگذاری و نظارت دقت بیشتری اعمال 
.5 
شاهد -_خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تقاضای عاجزانه د ختر ان د بير ستانی! 
با احترام نه استحضار می‌رساند. ما دانش‌آموزان 
کلاسن دوم تجربى دبیرستان دخترانه سعادت برنطین 
از توابع رودان-هرمزگان؛ خواهانیم که مسوولان محترم 
برای باز شدن آزمایشگاه فیزیک و شیمی در دبیرستان‌مان 
که اکنون فاقد اين امکانات است. همکاری لازم رامبذول 
فرمایند. در ضمن پیشاییش از زحمات و راهنمایی‌های 
خانم ازادی, مد پر دبیرستان دخترانه سعادت برنطین و 
همچنین جناب افسری مد يريت آموزش و پرورش رودان 
کمال تشکر راداریم. 
از طرف دانش آموزان كلاس دوم 


2 0 
اطایات شم / RO‏ ۳۳۹ 


آن كس كه نداند و نداند که نداند 
در جهل مركت ابدالذهر بماند 
آن كس که نداند و بداند که نداند 
لنگان خرک خويش به منزل برساند 
آن کس که بداند و نداند که بداند 
بید ارش نمایید که او خفته نماند 
آن کس که بداند و بداند که بداند 
በ ንዓ በፍ‏ 
عطار نیشابوری 
اوست 
وحدابودوخدابودوخدابود که کرد.دلت 
از بند رها و تراداد جهت» به فراسوی نگاه كه روى 
درپی دوست. که هر آنچه است ز اوست. 
فاطمه کاظمی - تهران 
: خد اونداترادوست دارم نه‌بد ان جهت که‌به تومحتاجم 
بلکه از ان روی که تولایق دوست داشتنی وبس! 
ناشن اة د 
اكر نمى توانى در خت بلوطی باشی برفرازتپه‌ای» 
پس بوتهاى باش دردامنه‌ولی بهترین بو ته باش که 
در کنار راه می‌روید. 
ستاره دنیله‌دار 
# از آنچه نادان بدان دل بسته» دوری كن 


محمد رضا شاهد 


او 
ماآدمهابرای یک لحظه روی پل زند گی قرار 
می گیریم» بازی می کنیم» می خندیم» شیطنت 
می کنیم» عاشق می‌شسویم. شكست می خوریم» 
پیروزمی‌شویم و سرانجام پیرو خمیده با کوله‌باری 
از آرزوه ابرمی گردیم ودرابد یت محومی‌شویم. 
اماجیزی که‌هست و می‌ماند. حضور نامنتهای ایزد 
مهربان است که حتی وقتی تواز نظردیگران محو 
11 ک رر اھا تم 116 
سکوت مبهم و بی‌انتها 
#۶ سپیدی نه شکل مهتاب. خورشیدی نه رنگ 
آفتاب» که از تو شعرهایم جانی دوباره بگیرند و سبز 
شوند و بگویند كه چراغ دل منی! 
مهد يه اصغری نفتچالی 
# انسانها هنكامى به ديكران آزار می‌رسانند که 
خود آزرده شده باشند. 
مریم -ساری 
#۴ آس مان سینه انسان, بز رگتر از سینه همه 
آسمانهاست! 
عربیا 
: تجربه بهترین درس زند گیست ولی افسوس که 
برای آن بهای گزافی باید پرداخت. 
نورالله خواجات 











این بار رانند گان اتوبوس مواظب 
باشند 

دستكيرى دو فروشنده قطعات خودروهای 
سكين در مهریزیزد نقش آنهارادر سرقت ۱۷ دستگاه 
اتوبوس برملا کرد. 

هفته گذشته ماموران پلیس ید دریافتند که‌دو 
فروشنده قطعات د ست دوم خود روهای‌سنگین قطعات 
مختلف مربوط به اتوبوس رابه قیمت بسیارنازلی در مهریز 
یزد به فروش می‌رس‌انند. با برانگیخته شدن ظن ماموران 
به دو مظنون به نام «حمید و سلطان محمد» برای انجام 
تحقیقات دستگیر شدند و تحت با ز جویی قرار گرفتند» 
መ. ከ‏ کا دا ا ا 
قطعات را به قيمت ارزان به فروش می‌رسانند. 

ماموران در جری ان این تحقیقات با تطبیق شماره 
سریال حك شده‌روی اين قطعات در سیستم هماهنگ 
پلیس مشخص کرد ند که قطعات مربوط به اتوبوس‌های 
مسروقه بو ده است.ازاین رومتهمان‌برای تحقيقات بیشتر 
به تهران فرستاده شد ند و در جریان بازجویی از متهمان 
سرانجام حميد ۲ ساله لب به اعتراف گشود و به‌ماموران 
گفت: زمانی كه رانند گان اتوبوس از ماشین خود غافل 
می‌شد ند و آتوبوس خود راترك مې کردند مادو نفر با 
هماهنگی لازم اتوبوس را مخصوصا در ترمينالها سرقت 
می‌کردیم و درادامه آنهارابه گاراژی که در مهريز یزد 
داشتیم منتقل و قطعاتش را جدا کرده و درشهرهای 
کرمان - یزد و رفسنجان به فروش می‌رساند یم 

درحالی که دومتهم پرونده تاکنون به‌سرقت ۱۷ 
اا اعتراف کرده‌اند» تحقیقات کارا گاهان 
پلیس درحصوص ساير جرایم احتمالی آنها ادامه دارد. 


وافور ساز 2፡2‏ د ستكير شد 

سرپرست داد سرای قم از کشف و متلاشی شد ن یک 
کار گاه ساخت وافور در قم خبر داد. 

وی گفت:با تحقیقات به عمل امده مشخص شد» 
مردی‌بهنام«م -ق)زيرزمين منزل مس كونى خود رابه 
کار گاهی جهت ساخت وتوزيع وسايل استعمال مواد 
مخد راز جمله وافور و حقه تبدیل کرده است. 

بد ین ترتیب ماموران‌بادستوررئیس دادسراوارد 
كا ركاه شد ند وازمتهم ۰۱واف ور کامل: ۸۰۷عدد 
ی( را ور دار 
و ۲۲۲اتصللات کوک وبزرگ و ۲۵کیلوگرم‌سوزن 
وجاسوزنى (حقه) و ۳۲۰۰ چوب وافور خراطی شده 
کشف کرده‌اند. 

رئيس دادسرادرادامه افزود:با توجه به حجم کار 
صورت گرفته به نظرمی رسد بخش قابل توجهی ازآن 
به عارج شسهر ترانزیت می شده ودر حال حاضر متهم 
اصلی دستگیر و تحقیقات همچنان برای شناسایی سایر 
افراد ادامه دارد. 





قبل از بنزین زدن بخوانید! 

يك مامور قلابی هنكام اخاذی از یک جوان توسسط 
ماموران شناسایی و دستگیر شد. 

هفته گذشته‌مرد ۲۷ساله‌ای به نام «آرش»هنگامی که 
قصد داشت از جوانی اخاذی کند دراتاقک نگهبانی یک 
ንያፕዯፕተ፡፡፡ ህርቲ ቲ ም ም‏ 

«آرش» در بازجويىها به جرم خود اعتراف کرد 
وكفت:شيوهكارماين بود که در پمپ بنزین‌ها کمین 
می کردم و وقتی متوجه مى شام راننده با کارت سو خت 


نسخه‌هایتان رابا د قت ببينيد 

E GS 1. 

«ምጋ دك‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ምርር... 
عمومی» خود رابه جای او جا زده بود و در کرج طبابت‎ 
می كرد يس از تجویز نسخه‌های اشتباهی و تکراری از‎ 
ገ در اب سا روت‎ 

چندی پیش مسوولان داروخانهاى در کرج 
بانسخه‌های عجیب وغریب یک پزشک عمومی 
مواجه شه ند و ماجرارابه شبکه بهد اشت کر ج اطلاع 
داد ند. مسوولان شبکه بهد اشت د ربررسی تعدادی 
از نسخه‌های یزشک مرموز. متوجه شد ند وی فقط 
اسامی چند نوع دارو رامی‌شناسد و داروهایی که‌برای 
بیمارانش تجویز کرده هیچ ربطی به بیماری آنها ندارد و 
دربرخی از نسخه‌ها نیز داروهایی که برای چند بیماری 
مختلف به کار برده می شود برای يك بیمار تجویز 
اه 

باتو جه به حساسیت موضوع و در خطر بودن جان 
بیماران ماجرابه ماموران] گاهی کرج اطلاع داده شد و 
آنها در بررسی تخصصی مطب این پزشک قلابی رادر 
ا 
را 

متهم ۰ساله در با زجویی به پلیس گفت: ينج ماه 
قبل در مسير رفتن به خانه یک كيف دستی بيدا کردم که 
کر ار ات ی را 


وقتی مرده‌ها دسته جک می كير ند 

مرد هزار جهره‌ای که با استفاده از شناسنامه افر اد 
مرده د ست به کلاهبرداری جند ين میلیونی زده بود در 
زندان شناسایی شد. 

چندی پیش ماموران پلیس آگاهی در جریان یک 
کلاهبرداری هفت میلیون تومانی قرار گرفتند و تحقیقات 
خود رادراین رابطه آغاز کردند و آنان متوجه شدند مردی 
به نام «سیفعلی» يس از مراجعه به دفتر یک شرکت در 
تهران اقدام به خرید ۷میلیون کالا کرده‌و درازای ان سه 
فقره چک بلامحل ارائه داده است. 

ماموران نخستین گام به سه شعبه بانکی مراجعه كرد ند 
كه جک‌ها متعلق به انها بود و دریافتند که این مرد در سه 
بانک با نام و مث خصاتى متفاوت خود رامعرفی کرده و با 
شناسنامه باطله متوفیان و جعل و پاک كردن مهر ابطال انها 
اقدام به دریافت دسته چک است. 

درحالسی که تحقیقات برای شناسایی این متهم ادامه 


ፅ “ 
۳۳۰۹ የህ ያ” ጨህሠ/ 


خودش بنزین نمی‌زند» خودم رامامور حفاظت اطلاعات 
نیروی انتظامی معرفی می کردم و سپس کارت سوخت 
راننده‌رامی گرفتم و به اتاق نگهبانی جایگاه‌می‌بردم و 
براىاينكه کارتش رابه اوبر گردانم از طعمه‌هایم مبلغ 
قابل توجهی يول مى گرفتم. 

من طوری‌رفتارمی کردم که حتى کارمندان پمپ 
بر وب کا ي خر 

بنابراین گزارش.د ر حال حاضر تحقیقات برای‌شناسایی 
شاکیان اين مامور قلابی از سوی پلیس ادامه دارد. 


وسوسه شدم خودم را 
به جای اين پزشک جا 
بزنموبداين ترتيب 
از بب‌کاری و بی‌پولی 
نجات پیدا کنم. به 
همین دلیل باجعل 
مدارک و تهیه یک 
مهر جعلی برای خود م 
آگهعی روزنامه‌ها 
رفتم و متوجه شدم 
درمانگاهی در اطراف 
کرج به پزشک عمومی 
ال ا 
داروشناسى شروع به مطالعه و شناسایی دار وها کردم 
وازانجايى که من در دورانى که محصل بودم عاشق 
پزشکی بودم و زبان انگلیسی من هم خیلی خوب بود. 
بد ین ترتیب بامدارك جعلی که تهیه کرده بودم به 
درمانگاه رفتم و به عنوان پزشک مشغول به کار شدم و 
حد ود چند ماه در این درمانگاه کار می کرد م تااینکه 
کی ولاف داری‌ار وی‌ار یرس ۱۰2 


ን قر نر شت‎ TS 
كلاهبردارى زده و هرباربا شناسنامه‌های جعلى خود را‎ 
به نام مختلفى معرفی كرده است. كارا گاهان يس از تجميع‎ 
يروندههاى موجود عليه مرد هزار جهره. به سرنخ‌هایی‎ 
دست بافتند 45 هویت واقعی وی راافشا کرد و نشان داد‎ 
اين مسرد «ر -خ)نام دارد ود رحال حاضربه‌اتهام حمل‎ 
در بازداشت بسر می‌برد.‎ 

به این ترتیب مرد بازداشت شده از زند ان اروميه به 
راهى برای کتمان حقایق ندارد ودرنتیجه به ۲٩۹‏ فقره 
کلاهبرداری اعتراف کرد و گفت: من شناسنامه‌های باطله 
ا ا ل سرت ای در درل رد ری کرد 
وبااستفاده از آنهادر بانکهای مختلف حساب جاری افتتاح 
وسته جک دریافت می کردم و ازاین طریق نقشههای 
کلاهبرداری خودم را به مرحله اجرا درمی اوردم. 








سنت در هڼ ده هنا لدی ናፍ‏ 
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کرم کتاب؛ 


نو نز ته“ ينا ضرابى 


عاقبت كل بختم شگفت و در دانشگاه پذیرفته شدم. 
مادر هم با طرح شرایطش و اينكه به هیچ وجه من الو جوه! 
نباید چیزی در محيط دانشگاه جز آموزش‌های مربوط به 
می‌آمدند. وجهه ظاهریشان را تغيير می‌دادند. يا به آن 
ገ‏ ندس کدی ی ا تامار قبا عقي اند 
چون به قول - لسان الغيب - که واقعا هم درباره روزكار 
بعد از خودش غيب كفته - شهريست ير ز حريفان» وز 
هر طرف نگاری!... با اين اوصاف به سال دوم نرسيده. 
جفتشان را تور م ىكردند و باقى عمر تحصيلىشان يا 
در بنگاه املاک» يا ياى صندوق‌های قرض الحسنه» برای 
يافتن خانه اجارهاى يا وصول وام ازدواج خرج می‌شدا! 
درنهايت هم به ضرب و زور جند صدم بالای نمره 
قبولي» ترتیب ሥሂ‏ کاری واحدها را می‌دادند و حلاص ! 
ھی دو نانك نبال تک فى فشتر كشان!... 

(ወ‏ من. طبق سفارشات مو 45 مادر» كه دایم اين 
جمله را مثل ميخ می كوبيد به مخم! - جفت هيجكى رو 
گربه نخورده! فقط عزمم را جزم کرده بودم تا چشم و دلم 
دست از پا خطا نکند! به همین خاطر. به محض ورود به 
دانشگاه و نشستن بر صندلی آرمانی کلاس‌های درس» 
جز به سمت تخته سياه و صورت استاد! به هيج طرف و 
هيج موجود جاندارى نظر نمی‌انداختم. تا مبادا نگاهم با 
نگاه یکی از همکلاسیهای -ذکور - تلاقی کند و از ادامه 
تحصیل وابمان | 
می‌زدم كه گاهی به زنده یا مرده بودنم شک می کردند و از 
ترس اينكه نکند انفاکتوس کرده باشم با هرجه دستشان 
بود به ميز می کوبید ند يامرتب به طرفین حر کت می کرد ند 

روزگار دانشجویی‌ام. همچنان در عبور و مرور ميان 
جور اتو كناب هاى درس ف ውክ ሰዎ‏ او 
تربار ا ی ا 
መ‏ اور بود. 

مهلا د خترى بود ريزنقش و سبزه‌رو... اما بسیار رند 
و عهدی که با او بسته بودم» نمی گذاشت به خودم اجازه 
نوشیدن ረሙ‏ به کافی‌شاپ برد» خیلی ساده و با لحنی 
معصومانه به او گفتم که من فقط برای تحصیل به دانشگاه 
آمده‌ام و به مادرم هم قول داده‌ام انگیزه‌ام به هیچ قیمتی از 
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ለ ከ ስም ይች سس‎ ነ በክ 9፡ 
می‌شد با اينكه هنوز تا آن حد خودمانی نشده بودیم»‎ 
محکم با جعبه دستمال کاغذی زد به شیردان سرم!‎ 
بعد گفت: خاک تو سرت! تو عين بچه‌های مهد کود ک‎ 
ማሸ እኤ ሄው 

ابتدا تصور کردم با بغل دستی‌ام دارد حرف می‌زند 
اما بعد 45 ضربه وارده به مر کز تشخیص درد مغزم رسید 
باورم شد که کار از کار گذشته و من در رفاقت بامهلا خط 
فرمزهایی که مادر تعيين کرده بود را فراموش کرده‌ام و 

بعد از چند روز نزدیک غروب بود که مهلا تلفن کرد 
و گفت: با بچه‌ها قرار گذاشتیم بریم گالری» نمایشگاه 
نقاشی استاد امینی! زنك زدم که توام فردا زود تر بیای! 

بالحن ሠ‏ كفتو :من سمی‌بام ም‏ يرم کتابخو نه» 
تحقیق روز دوشنبه‌رو اماده کنم. البته اكه تو منو به حال 
خودم بزاری و مثل موش از لابلای قفسه کتابا نیای بیرون» 
سیبیلاتو تکون بدی!! 

- خوشم باشه ديكه ما شديم موش سيبيلو! اام 
اینطوره اگه فردا با ما نیای» به همه بچه‌های دانشگاه 
میگم »اون روز درباره قولی که به مامانت دادی به من جی 
گفتی . . . 


ን ር‏ نبرده بودم. اصلا 
هم دوست ند اشتم در دانشگاه که محیطش عجیب مستعد 
سوژه‌سازی است» سناریو شوم! 

صبح که از منزل به قصد رفتن به دانشگاه بیرون آمدم 
از حدا خواستم اين آرزوی نابه‌جای مرا اجابت کند و 
زهی خیال باطل» چون اولین کسی که به محض ورود 
به محوطه دانشكاه به خوشامد گویی‌ام آمد. خود ذليل 
مرده‌اش بود !... 

د خب. .. میای دیگه؟! ን‏ 

نیام چی کار كنم؟! ا 
o ባበ‏ 0 

خلاصه ان روز تمام وقتم با مهلا به جویدن چییس 
و لیسیدن بستنی چوبی و سر كشيدن قوطی‌های اب میوه 
و تماشای لقاشى کلشت كداين قسمت ار تا حداف 
مفید فایده بو دا 

مدتها گذشت. تا اينكه یک روز به محض ورود به 
حياط دانشگاه مهلا را ديدم که دارد با یکی از پسران 


7 
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كلاس که شدیم. از مهلا درباره نمایی که دقایقی قبل از 
ا ም ስር‏ 
ት አጀ በ ባኞ አለዋ ካዮ‏ 
بیاید» دومی را هم زدم! البته بعد از چند ثانیه و آخ رسایی 
لاين سبقت استفاده نموده‌ام! بعد هم نگاه ملامت‌باری به 
بعدا! درستد؟! 

به اینجا که رسیدم.همان آقا پسر همکلاسی که به گفته 
مهلااسمش -فرزین -بود از د ر وارد شد و پس ازنگاهی 
کوتاه» سلام داد و سر جايش نشستن!... 

روزهاازيى هم می رفتند و من بااستفاده از ابزار امنیتی 
كه همانانصایح و سفارشات ماد ر بودادژستبری در مقابل 
احساساتم ساخته بود م» و فقط و فقط درس می‌بلعید م! 

از این‌رو در دانشگاه مفتخر شده بودم به لقب کرم 
كتابخانه مثل پروفسور بالتازاء دنبال جواب سوالهايم 
می‌گشتم که ناخود گاه متوجه ورود - فرزین - انتخاب 
يا خطاى دید است که یکباره ده تا انگشت قلمی بلند 
تلیی افتاد رو میز! سرم را آهسته و با محافظه کاری بلند 
کردم... گفتم او ያ‏ یی 
اورژانسی خارج شد تکرار کردم) فرمایشی داشتین 

...اكه اجازه بدين رن راجع به موضوع 
مهمی با شما صحبت كنم!! اا يك لحظه احساس كردم 
کف ياهايم سرازیر شد ندءد ر آن محیط خنک انگار داشتند 
از من جوجه کباب سرومی‌کردند.. , 

با وجودی که می‌دانستم موضوع حتما درباره مهلا 





استء اما دائم چهره مادرم را می‌دیدم که دارد سر تاسف 
تکان می‌دهد و دندان قروچه می کند! به خودم که مسلط 
شدم با دور تند پاسخ دادم: ببخشین من کار دارم. 

و بعد با سرعت - واتو واتو پرنده سریع‌السیر - از 
کتابخانه زدم بیرون! راهرو خروجی را چند بار سکندری 
خوران رد کردم و مهلا را در انتهای پلکان ديدم که مثل 
ን ንሽ ር‏ «بيا!!) 

... تو بايد بری گوشه خونه. واسه زمستونت کاموا 
سربندازی تانجايى اؤاقعا که وریا 
این جملات منت‌بار راء مهلا درحالی 45 مثل 
جاروبرقی ته یک بسته يفك خانواده را گرد گیری می کرد 
گفت! بعد هم ادامه داده حتما می‌خواسته راجع , به من 
تحقیق 4:5 اين سکته ناقص داره؟! 

گفتم: آخه من از تو چی می‌دونم. تشریف ببره از در 
و همسایه بيرسه! 

مهلا همانطور که پاکت پفک را مچاله می‌کرد. 
ابروهایش را درهم كشيد که. مگه می خواد منو استخدام 
کنه؟ عجبه‌ها! 

-... نمی‌دونم... ولی بگو دیگه دور و بر من آفتابی 
نشنه! 

از آن روز به بعد. هرازچند كاهى مهلا را با - فرزين 
-می‌دیدم تا آن شب که دا شتم در جمع و جور كردن ميز 
غذا به مادر کمک می کردم تلفن زنك زد... 

-سلام مهلا تویی! 

-سلام بهاره جون» كوش كن ببين جى می گم» فرزین 
با خانواده‌اش می‌خوان بیان خواستگاری! یکهویی شدء 
توبرای فردا شب. یک دست لباس مناسب داری به من 
قرض بدی؟! 

کمی فکر کردم و 5 كمد و انبار و صند وقچه رااز نظر 
گذراندم ولی موردی که با قالب و قواره مهلا هماهنگ 
باشد نیافتم 

گفتم: بايد ببینم اگر بود فردا برایت میارم دانشگاه!... 

ሠዎ‏ تا وارد کلابن ا مهاو مثل افعى جهیك سيت 
من و لباسی را که برایش اورده بود م از داخل ساك نایلونی 
N CE a‏ 

رو به مهلا گفتم: .. كبرى هم به اين سرعت درباره 
کان تصمیم نگرفت که تو برای ازدواج بافرزین تصمیم 
گرفتی! _ 

مهلا امد وسط حرفم و با یک قيافه حق به جانب 
گفت: خداوكيلى؛ سليقهام بده؟! فرزين از همه جهات 
تاييد شده است. به لحاظ امكانات هم كم و كسر نداره! 
جرا ساز مخالف بزنم؟!... 

بدا كدى دارا ها ذهنم را دو دوتا چهارتا کردم 
ديدم همچین ቦዶ!‏ نمی‌گه فرزین واقعا از همه 
لحاظ دانشجوی شایسته‌ای بود. حداقل نسبت به 
سبک‌سری‌های مهلا از او جلوتر بود! 

علی‌ایحال. کوتاه آمدم و گفتم: خوشبخت بشى! 
وم يا رود ከ መ ው‏ قبط( 
شانست زده و طرف توزرد از اب درنیامده... 

حدود چهار روز از امانت گرفتن لباسم توسط مهلا 
گذشته بود كه یک شب درحال مطالعه یکی از کتب 
درسی» ملودی شش و هشت همراهم به صدا درآمد و 
متعاقب ان صدای نخراشیده مهلا 

-... اول... سلام بهاره جون, می‌خواستم نشونی 





خونه‌رو بگیرم و لباست‌رو برات بیارم!... 

-... مگه این موقع شب من ታዳ‏ ردا زیر برف وبارون 
موندم دختر! ...!የ‏ بزار فرداء نه! فردا 45 تعطیله. يس فردا 
ببار دانشگاه... 

-يس فردانمی‌شه بهاره خانوم! ما یعنی من و فرزین 
مرخصی گرفتیم تابه ملزومات مراسم عقد مون برسيم!... 
فعلا هم دانشگاه تعطیل!... تا اطلاع انوی. هر دوتایی 
رفوزه‌ایم جون تو... 

خند يدم و گفتم :از دست وی دواد 

روز بعد به اتفاق ماد خانه را برای پذیرایی 


፡‏ كن اد 
از مهلا 
و فرزین که قرار بود همان شب به بهانه بر گرداندن لباس» 
ساعتی مهمانمان باشند اماده کردیم ضمن اينكه ته‌مانده 
دانستنى هايم راد رباره مهلا به مادر ارایه دادم! 

ساعت هشت شب رانشان می‌داد 45 مهلا و فرزین 
با دسته گلی زیبا و جعبه دو کیلویی شیرینی داخل شد ند 
ودنبال... 

کیا ا ¿ جماعت 45 دنبال خودت راه 

اند اختی کی هستن مهلا... 

معرفی می کنم. 0 ماد ربز رگم خاله‌ام و 


نکار در جشی بالما که بودم: مهلا راهب قاف 
4 مثل دلقک‌ها يشت سر فرزین شکلک در 
تشخیص نمی داد م!... 

-... بله! به هرحال اين آقافرزین» تصمیم خود شرو 
گرفته» بهاره جون هم تا حد نياز به خصوصیات اخلاقی 
فرزین واقفه!! گویا نظرش هم مثبته... می‌مونه شما که 
بزرگترشین و باید برش آخررو بزنین! 

در اینجا يدر مهلاسکوت کرد و. 

بعد از رفتن میهمان‌های ناخوانده. نشسته بودم 
داخل اشپزخانه و مرتب يا لبم را از خجالت می‌جویدم 
ی با دندان ناخن هايم را می‌کندم!... گهگداری هم از زیر 
چشم به مادر نكاه می کردم كه داشت شت با عصبانیت ظروف 
يذيرايى را تميز می‌کرد و با لحنى سرزنش آميز! خطا به 
ፍ”‏ ولى با خودش زمزمه مىكرد: خجالت می‌کشی 
بگی به مرض بقیه د چار شدى و مى خواى مد روز شوهر 
کنی» جرا اينقدر درباره مهلا دروغ گفتی و خالی بستى 
وريريده!! وای وای واى! دختره اينقدرء» خونسرد نقش 
بازی می كرة: انکار هفت یشتش اکتور سینما يؤده!... 

همانطور که داشتم ازرودستی که مهلا هم به من و هم 
به فرزین زده بود - چون فرزین هم از نمایشنامه ازدواج 
مهلا اطلاع ند اشت - ته ሥሥ‏ خند ید م. فکر کردم مادر را 
كه به هيج عنوان نمی توانم درباره بی گناهیام مجاب كنم 
و تبرئه شوم! يس بهتر است با قضيه همانطور که هست 
كنار بیایم! بنابراین نفس عمیفی کشیدم و با اعتماد به 
نفسی که کمتر در خودم سراغ داشتم رو به مادر گفتم: 
... خد اوكيلى! سلیقه‌ام بده؟!... فرزین از همه لحاظ تایید 
.81 اذلداى که مهاد أن روز برای متقاعد 


فى اورة؛ 


كردن من درباره ازدواج كذايىاش با فرزين آورده بود. 
به خاطرم نيامد!. ی رای ی نگی نظرش 
نسبت به اين داماد غیرمترقبه! مثبت است!... اين مهم راء از 
لبخندى كه به يدر زد دريافتم. 

چه می‌شه كرد! دانشكاه است و هزارجور تعامل 
علمى و فرهنگی وايضاء خانواد كى!! 
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جکهنه محطرا مو رزسی(ساد و 


صت ‏ ی ا ی  ኮጦሥጮረሎሥፖ ዬፋፍፌኤፌፖ ኤፌ ፖ‏ ت ی« 


محیط آموزشیبعد از خان واده»دومین و 
CEE ስ ስቱ.)‏ 
نظم.مد پریت وهمكارى و همفکری وهمیاری 
محيط آموزشی هم با احساسی شاد و راضی به 
وظایف خود خواهند پرداخت. ایجاد فضایی شاد 
و مناسب به تعامل تکاملی متولیان محيط آموزشی 
بااولیاء معلمان ودانش آموزان‌بستگی دارد. ایجاد 
چنین فضایی ملزوماتی دارد که به برخی از آنها 


اشاره‌می کنیم. 


۱-تأثیر مد يريت بر محيط آموزشی: 
مدير نقش مؤثرى درایجاد این محیط دارد و نقش 
اوهنگامی اثربخش است که‌امورمدرسه‌بامشورت 
اه 
يي اد 
همكاران نشاط وشادمانى بدهد که بعضی از آنها 
عبارت اند از: تمیزی محیط» رنگ محیط, وسايلى 
TS‏ 
اس تراحت معلم انجام می شو د. e‏ 
ازساعتی که در سر كلاس بود. برای استراحت به 
دفتردبیرستان می‌اید. چقد رد لنشين است موقعی 
كه مد یر مد رسه‌با کلامی زيباومتين از ز ጤው‏ معلم 
قد ردانی کرده و از او تشکر می کند! 

1 -تأثير تذ کرهایی که مد ير به معلم 
می د هد : اگر معلم نقطه ضعفی دارد و از طرف 
مد پربه او تذ کرداده‌می‌شود.باید سعی کند که ان‌را 
رک ره یا ኤኤ ከ ጐኔ‏ یره 
البته مد ير نیز بايد باروشی بسیار پسند یده این نکته 
رابه معلم تذ کر دهد تا دوستانه برطرف شود. 

۵-همکاری‌بیناولیای خانه‌ومد رسه: 
درطریق اصلاح‌وبازسازید انش آموزان»همکاری 
بين خانه و مد رسه بسیار مهم است. جه بسا با این 
ارتباط بسیاری از مشکلات بين اولیای دو طرف 
(خانه و مدرسه) برطرف و مد رسه محیطی امن 
برای دانشآموز شود. 

دراين ميان معلم بايد اين جرأت راداشته‌باشد 
كهبهارزيابى وشناسايى خود بيردازد ونقاط ضعف 
وقدرت خود را تشخيص دهد. 

ው ሱፕ ای‎ ንኪ ቭ ክከ(ሚ 
خود بايد به بازسازی اخلاق معلومات و تجارب‎ 
خحوداقدام‌نماید و خودراا زهر جهت مجهز‎ 
ا‎ 

حال اگر دانش آموزنیزوظایف خودرابداند. 
هيج مشکلی بین او و معلم پیش نمی‌آید و دانش 
آموزمی تواند احساس امنيت و آرامش کرده و 
محیطی شاد و دلنشین در كلاس ایجاد شود. 

معصومه ناجی اصفهانی 
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كفت وگو با نادر کاشانی, قهرمان اسبق بسکتبال کنشور 


ሠ‏ كد هدج » تازه ሠኃ ር‏ لناسهایمان داوود غرانوش 


راهم می شستيم 


اشاره" پیشکسوت میهما ن اين شماره مجله, از جنس تحصیلکرده‌های ورزش بسکتبال است. همان ورزش یکه 
سایفا بیشتر در دانشگاه‌ها نمود ር.‏ و همه ملی‌پوشا نایران نیز همكى دانشجو بودند . 
ناد رکاشانی -كه حد ود پانزده سال عض وتیم ملی يسكتبال ای ران بود -عفیده دارد, در دوره ما د ی دگاه عزیزانی 


که د ركسوت مربيكر ىقرا ر داشستند.نسبت به ورزش بسکتیال تفننى بود - رس منبو دكه به عنوا نكا راصلى خود 
ازعلم روز بااطلاع‌باشسند واين د ر مورد تمام‌با زیکنا نآن د وره صد ق مىكرد وآنچ هآنان د رزمي ناز خود بروز 
می دادند» بيشت رناش یا زاستعداد ذاتی و خداداد یآنان بود. 





نادر کاشانی به روایت خودش 

درحال حاضر در یک شر کت خصوصی کار می کنم. قبل 
از انقلاب به عنوان افسر ورزش در دانشگاه پلیس خدمت 
عو که انتج ايان رس ی از 
فرهنگ. کوچه عباسی هستم. دوران نوجوانی و جوانی 
بنده در همین محله مسپری شد. تا هنگام بازنشستگی هم 
همین خاطر با جند نفر از دوستان یک شر کت خحصوصی 
راه‌اندازی کردیم و ... 

استاد حسن نیکو» شخصيت بر حسته بسکتبال 

گذر وزیر دفتریامیدان شاپور سابقء آن موقع خيلى 
معروف بود ودبستان خافانی نیز در ان محل واقع شده 
بود. بنده د وره ابتدایی تحصیل راد ر این دبستان طی کردم 
وسیس برای سيرى کر دن د وران دبیرستان وارد دبیرستان 
بود -شدم. تمام كسانى که با بسکتبال ايران آشنایی دارند. 
می‌دانند و به اين موضوع آگاه هستند که قطب بدون 
چون و چرای این رشته ورزشی -بسکتبال -درآن 
برجسته و دلسوز واقعی سمت معلمی ورزش انجارا 
برعهده داشت. او عاشق بسکتبال بود و در این راه بسیار 

آن ۵ خصیت استاد حسن لیکو بود که به عقیده بنده 
ቂህ‏ گذاربسکتبال درایران این شخصيت بر جسته بود. 
خداوند نگهدارش باشد. 

البنه این طبیعی بود 45 بنده در جنين محیطی جذب 
رشته بس كتبال -كه رشته‌ای قد رتی وبسیارزیبا است- 
و شکل بدن استعداد آن‌راداشتم که دراین رشته‌رشد 
كنم و بعد ها به عنوان یکی ازا ركان مهم بسکتبال کشور 
معرفی شوم. بد ون اغراق بگویم که در رشد ونمو من به 
عنوان یک بسکتبالیست ملی يوش استادان حسن نیکو و 

کفش پاره و پوره! 

ااال .11 አ‏ و 
باشم!لذاباهمان کفش کتانی كه خریده ورفت و امد 
در کوچهبازی می کردم پاره و پوره بودا ضمنابه جای 
توب (میکاپ) يا توب بسکتبال - که بیشتر مد ارس هم از 





داشتن آن محروم بودند -ما با جوراب پاره و میوه كاج 
توب مورد نظرمان راساخته و تا پاسی از شب وبا خواهش 
واو ااا ت መ‏ مرا ارما مع 
خود رافرومی‌نش‌اندیم. آنچه اکنون تفاوت بسكتبال 
رورو امروزمارارقم می‌زند به وا رومن پول» پول و فقط 
پول است که ان موقع برای حتی خریدن توب نداشتیم! 
باشگاه ሠ‏ لاد 

در دبیرستان رهنم ابا جدیت بسکتبال را دنبال 
می کردم و تمرینات مستمر و سختی داشتم اما نخستين 
بار که به صورت جدی در مسابقات شرکت کردم در 
مسابقات آموزشگاه‌ها بود. آنقدر که يادم می‌آید ما چند 
نوجوان قد و نیم‌قد بودیم که همگی در یک دبیرستان 
درس می خواند یم وبه خاطر عشق و علاقه خود به 
بسکتبال دور هم جمع می شد یم تایک تیم را تشکیل 
وباآن تیم معروف شسویم. استاد حسن کریمی مربی تیم 
معروف پولاد. مارابه بس كتبال تهران معرفی کرد. سپس 
باباشگاه پولاد در مسابقات باشگاهی تهران حضور يافتيم 
و آنقدر حوب بازی کردیم که همه‌جانام ما بر سر زبانها 
بود تا رسيد يم به تيم ملی! 

عمر قهرمانى من 

عمر بازى باش‌گاهی وملى بنده طی سالهاى ۵۲ تا 

۴بود. دراین سالها بود که دیگر با اضافه وزن سن 





سال ۱۳۴۲ - مسابقات باشگاهی تهران. نادر کاشانی 


(پیراهن سفید) با حريف خود )٩(‏ بر سر ریباند توب از 
روی حلقه بسکتبال مشاهده می شوند. 


7 م 
رطلای رس اش (የን‏ ۳۳۰۹ 





بالاو صدمه‌دید گی مواجه و نتوانستم به ورزش مورد 
علاقه خود ادامه دهم و اعلام بازنشستگی کردم. اماطی 
بالباس پلیس حضوری ملموس داشتم. هر چند پس از 
باز تست و صدمات وارده بر بدنم» مدتی از میدانهای 
ورزش بسکتبال دوربودم.امابالا خره‌باهمت خودم 
توانستم روپا شوم و حضورم رادر سالن‌های بسکتبال 
به رخ بکشانم. 
پیشکسوتان اعتبار ورزش هستند 

ما ورزشکاران قدیمی که عمر و سلامت و اعتبار خود 
کنونی توقع حرمت و احترام داریم. البته اگر در این مورد 
امکان دارد که بنده پیشکسوتان و استادان قدیمی خود را 
فراموش کرده باشم! جه آنها كه اینک در ميان ما نیستند و 
جه بزرگانی که الان هستند. هميشه آرزوی سلامتی آنان 
سبتباعتا رسسکیان انرا بو ده و هو اد رد تیان 
بیژن قهرمانلو مرتضی مازی ار (آقاکوچک» اب والفضل 
صلبی.... و دیگران 45 همگی حق استادی و بزرگی بر 
كردن ፍው‏ دارند. 

هرگز از بسکتبال دور نبوده‌ام 
بوده و هستم که در طول سالهای قهرمانی. همواره به 
من قدرت داد که خوب تمرین کنم خوب ياد بگیرم و 
خوب بازی كنم وازاين بابت شکرگزار خداوند هستم. 
هر چند الان متاسفانه به علت برخی آسیب‌های بدنی 
قادربه ورزش نیستم اماه ركز از بسکتبال دور نشد هام 
و درحد امکان تمام مسابقات را دنبال کرده و در جریان 
مقایسه ورزش گذشته و حال 

می‌خواهید بااين سوال مرا به چالش بکشانید ؟ برای 
اين سوال شما یک تقسیم‌بندی مختصر دارم. به نظر بنده 
اين مقایسه بايد اقتصادی و فنی باشد. در مورد اول» همه 
جیز به روشنی می تواند دیده و بررسی شود. چون در 
دوره‌ما آنچه مطرح نبود» رسيد گی به امور مالی و وضعیت 
اقتصادی ورزشکار بود. خلاصه مطلب اگر نو جوانی از 
دوست می داشت ورزش کند واحیانا فهرمان هم بشود. 








جهان نیز می‌تواند اين باشد که من 
بسکتبال رابا استاد حسن نیکو شناختم 
ودرادامه‌استاد حسن کریمی‌وزنده‌یاد 
اصغر تهرانی» نکاتی رابه‌ من آموختند. 
انچه بنده از خود بروز دادم بيشتر 
ناشی از استعداد ذاتی و حدادادی بود. 
دار امک بار یب کال بای 
وخارجی -خصوصاامریکایی -و 
بزرك از تلويزيون: و اجرای ان 
حرکات در روی زمین‌های خودی. 


تيم ملی بسکتبال ايران در سال ۱۳۴۳. در عکس محمد مشحون, هفت‌لنگ. 
ماهتابانی, ناد ر کاشانی و... مشاهده می‌شوند. 


رافراهم می کرد و از نظ رایاب و ذهاب هم حتما مشکلی 
نداشت وبا ارامش فکری کامل به رشته مورد علاقه‌اش 
فى ره تا | يدا بمسال و که اه قاو ی يارد 
هم درس می خواند یم و هم هزینه وسایل ورزشی خود را 
!| كفش ولباس وایاب وذهاب فراهم می کردیم و 
خود رابه محل تمرین می‌رساندیم. یک حقيقت راشماو 
مردم و ورزشکاران بايد از ما بدانید و آن اينكه آن هنكام 
که به افتخار پوشیدن لباس باشسگاهی و ملی نائل آمدم» 
يس از هر مسابقه بايد لباسها را شسته و صحیح و سالم به 
مسوول باشگاه و یا مسوول خدمات تیم ملی می داد یم 
تادردوره‌بعد مورد استفاده‌قرار گیرد. بنابراین چون 
پرداخت دستمزد و پیش قرارداد و حقوق نيز در ميان 
نبود» تازه بايد ቦዶ, ረሙ‏ ممنون کسانی می‌بودیم که اجازه 
می‌دادند ورزش کرده و ملی‌پوش مى شد يم! فعلا خدا را 
شکر که ورزشکاران و قهرمانان کنونی از حقوق‌های بالا 
و پیش‌قراردادهای میلیونی برخوردارند! 
الکوهای من 
اگر حمل بر خودستایی نباشد. بايد بگویم الگوی من 
درورزش بیشتر استعداد ذاتی و فیزیک مناسب بدنی و 
ياد گیری‌سریع حر کات حریفان وبسکتبالیست‌های بز رگ 
بود. اينها به پیشرفت حقير کمک کردند. طبیعی است که 
به ند ریج وقتی بابز ركان بس كتبال آن زمان همبازی شد የ‏ 
بالطبع از هر یک از آنان چیزی آموختم. نامدارانی چون 
مرحوم مسعود ماهتابانی» مرتضی آقاکوچک بهروز و 
بين قهرمانلو محمود مشحون و چند بزرگ دیگر که 
در همان دبیرستان رهنما تحصیل می کردند. آنان از نظر 
ورزشی الگوهای بازی بسکتبال من شدند. 
درد بی‌درمان ورزش کشور 
متاسفانه مد بریت ورزش کشور 
همیشه د چار نقصان بسوده و به قول 
معروف همواره يك پایش می‌لنگیده | 
است!عدم حضور علم روز ومد یریت 
ثابت دلسوز و چندین عامل دیگر که 
آنهم به عقیده بنده‌بازهم ناشی از | 
نبود نيك مدير مدبر و آگاه‌و کاربلد ۲ 
در تمام رده‌های (ምጮሟ ደጋ‏ "درد | 
بی‌درمان" ورزش کشور بوده است. 
رمز موفقیت | 
رمز موفقیت من به عنوان یک / 
قهرمان رشته بسکتبال کشوری مثل 
ایران و ሯሙ‏ در مسابقات ارتش‌های 





برادران بلور چی و. 


رمز موفقیت من بود. 
پست ورزشی نمی‌خواهم 
بارهاشده که دوستان گفته‌اند جراشمابعد اذ فهر مائو 
و بازنشستگی در بدنه ورزش حضوری ملموس نداری» 
درحالی که حدود ۱۵ سال در بسکتبال کشور عضو 
ዳክ‏ را يب ل لوه لاجد e‏ 
احراز يست در بسكتبال را ند اشته ونخواهم داشت» چون 
که فاقد فاكتورهاى لازم برای مديريت كلان در راس 
فدراسيون هستم و این توان رادر خود نمىبينم. برنامه‌ای 
هم برای بسکتبال کشور به نظرم نمی رسد که بگویم و بعد 
مورد غضب دوستان قرار بگیرم! در مورد درد بسکتبال 
بهتر است وارد معقولات نشوم وگرنه» همین رفتن به 
سالن برای دیدار بازیها را هم از دست خواهم داد! 
افتخارات ناد ر کاشانی 
در ۱۷سالگی.برای عضویت تیم ملی بسکتبال 
ایران انتخاب شدم. يادم می‌آید سال ۱۳۴۰ بود. آن موقم 
المییک یابازیهای اسیایی ۱۹۶۲ قراربود در جاکارتا 
برگزار شود. اما در روزهای آخرء اردو لغو شد. نمی‌دانم 
جراء هنوزهم علت لغو آن اردو برای ما مشخص نشده 
است. بنده در چهار المپیک یابازیهای اسیایی که اخری 
آن در تهران -۱۳۵۳ یا ۱۹۷۴ میلادی است -حضور 
داشتم. همزمان نیز عضو تيم هاى ملی ایران ارتش ایران 
و دانشگاه‌های ايران بودم. 
حدود ۱۵ سال عضو تیم ملی بس كتبال ایران بودم و 
مدت ٩سال‏ نیز بعد از مرحوم مسعود ماهتابانی افتخار 
سر گروهی (کاپیتانی) تيم ملی راداشتم. د رسال ۱۳۵۲ 
هم در معیت تیم بسکتبال ارتش ايران در بازیهای جهانی 
ارتش «سیزم» در شهرواشنگتن آمریکا حضور داشتم 
که پس از تیم‌های ایتالیا و امریکاء مقام سوم را کسب 
کردیم. 





.. به اتفاق استاد حسین کریمی (وسط) مشاهده می‌شوند. 


ሬ “ 
۳۳۹ የህ ሥሠ 





زيرزمين شلوغ شهر تهران 




















































امانکته جالب اینجابود که جنين همهمه ای در مقابل 
درهای قطار بریاست که ماموران ایستگاه حتی متو جه 
این در گیری نشد ند و چند متر آن سو تر مشغول صحبت 

در خطوط دیگر متروهم خبردرگیری زن جوان 
ييجيده است . مشغول جمع كردن مطالبم هستم که د ختر 
جوانی يس از اطلاع از موضوع گزارشم می گوید : 

چند روز پیش بر اثر بی احتیاطی دستم بين در مترو 
ماند» آنقدر درد داشتم که ضعف کردم و نتوانستم سوار 
مترو شوم چند دقیقه ای روی صندلی ها نشستم و اشک 
ريختم تااینکه مسول ایستگاه كه ظاهرا از طریق دوربین 
متوجه من شده‌بود به سراغم امد ومن رابه دفتر مد يريت 
برد.پس از ሕሙ‏ دقبقه مسولین اورژانس دردفتر حاضصر 
شد ند و من راهی بیمارستان شد م آن‌هم یک بیمارستان 
خصوصی اعکس برداری انجام شد ود کتر فقط 
ضربد يد گی تشسخیص داد و چند مسکن تجویز کرد. 
مسوولين اورژانس مترو تاپایان ترزیق مسکن همراهم 
بودند وپس ازاطمینان از شرابط جسمیام‌من راترک 
كرد نهد درحالی که من شاهد بودمدرطولاين مدت 
بیش از ۴۰ هزار تومان‌هزینه كرد ند ومن حتی يك تک 
تومانی نپرداختم. 

او اصرار دارد من یاد داشت كنم تمام مسافرین مترو 
ከ‏ 

ازاو تشکرمی كنم و از قطار پیاده‌می شوم. هنكام 
حروج از ایستگاه در گیری دیگری روی داده که البته من 
به تەد یگ قضیه می رسم.مسوولايستكاهد رحالی که 
عده زیادی به دورش حلقه زده اند خطاب به مردم فریاد 
می زند : شما مطمئن باشید که مامورین مابه حق زده اند 
!| تقصیر از مسافر بوده و ... 

مره میانسالی از میان جمع با عشم در پاسحش 
می كويد : مگر حرف از حق و نا حق است مگر مامورین 
1.፡‏ ۱ 

752 جواب می شنود :آقااشتباه از من بود منظورم 
اين است که مسافر هم مقصر بو ده شما مطمئن باشید 
من با مامورین برخورد جدی خواهم کرد نیازی هم به 

یکی از مسافران در جواب سوال من که پیگیر ماجرا 
بسودم‌می گوید :یکی از مسافرین هنگام ارائهبلیط با 
ماموران درگیرشد وهر سه‌نفر ا زماموران‌برسرش 
ریختند و ... 

دراین شلوغی ونبود ماموران کنترل بليط اوضاع به 


کام کسانی بود که می خواستند زی رآبی بروند و ... 

هر ጫጭ‏ درگیری فوق از موارد معد ودیاست که 
ا اس ترا کار 
ازرفتارمامورین کنترل بلیط گلایه د اشتند واحتمال 
بر ها اه داد 

زير زمين شلوغ شهرراطی می کنم.بیرون አዶ‏ | 
ት ው ውሌ ከ‏ ما ديات 
گیری های بچه ها برای حرید . مبالغه دستفروشان برای 
تبلیغ اجناسشان و ترافیک... من به سطح زمین می رسم 
اما زیر یاهایمان همچنان زند گی جریان دارد! 





حنکت 15 


تون 


ادد 


د 


ند گی است و صلح ነ‏ احت 


داش مبان 


5۵ 


ሏ>› ©‏ 
مه جيه 


تماشاکه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
مر ده 
باغبان. مژده كل می‌شنوم از جمنت 
قاصدی کو که سلامی برساند ز منت؟ 
وقت آن است که با نغمه مرغان سحر 
پر و بالی بگشایی به هوای وطنت 
خون دل خوردن و دلتنگ نشستن تا جند؟ 
دیگر ای غنچه برون آر سر از پیرهنت 
آبت از چشمه دل داده‌ام.ای باغ اميد 
که به صد عشوه بخندند كل و پاسمنت 
بوی پیراهن یوسف ز صبا می شنوم 
مزده ای دل که گلستان شده بیت‌الحزنت 
بر لبت مؤده آزادی ما می گذرد 
جان صد مرغ گرفتار فدای دهنت 
دوستان بر سر پیمان درستند. بيا 
که نگون باد سر دشمن پیمان شکنت 
بشنو از سبزه كه در گوش گل تازه جه گفت: 
با بهار امدی. ای به ز بهار امد نت! 
بنشین در غزل «سایه» که جون آيت عشق 
از سر صدق بخوانند به هر انجمنت 
هوشنگ ابتهاج (سایه) 


جنین بکانه 
جنین یگانه که خواهد زیست؟ 
جنين یگانه که بايد بود 
جنين یگانه كه من بودم. 
اى مهربان. كه خواهد زيست؟ 

ቀ ቆቅ ۰2‏ 
جنین یکانه و ناخرسند 
و این جنين خشنود 
به شادمانی دوست 
اين چنین 
مهربان 
که منم 
م - ازاد 


بیوگرافی من 
سال اول «سیمین)! 
- آب‌نبات غزلى دستم داد 
سال دوم «عمران)' برد مرا 
تا جواديه شعر 
نازی آباد رفاقت 
سال بعد 
«قیصر»" از راه رسید و ورقی دیگر زد 
سال قبل 
«ساعد»" از من غزلی خواند - 
- لب پنجره خيس پیام 
من همین جار صبا. بار خودم را بستم 
حسن فرازمند - ۲۴ ابان - ለቻ‏ 
)١‏ سيمين بهبهانی ۲) عمران صلاحی 
۳ قيصر امین‌پور؟) ساعد بافری 







የክ”. 
کسی که از سفر افتاب می اید‎ 

به میهمانی اشعار ناب ኣሥ‏ 

كنار قصر ترانه. كنار باغ غزل ۱ 
دوباره دختر دل با شتاب می اید 

زاوج قله احساس دیده‌ام ای ሠ‏ 1 
كه از بهار نگاهت شباب ኣሥ‏ 

درخت و باغ زشادى باغبان در رقص _ 
كه عطر ناب تغزل جو اب می ايد 

بيا که بی تو در این لحظه‌های بی خبری ۱ 
به واژه واژه شعر التهاب می اید 

از آن شبی که تو را دیدم از دریچه عشق 
ز رود صبح ترانه. كلاب می اید 


محمد مجد - تهران 


መን 


زند گی یعنی تقلای مدام 


در تمنای تو بودن صبح و شام 
تشنكى ها در مسير መው‏ 


جوشش رود زلال ارزو 
لحظههايى در سكوت وانتظار 
رويش لبخند زيباى بهار 
قاصدى افتاده در دست نسيم 
زند گی يعنى فداى هم شدن 
با رضایت مبتلاى هم شدن 
زند گی یعنی که دل د ریا شود 
زند گی یعنی من و توما شدن 
لحظه‌هابی با خدا تنها شدن 
زهرا بوالحسنی (زهره) - تهران 


۱ ሎቸ 


تقديم به شهدای جنگ تحمیلی 
من ماند م و د لى... 
در كير و دار حاد ثه افتاد از نفس 
فرصت نکرد نذر خودش راادا کند 
یا دست کم به حضرت عشق اقتدا کند 
روزی که قلبهای شما پاره پاره شد 
من ماندم و دلی که فقط سنگ خاره شد 
من ماندم و دلی که سفر را نمی‌شناخت 
اهل خطر نبود - خطر را نمی شناخت 
من ماندم و دلی که خدا رنگ هم نشد 
ኣጋ)‏ از کنارش و دل تنگ هم نشد 
من ماندم و دلى که از آن پس تباه شد 
رفتید از کنارش و بی تکیه كاه شد 
ሠር እ ከባሻ...‏ عام اديرد 
گفتم پرنده من -نه نه - اسباب خنده بود 
من ماندم و دلی که نمىد يدىاش مگر 
از روز قبل تازه‌تر و نونوار تر 
من ماندم و دلی که تب نان گرفته بود 
اینجا بد ون دغدغه سامان گرفته بود 
من ماندم و دلی که پر از های و هو نشد 
در خانه ماند -با خطری روبه‌رو نشد 
من ماندم و دلی که نشد دل از آن به بعد 
افتاد لنگ گوشه منزل از آن به بعد 
من ماندم و دلی که خودش را ሎ=‏ پس 
در گیرودار حاد ثه افتاد از نفس 
منصور علیزاده -امید يه 


جود فاق دوع 


#ابوالفضل ناصریان اراکی - کرج 


اتاتی ارس ودهان را امد در افت ابار هت دما 





می‌خوانيم: 

خار كل در پیش بلبل خوار نیست 

عاشق از معشوق در آزار نیست 

از جفای خار كلها در چمن 

بلبلان را شکوه‌ای در کار نیست 

حون اگر گردد درون سینه دل 

جز به حون آغشته از مهر یار نیست 

عیش و نوش زند گانی با هم است 

راحتی در جرخ کج رفتار نیست 

ضمنا در بعضی مصراعها وزن به هم ريخته است: 

جز به خون آغشته از مهر يار نیست 

حرف «ر) در کلمه «مهر» وزن رابه هم زده است. 
#بشری رستمی -ايوان غرب 

در سروده شما هم گاهی وزن به هم خورده است: 

صدا امد كه می‌اید 


کسی از جاده فردا 













از مجموعه شعر جد یدالانتشار 
«با صدای باران مرا به ياد بیاور» 
سروده پرویز حسینی 
زحم 
با هزار ترانه اندوه 

باز كفت كيسوان كلكونت 
دل را 

باره بار مي كند 

جامه 

ارغوانى مى كنم 

صد كوه 

به شانه مى برم 

اما 

بازخوانى نبود تو هنوز 

در هزار قصيده طولانى 
نمی گنجد 

در من 

روزانه پس روز 

زخمی چاک می خورد 
زخمی در ژرفای جان 
زخمی که مرهم نمی‌شناسد 














صدا آمد که می‌بارد 

به روی ساحل دریا 

صدا امد که می‌اید 

همان مكدر نها 

وزن در مصراع «همان رهگذر تنها» به هم خورده است. 
#مریم احمد زاده - تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می كنيم: 

الا یا ایهاالساقی اد ركاسا وناولها 

45 عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل‌ها 

الا یا ای -مفاعیلن 

يها الساقی -مفاعیلن 

ادرکاسا عمفاعیلن 

وناولها -مفاعیلن 

كه عشق اول -مفاعیلن 

نمود اسان -مفاعیلن 

ولی افتا = مفاعیلن 

د مشکل‌ها -مفاعیلن 

نامه‌هایتان را خواندم. آثار بهتر تان را ارسال بفرمایید: 

مهدیه اصغری. شیرگاه - آمنه فريدونيان. ملایر 

-ابوالفضل زنگانه» على آباد كتول -راضیه جاودانی 

مقدم؛ - جناران - زهره احتشامی طباطبایی اردستان. 


۳۳۰ ላ...የ8) ። መሥ ፌራ ሀሥ፣) 









پا در هوا گذشت جه پا در هوا گذشت ۱ 
ጋ. ር ርው በ‏ 
آن یادهای روشنم آن روزهای خوب 
بی د ست و پا گذشت جه بی دست و پا گذشت 
دید ند جشمها همه تنهایی مرا 
دید ند جشمها که بر این حان جها گذشت 
بالی زد و پرنده من ناگهان يريد 
ری شد و كبود ز صحن و سرا گذشت : 
در جاده‌های كور جراغى نداشت. داشت 
OT IEE‏ 
در ازدحام اين همه دلهای منجمد 
های شعله‌ورش بی صدا گذشت 
باريد مثل زمزمه بر چشم‌های شور 
پیجید در دلش همه ماحرا گذشت 
دیگر مباد رنجه کنی جان خويش را 
ها! ای ፍጭሠ‏ کار دلم از شفا گذشت 
ما رفتهايم سمت جنون جهان خويش 
ای عشق هرجه بود بد و خوب ما گذشت 


با چشم 





















شعبان کرم‌د خت - بابلسر 


درخت 
این در جت 


خاطر ه 
عکس تو 
ری موجهای دریا 
افتاده است 
موجهای دریا 
با خاطره تو 
زنده‌اند 


حبیبه رئوفی - 5535 


سبز است 
جه در پاییز 
چه در بهار 
چون نام روشن تو را 
روی آن 
حك کرده‌ام 
ህሎ”‏ ثابتی - کرج 


ا گر بیایی 
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مینا(گلبرگ) 


مصرف سير و فرار سرطان 

تحقیقات جد ید نشان می دهد که ترکیبات 
مفید در سیر می تواند از تشکیل مواد سرطان زا 
دوبان جار ري کل که این መ‏ 
معده و روده بیشتر است. تحقیقات نشان می 
دهد کسانی که به طور مرتب از سیر استفاده‌می 
کنند کمتر به سرطان معده و روده بز رگ مبتلا 
...11305 221021 3 ۱۸۲۵ 
گرم سیرمعادل ۲ تا ۵قطعه کوچک از سیر خام 
با پخته در هفته برای پیشگیری از سرطان مژثر 
است.همچنین مصرف سیربرای سلامت قلب 
نيز مفید استء ترکیبات موجود در سير می توانند 
چ ميزان کل کلسترول خون به 
۶ | دهند.این‌ترکیبات‌ازتشکیل 
لخته خون در شریان ها 
جلوگیری می کنندوبه اين 
ترتيب خطر سکته های 
قلبی را نیز کاهش می دهند. 
ከ መ‏ طبع اين لضي 
[፻‏ مصرف سير تازه بهترين راه 
| استفادهازتركيبات مفید اين 





۱ گیاه محسوب می شود. 






















ارتباط چاقی و سرطان! 
مبتلایان به سرطان پروستات 

باید مراقب اضافه وزن خود باشند. 
پژوهشی جدید در سوئد نشان می دهد 
احتمال ابتلابه انواع شسدید و پیشرونده 
سرطان پروستات در مردان جاق بیش از 
كر هردان ا رر و وهی رن 
درباره حدود ۸۰۰مرد نشان می دهد.با آنکه 
شیوع سرطان پروستات در مردان چاق 
ببه علت کمتر بودن میزان خونی هورمون 
کنر وهی ان اند کی کم ازفيكران 
اسيك ادر ضور تا دیا انم 
#, بیماری.شدت بیماری در انان به 
ل . مراتب بیش ازمردان‌باوزن 





گیاهی برای میکرن ها 
دانشمندان توصیه می کنند برای کنترل میگرن از زنجبیل استفاده کنید»زیر | 
این ኢድ‏ دارویی مفید. برای پیشگیری و کنترل میگرن در حد داروهای شیمیایی 
مصنوعی مدرن که احتمالا دارای عوارض جانبی نیز هستند. موثر است. 
زنجبیل که برای سال‌های متمادی در کشورهای مختلف جهان برای 
درمان سردرد. تهوع و اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می گرفته است 
تاثیبری دارد که برای کنترل ناراحتی های فوق از نظر دانش فیزیولوژی 


هیستامین و درد کمک می کند. 

بخورید؛یعنی حدود ۵۰۰ تا ۰میلی گرم که در حدود ۱/۳ قاشق مرباخوری است پودر زنجبیل رادر 
آب ساده بريزید و بخورید. 

دهند.مشاهده خواهند کرد که تکرار و شدت هر حمله به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می شود. 
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استرس و کم هوشی 





می شود سرفه نکرد أ 


ሜጂ ۱‏ مادران با استرس بالاءکودکانی بابهره ۳ 
متخصصان اعلام کردند مصرف میوه 5 درال ሽብ‏ وت 00 ۱ "ከ‏ 
۽ بیجات | فه های ` ጁ ጄና ም ንንን ብ.‏ هو سئ پایین تری رابه د یا می اورد بوژاد ۳ 
ی ۳ 1 2 2 6 2 SO ን. E‏ § 
جلو گیری می کند. افراد مبتلابه اسم که د چار ۲ ۱ ۱ ود 1፡1‏ ۱ ۱ 
سرفه های - حشک و دردناک و ሠሙ‏ خس سینه 9 በስ...‏ -| ات 
می شوند با مصرف میوه و سبزیجات می توانند ብ‏ درت ايند ር‏ 3 
از این درد رهایی پیدا کنند. ፅ‏ دوران بارداری باعث ۱۳6 م 


ዚር‏ هوش در کودک می شود. 


መመመ LL 4 


ያ!‏ #2 ان د ند انها هستید... 
ای قهوه و 
نوشابه های گازدار به 
شسدت برای دندان‌ ها | 


ميوه و سبزیجات محتوی ويتامين 0>۴ و 11 
التهابات سينه و در نتيجه كاهش سرفه می شود. 
سينه به دست اوردند وبر طبق ان با خوراندن 
ميوه و سبزیجات به اين افراد به کاهش سرفه ها 


سے 
መመ‏ 
መመ‏ 
መመመ‏ 























زيان آور است. براساس 
አኦ:.:‏ 398 
ጮሬ” ፡‏ مصرف زياد این نوشیدنی ها سبب از 
بين رفتن مینای دندان هامی شود. براساس 
اين تحقیقات نوشابه هاى گازدار رنگی ينج 
برابر بیش از نوشابه هاى گازدار معمولی برای 
دندان ها ضرر دارند. افزون بر این چای فرآوری 
شده سی برابر بیشتر از جای عادی به علت اسید 
سیتریک موجود در أن سبب خورد گی مینای 
دندان ها می شود. 



































خوانند گان عزبز این صفحه که می دانم علاقه ویژه ای 
به مطالب خاص و اسمانی دارند و به طور يقين به چنین 
مطالبی برمی خورند همد رصورت علاقه می توانند با 
صفحه با ریکتر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت جاب 
ارسال کنند که بالطبع به نام خود شان جاب خواهد شد. 
سح 
خوش شانسی يا بد شانسی 
در روزگار کهن پیرمرد روستازاده ای بود که یک 
پسرویک اسب داشت.روزی اسب پیرمرد فرار کرد 
وهمه ی همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و 







گفتند: عجب شانس ل اوردق که امیت اک 

روستازاده ی پیر در جواب گفت: از کجا می دانید 
که‌این از خوش شانسی من بوده‌یابد شانسی‌ام؟ و 
همسایه هاباتعجب گفتند: خب معلومه که این بد 
و انسیه!" 


ሯዶ‏ ) یک هفته از ماجرانگذشته بود که اسب پیرمرد 













به همراه بيبست اسب وحشی به خانه بر گشت. این بار 
همسايه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال 
ی داشتی که اسبت به همراه پیست اسب دیگر به 
ቺ‏ خانه بر گشت!" 
۱ رها دشک ور ህመ.‏ | 


11 





این از خوش شانسى من بوده يا بد شانسی ام؟ 
فردای ان روز ፦ጫ‏ پیرمرد حين سواری در ميان 
همسایه ها بار دیگر آمدند: عجب شانس بدی!" 
و کشاورزییر گفت: از کجامی دانید که این از خوش 


11 











شانسى من بوده يا بد شانسى ام؟ 
وجند تااز همسایه ها با عصبانیت گفتند: خب 
معلومه که از بد شانسی تو بوده پیرمرد کودن!" 
چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه 
دوردست با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای 
شکسته اش از اعزام معاف شد. همسایه ها برای تبریک 
بار دیگر به خانه ی پیرمرد رفتند: عجب شانسی آوردی 
که پسرت معاف شد!" 
و کشاورز پیر گفت: از کجا فى دانید که ..؟" 


به بهترین اميد وار باش... 
ه ركز ريسمان اميد رارها مکن» 
.1 سک كد كر تاب تلحنا ار 
جادوى اميد است كه به تو نيروى ادامه راه می دهد 
پس اعتماد به نفس را هر گز از دست هله 
تا آن زمان که باور کنی توانایی ودلیلی داری تا بکوشی» 
هرگز مهار شاد زیستن خود را به دست دیگری مده 





بر آن جنگ بزن وآنگاه همواره در اختیارت خواهد بود 
اين ثروت مادی نیست که پیروزی پا شکست رارقم 
ف 

احساس ماست 45 ژرفای حیاتمان را نشان می دهد 
روا مدار که لحظه های ناخوشایند بر تو جيره گردند» 
صبور باش و ببين که آنها در گذرند. 


لطفت را دريغ نکن 

روزی مردی ,عقربی رادید که درون اب دست و پا 
می زند .او تصمیم كرفت عقرب رانجات دهد ,اماعقرب 
الكقيت اور ی ره 

مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد 
,اما عقرب بار دیگر او رانیش زد . 

رهگذری او رادید و پرسید: برای جه عقربی را که 
نیش می زند , نجات می دهی "؟ 





مرد ከ‏ ان ی ی و 


ولی طبیعت من اين است که عشق بورزم . 

چرا بايد مانع عشق ورزیدن شوم فقط به اين دلیل که 
عقرب طبیعتا نيش می زند ؟ 

عدن وورى رامو سان عب ቸን.‏ 
دريغ تكن حتى اكر ديكران تورا بيازارند. 

ارزش ذهن آزاد 

۱ زن و مرد جوانی برای كسب آرامش نزد عابدی 
آمدند.آنها به شدت مضطرب و افسرده بودند و از عابد 
می خواستند تابه آنها روشی برای بیخیالی و آسود گی 


ده ደ ተሸ‏ د سی را ግ...‏ 


گفت: نگرانی خود رادر کف دست من بگذارید تا شما 


۳۳۹ ® ያ” اطاعات‎ 


را اران رها سازم!" 
زن بالکنت گفت: امااستاد نگرانی ماقابل گذاشتن 


در دست های شمانیست.جیزی در درون ماست و 


مانمی توان نيم آن رامثل یک تکه‌سنگ دردستان شما 
کار ۲۳ 

عابد تبسمی کرد و گفت: چیزی که خود تان می دانید 
وجود ندارد چرا درون خودتان زنده می كنيد و خودتان 
راعذاب می دهید؟ 

مرد شرمنده گفت:ببینید استاداما در گذشته ው‏ 
اشتباهات زیادی را مرتکب شده ايم و اکنون بار سنگین 
اين خطاهابر دوش مان سنگینی می کند وماراعذاب 
می د هد. 

عابد چرخی زد و به اطراف نگاهی کرد و آن كاه 
دستانش رابه سمت مرد دراز کرد و گفت: گذشته ر۳۱ 
من نشان بده تا تورا از آن برهانم " 

مرد با 

حيرت گفت: اما 
استاد! گذشته براق 
لحظه ای رخ داده و 
براى هميشه رفته و 
هرکاری کنیم دیگر 
برنمی گردد.عابد با 
لبخند گفت: یعنی 
توبه خاطر چیزی 
که برای هميشه 
از دسترست دور 
شده‌ناراحتی؟ زن 
مبر د به هم ው‏ 1 
شدند و با اعتراض گفتند: ولی استاداما برای ارام ۳ 
نزد شما آمدهايم و شماهمه نگرانی های ما رامسخره 
کر دید . 

عابد کاغذی را جلوی زن و مرد گذاشت و 
گفت: بو رگترین نگرانی های حود رازو این کاغذ 
بنویسید وبه من بدهید ፆ‏ 25 )2 جوان با حوصله و 
وسواس جندین صفحه کاغذ رانوشتند و به عابد دادند. 
غابد ا سے درست کرد و کاغد‌ها را در انش س 
و سپس روبه زن و مرد جوان گفت: تمام شداالان 
می توانید آرام باشید " 

مرد و زن مات و مبهوت به عابد خيره شد ند. مرد با 
تعجب پرسید: استاد! شماحتی آنها را نخواندید! آنها 
حرفهای كران قيمت و با ارزشی بودند.در واقع به دلیل 
ارزشمندی اين خاطرات واز دست دادن انهابود 45 
مامضطرب شده‌ایم. عابد سرى تکان داد وازیکی 
از شاگردان اش خواست تا كران قیمت ترین کاغذ را 
برای زن و مرد جوان بیاورد سپس أن کاغذ را به آنها داد 
و گفت: قیمت این کاغد بسار زیاد ابت حرف ها 
عذاب دهنده ولی ارزشمند خود راروی‌اینها بنویسید!اما 
بدانید که من بلافاصله اين کاغذ گرانبها رابا نوشته های 
ارزشمند شمامی سوزانم.این کار تنها روش خلاصی از 
خاطرات نگران کننده گذشته است برای راحت بودن 
بايد ذهن خود را از حمل افکار و حاطرات رها سازید و 
زند گی خود رااز نشانه های ذهنی گذشته پاک کنبد.فقط 
ذهن آزاد است که می تواند آرام باشد. ذهن آزاد ارزشش 

بیشتر از حاطرات طلایی است. 





ሓቅ 


خد اا ڊ ኃይ‏ 


< دلند 5 عفر‎ ነ 


حه اند 


لزه کو ناه است. 
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رایانه 


زیرنظر:م -سروش -ب 


1N1 ٤1 جيب ست‎ 


/ 0۱۲۲۳۲۹۳۹ መቹ 


ህ 


ی 


ول ا دوش خود كلقجاز بروید 


ክም መሠ‏ - نقطه به نقطه 


اوو 







ምንን TT 

61 و از نوعی UDMA LCL‏ 
پشتیبانی می کند. با نصب ويند وز ۲۰۰۰ قادر به 
با کارار ان رسد سر اس 


/ ۳۳آآسپپپسپيسيسيسي۳ي(۳ي۳يسي۳س۴(۳(۳س"س"""-->کد>ک>آ>تکدک۷»_» سس سس سس( 


صورت بایاد گیری‌این ترفند امکان تنظیم 
ان درد و حالت فعال و غیرفعال برای شما 
مهیامی شود.برای‌این‌منظورهمانطورکه‌در 
شماره‌های قبل گفته شد بايد وارد ویراستار 
رجیستری ፲፻፲0110፲)‏ 1568151157) شده و 
خیرات رل را اک 

፡ዯ፡>ፕ ል በ!ሰ[ሰታጅጀቐፄዜ” ክዉ |‏ 
کرده‌ودرادامه باانتخاب کلید لا لاو 
تا Reged‏ در کادر محاوره‌ای 
0 قادر خواهید بود به ویراستار 
رجیستری دسترسی بيدا کنید. 

اکتون کلید 
HKEY - Local - MACHINE / System‏ 
/Current control Set / control / class‏ 
{4D36E96A-E325-11CE-BFc1-—‏ 

08002BE10318/0000 } 


بقبه از صفحه ۴۹ 


ما 


سح በል‏ 
ع 
۰ 


2 ፉሯ 


د وقلوها را يبدا کنید! 
[,ቹ‏ 
چرابقیه شبیه نیستند؟ قسمت میانی 
درختچه سمت چپ زیر كلاه ن) -سمت 


| چپ بالاء یک بته زياد دارد ([1-خال سياه 


ረታ ጊሚ ንዓሻ. 
۴ بين دو درخت سياه سمت راست کم شده‎ 
خال اضافی روی جوراب راست ت) -لکه‎ - 
سفید روی کفش چپ حذف شده نوک‎ 


کفش سمت راست درازتر است. 


سا و 2.77 = 


#ወ جح‎ ፖ ረሪቓራ 


TFT ኢኤ‏ ۱ ۳ پاش 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 


ጋ‏ نی التو ብ.‏ مشکلات) 


My 


مورد دستیابی قرار دهید و سپس 
یک مقدار 0 ጋጓላ/ 0R‏ جدیدباعنوان 
۳۳۵20161۶۶ در آن ایجاد كنيد 
ሙም ም ምሙም ም ም ዞ ዞ ዞከቨጠቨከጠከሸከክሕ)‏ ات 
Attributes)‏ )و انتخاب گزینه 6۷۷و 
همچنین انتخاب کلید "2106 ۷ 1011701510" 
در منوی میانبر باز شده به این عمل تحقق 
بخشید.) 

را رت رای ا 00 
صورت که در کادر ۷21060212 از مقدار 
(۱»برای فعال ك ده و مقدار )) ዌፌ(*‏ منظور 
غیرفعال کردن آن استفاده کنید. 

ሞሚ ስከ. ን ር‏ تالت 
E ላከ‏ ات 
روی سیستم عامل و همچنین استفاده از کابل 
11 مناسب برای این منظور اطمینان حاصل 
9 ۸ 
دم 7 


ሻሻ...‏ ی 


® 


اولین موسسه ترميم مو در ایران ‏ 
زير نظلر متحصصی تر میم مو از کانادا 
ፍመ‏ خیانان ول عضو - ጨኤ. መሙ‏ آفريقا - ምም ጩክ‏ يش 
AAAS «ኛሌ» -- ARA ATTY -- እሊሌዒዓፈቸሊሉ -‏ وه 


ل 








TRT TT 
رمج هی درید "دچار بحران شاى روحی ۰ قكرى و عاعللی‎ 
۲ لر : ندگی زماشوبی خود به بن بست و سید« ابر‎ ۲ መዳ 
2 . 6541 فة نحت تفى‎ ፣ ؛‎ ጋይ! را 45 فى خو‎ ፈኤ.) 


آگر می አልው‏ 
هللا بستدی واد ن نان را يار کید - 
ን:‏ ری ضرع را ات وها 
ቁ ላደ ሻለ ከ ሬች ጮች ፎች‏ 
ወ”‏ و داب ای 
فيه ار ئی ولبشي در زمد کی نان عست بايد 
--=።ኒኢያቃያ መያ” ዓቓ‏ 
#سااست. ر ፍ መ»‏ ےق በመያ‏ را ا a:‏ 
ቀያጅ ሰ ሚር‏ ی بر ፍው‏ 
ላያ መሐ‏ و دود ዳልነ መያ አ‏ - 
بس ااا م شاا ፌሥ‏ شرید 


تار ምታ‏ ورون تور -ኤ‏ 


انفایتدگی كرج | [آللای عباسی | ۹۱۳۳۴۸۵۰ 
| نعایتدگن كم ( آگای شعاد تند )ر 2٩۲۱۳۱۵۲۰۳۴۵۹‏ 


| نسلیشدگی لصواز ) آللای احمخپور ۱۱۳۰۸۱۲۴۱۰۱۲ و ۲۲۳۳۷۸۳ - 811 





دعایندگی شیر از | آلای شور باری | ۱۱۷۷۰۰۴۱۹۹۰ » 





ጋቃጦ‏ خسم يكاسودوئ فرآن موت د 
شير روز حسعه ده فرك حضرت حصت [عج | نان شید - 
سے اف دكى و الط آب ፍርዬ‏ کید 

፥ فر مان رد اوند برای مر نطیت در زند گی اشنا شوبد‎ ብ 
=5=። اسار نت قا 8 سير انا عون‎ <=] ሐመ 8 

ፌ= ر را‎ ዳሥ سب و گام ستاره و معيل كب‎ ሓቁ 
- قفر عتا عه اغفا و ارزی‌هاین ”5:7 عو قق شويد‎ 
یه را از ابر َيف‎ ቴር የባስ 

هبه ری سكت الى آحيد - 

فیا == ور هر ሥመ‏ بمرغيشيت . 

“መች‏ رأ كلم گر ده ایف ه مثيه 

لگ فتاری ها را از[ مان بردارش._ر ‏ 

ነቆ‏ داب و اغات ናሥ‏ و پد استخار» اشنا شرید 

قار ምሥ‏ بن از شوو ید : 


ሂ፡ቫና፦ዎሥ፡ መሥያ-”‏ عراك :که وای مر یگ ارپ از عا 
و کے تارا ت ንዱ።ኤ፡፡‏ لس فورظ اهس ژللالی وان و اسان اة 


۵ 4 
۳۳۹ ይ ያ” الاعات‎ 


اب کت ا الب አመ“‏ 5۲ اپات هس اکب 


عبد و حه ی | 


ا 


جكونه این محعوعدی استكنابى را ذریلاث كنيد ؟ 
ها له متدان ህቱ‏ سهت مزالت تناب اسای سلوک فر اس ة 
+ بك كاب و ۲ هیده لتا عسراء › قاقی است لقط با قلسن ۳۳۳۰۱۳۸۸ 
[سرسه ሥሓጠቃ.,‏ - اللشارالبی شم کا ) #ሙ2'። “መዛ‏ 
".== هر መ.‏ پک ساعت نوس پیک سونورل م ابشاز ارسال 
ይ ፁ=‏ مساق جر عدی فوي تس ۱۳۵۰۰ لو مان الست که فر فى پگ به 
ው መጋ‏ من شود ሎ ይያ ን ሚይ መቶ‏ حو وات يا ጦና ወ‏ 
يأك از شسه های بالك سادرات اي ال فلم ۷۵ تو مات ۷ ۰۰ سا 
عريكى መ; ፍመ‏ | سنا ۱ ۰و سا )هد عات مق «መ=‏ 
LEE‏ هدب كم الا تهاب شهر زان رار ی መ=‏ و سپس سید 
بتک رابا پست ينداز به ፆመ”‏ سره در تبراك اوسالی ندایتد لا 
‹ኤ። ህሌ‏ کلب ها و تلا غا یا پست سفارشی وعرابثبان ار سال شوه 








شو كا. تاشر كناب هاي که شما دوست دار بدا 
مرجاى ابر ان هستید ፡‏ جهت چاپ كتاب خود با تشر شوكا تعاس بگبرید . 
آدرس : تهران , بالاتر # 55.58 دوم شهرآن , شساره ۸٩‏ . طبقه سوم . عوسسه+ فرهنگی انتشار اتی شوکا 
تلفن دفتر مرگزی موسسه شوگا در توران, ۳۴۳۰۱۲۸۸ 





















































E MS MS መዯዳማመያጋፓያመሜመጠመ ተ ዣ ፕመፕ E E MS ሻሸጸጻዳመኣዯኀሸ መመ E E መ መ ጩ‏ ات ከጠ በ ጠመ mS E MS‏ تلا لكا 
ለለ, የየኔ» የጣ“? ጣዎፐ የጣካና‏ مركت “ርና ሃየፈልኔክኔ4 5 ካ ne ባቸ?‏ کہ لهم ካፍ መየ‏ ل ዮዮ ዋየ 59 ሎ‏ کي مخ 6 رصم مو کی የ‏ وخ ና‏ ||| |۳۹ 
لب ዘ” *4/*ለ A e‏ ابا MD‏ كر و o “ሎና ED‏ وک ( ባም 6۲ “««# 6 ይ" “ና‏ كيم وخ ናፍ“ መጐ “ግቦ ባነ“‏ + 8 
ጎ መ= ie PEP ጓ7 | ሙ= መካና 5 ካኻ የበና‏ و رکه كر መ።ኮ )| one <P sfc 6 j? የመ>‏ بس ናና2 oC‏ م6 مجذ ጋ‏ کپ جر کمک کی (ፍሮ‏ 





طراح: داود بازخو 


ر 


بوشال 
يدم 
عذاق ساده 
ሔራ‏ تام تر ی 


مت يهشت 
بيشت كناك 





4 
ቆፅ 





ارو ۳۳۰۹ 


ص 
واحد تس 
و 





< bb 





اا 
۶ ۱ | ؛ 


1 
ጀ 5 





و ستون برابر جمعهاى درج شده در جدول باشد 


ده 





r | ۱۵۷ 


اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 


PPP‏ له أ 


ger ፀኳ። ፍኖ‏ جع ኻር “ድፍ? erga‏ موی که )595 كبو ፖዮ3 ኣ"ጭ INÊ‏ لج كن 2ج جوج 
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ل 
3 ۱ 
71 - د | 
7 1 ا 
323 و د 
كا ک ! ج 
ES‏ ۹ 
255 
ጋ °‏ 9 ع 
: 1 5 
!21 
1= 
ሙ-‏ 
)6 
.و 
፤ EF‏ 
55 | 5 
5 هه ።‏ 
N 2 2‏ 
EEE‏ 
E‏ 
3 ط .ብ‏ 4 
ቭ 1157‏ 
ሰብ. 1‏ 
EEE‏ 
E‏ 
2 433 ۽ افقى: 
ول ١‏ -مضمون ترجمان آیه‌ای مشهور در قرآن كريم كه به قول اكثريت فقها اشاره 
7 13 به عيد غد یر دارد ۲-جغد -اکنون, اینک _وامهاء قرض‌ها-در مثل است که در 
2 7 3 
ወ ጉ-‏ '- ۱ غربت بايد زد ۴- یکی از نام‌های خداوند متعال به معنی توانا .شتاب کننده 
ل 


-بازركان -نوعى عصا ۴-عددی كه کمتر از واحد صحيح باشد -روشنی» 
ሽ‏ فروغ-گردن كلفت روستاها در قدیم-نامشروع وكذب_آلت فلزى دندانهدار 
8 که به بدن چارپایان می کشند #-برهنه-پرنده‌ای شكارىء باز-ازشهرهاى 
جنوب کشورمان -زور و قدرت -بیرون و اندرون دهان۶- آگاهی‌های علمی 
وادبی-آشامیدن-تله_-زنده‌به آب است ۷-نوشتن-خالق زمین و آسمان 
-مجموعه‌ای از اعد اد و حطوط با يهناى مختلف که روی محصول ثبت شود 
“ለ 8‏ از فلزات -نان شب مانده يدر -وسیله پرواز پرند كان “ዳ‏ عضو تنفسی 
8 -ضربت زننده -شانه -سخن طعنه آمیز -نوعی اسلحه سرد *1-مایع حیاتی - 
۱ بخشنده_ از جوایز معروف سینمایی -روش -عزیز عرب 11- لباس زنانه- 
علنی شدن و پیداشدن-گوشت کبابی ”ሳቸ‏ پول زابخ -طرف. کنار-زمان نه 
دنیا آمدن -بلوا -شهری مذهبی ۱۳-نگاه _دستاویز قرار دادن -از سبزی‌های 
خوردنی -پایه -اندوه و غم ۱۴-آزاد و رها -ابزار ایستادن وسایل نقلیه -در 
8 مسفارتخانه بجوییدش با سواد ٩۵‏ مقابل مخارج -رود مرزی -با زتاب نور 
|[ -همراهی و همزیستی بادیگران “ሳቻ‏ تنبل -گیاهی حوشبوبا دانه‌های ريز 
۱ که برای نفخ مفید است -همنشین 1۷- قورباغه درختی -مشتاق -صاحب 
کتاب زبور -جای دور زدن -بوی رطوبت 1#- نزدیک نیست -حیله -لباس 
۱ جنگی -آهن. فلز -غذای گیاه ٩1-پژمرد‏ گی از شاهان قد یم روسیه -نویسنده 
۱ -غلاف شمشیر ۲۰- ناپیدا-نامی زنانهسیمان _طالع | ۲- پیروی كردن از 
8 تمدن و فرهنگ کشورهای اروپایی -نوعی ኦዶ)‏ -از خزند گان. 
۱ حل جدول در صفحه ۶۵ 


ያ” ጨህሥ/‏ ۴۸ رھ 


سم 


2 
سر 


حوایز برند كان - 
خواهد شد 


ቀቅ 
ቅ 


2 
2 
ኦአ 
3 
3 
3 





۳ 


ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 


155۲ 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه 
ME መመ ማመ  መዳልመዳ u‏ "تن "تن ME ME‏ تالا በሸ E‏ انا الا الا الا الا አ!” MS ከኤ ጸጩቋበዐደምቡኹቡክ”፡ E ፕ ኤ.፤"‏ انا الا الا الا ፕ መለ‏ تن ክሇ.፡ ፐ‏ "ات ጸዘዉጠ ጸለጠለሸዛ መጠ‏ انا 66 








جدول وده دید غدو ر خم باجايزدويزه 


ፐ1117:9፪171%11ገ11ጉ 


عمودی: 
١-نفرين‏ کردن فرزند توسط پدرومادر-یارویس -کنایه ازشوق و 
حو صله =١‏ ید دامن گیر_دوش و کتف ۳-مد رس دبیرستان_شهر طالبی 
-نیستی وفنا خواهان ۴- ዴድ‏ كردن -يار کتری -تنبیه بدنی -بخشنده 
-لغزنده ۵-نوعی ساز ضربی -وسیله تي زکردن مداد -الزام_کام_زشت 
۶- عقد کننده-غنی -پیروان یک پیامبر -صفحه آرایی ۷- نوعى لباس زیر 
کنایه از دنیا -نوعی تکان “ለ‏ دلتنگی -ستاره روشن -مقابل بیشتر -فریاد 
ناله 4- حرکت به شيوه کرم -جوانمردی -جامه صاف کن زره ساز_كله 
گوس نفند و احشام *1“ مقابل مرد از جنك هاى حضرت علی(ع)-سستی 
وبیماری-ازبیماریهای خطرن اک میکروبی-خاندان !1-دیدنی نظامی - 
منسوب به استکبار_واحد يول کشورهای اروپایی 1۲- رمزینه-پشیمان - 
منفعت_شهری درغرب‌ایران -میوه خوب ]ች‏ -مرده_قسمتی ازدست- 
مرک ز گیلان-غربال_هتل بين راهی 1۴- هنگام_دایم-نوعی اوراق‌بهادار 
-پاک كردن نوشته 1۵- از توابع اصفهان-راه حل يا گزینه دوم به جای راه 
حل اول -زمزمه کننده1۶- مهربان و از صفات خداوند متعال -ظرف آبکشی 
از چاه از مزه‌ها_فقیرو تهی دست 1۷-پهلوان_ظرف شیشه‌ای_شریان 
حیاتی خوزستان -گردن آویز قهرمانان-شکوه 14- کشتی جنگی _بخشنده 
کاملا, كلا -رئیس -اسم 14ح کرانه‌های آسمان - گاهی همراه ابزار آید - 
بنده-از آحاد وزن و اندازه ۴۰- از ساییدنی‌ها -عبارات و جمله‌های کو تاه 
و پند آموز -نام مقامی در موسیقی ایرانی ۲۱-تارهای طول و عرض پارچه را 
گویند -صداهای درهم و برهم جماعت -مبتنی بر علم. 

با پوزش از عزیزان دوستدار ዘሙ‏ . 
در جدول ویژه عید سعید قربان (شماره ۳۳۰۸) ردیف ۱۲ افقی سوال آخر (زیرک و 


باهوش) از قلم افتاده همچنین در ردیف ۱ عمودی سوال آخر (لوا) از قلم افتاده. اميد 
است ضمن قبول پوزش. با توضیحات داده شده جدول را حل نموه و ارسال نمایید. 





1 ۳۳۹ 














میمون جهانگرد! 
این میمون جهانگرد می خواهد به دور دنياس فر کند و 
بی‌انکه كشورى رااز قلم بیندازد از باغ وحش ان کشورها 
دیدن کند. اگراین میمون از نقطه‌ای که با علامت پیکان 
نشان داده شده از ሥ‏ 3 7 شود. چگونه مى تواند يس از 
عبور از همه خانه‌هایی که دارای دايره سياه هستند دوباره 
۱ به سرزمین خود باز گردد؟ 
توجه داشته باشید که این 
میمون می‌تواند از مرزها 
بار وارد کشوری شود. 















۱ ii 
ፈር 31 ۳ 
3 راق انکه‎ 
کا كنيلك در ا‎ 
نقطهها‎ E EE 


جه تصویری نهفته است» 
شماره‌هارااز ینک تا۲۵ به 
یکدیگر وصل كنيد تا این تصویر 
خاطره‌انگیز در مقابل چشمانتان‌ظاهر 
شود. هميشه دلتان شاد و لبتان خندان! 


دوقلوها را ييدا ننید! 
هر يعلد ادن الصاو ንጌ ጋ‏ سا اباط کا ما اما یه کد 
هستند. آیامی توانید ابن دو تصویر شبیه رادر میان این ٩‏ تصویر - که با حروف لائین 
مشخص شده‌اند -پیدا کنید ؟ 


حنکت کشتاه گاه کسانی است که همد ፍኃ‏ رانمی شناسند ده نفع کسانی است 


ቅት 


که دکد 


دک رامی سناسند 


© 
اختلاف‌ها را بیدا کنید! می‌رسند اما با کمی دقت متو جه خواهيد شد که با يكديكر ١٠اختلاف‏ دارند. آیا : 
ዘ‏ ضور قوري فكاو ی وي كاذ اول ها یه ار می توانيد اين تفاوتها را بيدا كرده علامت بزنيد؟ 5 








۳۳۰۹ رو‎ ሥ.ሪፊሠ/ 
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بچه جنوب شهر تهران هستم 

فو لل دهم آبان ۱۳۰۳ هستم. در جنوبی ترین 
نقطه تهران» يايين تر از خيابان كمرك كه به اسبزىكار 
امین الملكى» معروف بود وبعدها خيابان مختارى و 
راه‌آهن شد؛ در خانواده‌ای مذهبى به دنيا آمدم و در همان 
جابزرگ شام. تا قبل ازهفت سالگی مكتب می‌رفتم و 
بعد وارد دبستان منوچهری در چهار راه كمرك شدم و 
دوران دبیرستان را در دبیرستان شرف گذراندم و بعد از 
ان وارد کارهای اجتماعی شدم. 

از نوجوانی کار هنری را آغاز کردم 

اولین تئاترم راسال ۱۳۱۸ در دبیرستان شرف کار 
کردم. در سال ۱۳۱۹ شسخصی به نام مرحوم منزوی 
در تئاتر سپه که تازه يك سال بود راه افتاده بود پیش 
پرده خوانسی می کرد که اورادیدم و خیلی خوشم آمد. 
تاقبل از ان» عاشق صدای مرحوم جواد بد یع‌زاده بودم 
و تصنیف‌های فکاهی هم تازه مد شده بود. خانواده من 
مذهبی بودند و از این کارها زياد خوششان نمی‌امد. 
یواشکی تصنیف‌ها را حفظ می کردم و با بچه‌ها توی 
مد رسه يا بیرون که می رفتیم» می خواند یم. 

با بيش پر ده‌خوانی به تثاتر وارد شد م 

درسال ۲ تصميم گرفتم که به صورت حرفه‌ای تثاتر 
را ادامه بدهم» ولی چون در ان زمان دانشکده‌ای برای 
اين حرفه نبود. تصمیم گرفتم از راه پیش پرده‌خوانی 
وارد شوم. تئاتر فرهنگی که بعدها نامش «پارس» شد. 
پیش پرده‌خوان نداشت ومن به انجا رفتم. مسوولان 
تئاتر می خواستند یک جوری من رارد کنند. ولی من 
تمام متلک‌ه ارابه جان خریدم و ماند گار شدم. انجا 
مرحوم پرویز خطیبی به سراغم آمد و گفت: اینجا 
جه می‌خواه ی ؟ من هم که او را نمی‌شناختم. گفتم: 
می‌خواهم پیش پرده‌خوان شوم. گفت: يول داری؟ گفتم: 





سالكى. همچنان پرانسرژی و فعال د رعرصه‌های 
فرهنگی و هنری مشغول به کا راست.او د رکنا ر فعالیت 
با زیکری به نگار شکتاب نیز رو یآورده است. 

احمد یا زآولین پیش پرده‌خوانها و دوبلورها یکشسور 
محسوب می‌شود و د راثا ر سینما یی متعد دی ظیر باباشمل» 
مرد ىكه زياد می‌دانست »اتوب وس خانه خلوت كلاه فرمزى و 
جد اطي ار را بش 
ያ‏ لآفا به پاس يك عم رفعاليت هنر ىازا و تقد یر به عمل 
آورد .گفتگوی یکه درادامه م ىخوائيد, بخش‌هایی 
از صحبت‌های ی ری نآ واس ت که خواندن 


كفتكو با مرتضی احمدی, بازیکر پیشکسوت سییما و تلویزیون 
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آن می‌تواند جذاب باشد. 





بله» ينج ريال دارم. 

کت ی ر .1292520211 
داد که حفظ کنم. 

اولين بار خواستند که من را سانس اول روز جمعه 
جلوی جمعیت بفرستند و در آن سانس که بيشتر لوطی‌ها 
حاضر بودند. من را هو کنند تا دیگر سراغ اين کار نيايم. 
روز قبلش با لباس فروشنده دوره‌گرد و یک ارکستر 
موسیقی متن را تمرين کردم وفردا شب بيش پرده را 
خواندم که به خاطر سنتی بودنش. خیلی مورد استقبال 
قرار گرفت و همان شب با من قرارداد بستند. 

در راد بو به عنوان خواننده حضور داشتم 

ذؤارة سيشحهت سال ۲ به رادیو که به آن «رادیو 
تهران) می كفتند وبردش تا كرج بود رفتم و شسروع به 
پیش پرده‌خوانی کردم. از همان تاريخ در راديو ماندم. در 
رادیو هم اول بازیگر بودم و بعد خوانند گی رادر حين 
بازیگری ادامه دادم و ترانه‌های محلی زیادی خواندم. 
شورای موسیقی راد يو مرابه عنوان خواننده تاييد می كرد 
و برای هر ترانه‌ای که می خواند م» دستمزدی برایم در 
نظر می گرفتند. 

مرد م از نما یش ‌های راد يو من را شناختند 

مرحوم يروي خرسند درسال ۲۳نمایش‌های 
رادیویی راپایه گذاری کرد و خودش می‌نوشت و 
نمایش‌ها به صورت زنده اجرا می‌شد, به طوری که یک 
میکروفون بیشتر نبود و هفت هشت نفر هنرييشه از سر 
و کول هم بالا می‌رفتیم و نقش می كفتيم. مردم از همان 
نمایش‌های رادیو» من را شسناختند. چون مطبوعاتی هم 
نبود كه چیزی بنویسد. یادم می‌اید. در طول ده سالی که 
کار می کردم یک عکس 5< 7از من در روزنامه اطلاعات 
جاب شدء بعد ها روزنامه‌ها و مجلات دیگری هم امد ند 
و عکس ما بیشتر جاب شد. 


۳۳۹ 010 ሥቴሠ 


«ماجر ای زند گی» او لین فیلمم بود 

از سال ۳۲ که تئاتر به نوعی تعطیل شده بود به سینما 
رفتم. د کتر هوش كك کاووسی که تازه از سفر فرانسه 
برگشته بودند کارگردانی فیلمی را شروع کردند به نام 
ماجرای زند گی که من نقش دومش را بازی می‌کردم. در 
اين فیلم که نقش مثبت داشتم و ان معاون کارخانه‌ای 
بود كه جلوی کاره ای خلاف را می گرفت. بعد از فیلم 
اول به علت محبتی که وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به 
من داشت تاسال ٩‏ در سینما کار نکردم! 


على حاتمی مرد با مرامی بود 

على حاتمی بچه محل ما بود. کوچه‌ای به نام حاتمی 
بود که هنوز هم همست و در آنجا با عمویش زند گی 
می كرد ند. اسم کوچه هم به نام عمويش عزيزالله خان 
حاتمى نويسنده بزرك راديو بود. على در كنار عمويش 
به اینجا رسيد. على مردى با مرام و در دیالوگ‌نویسی 
كو تكلب ابوه کر تم كدر کی ስ ም ከ‏ 
مانند او دیا وگ بنویسد. برادر على حاتمی «حسین» 
هنوز هم با من تماس دارد. 

تیتراژ حسن کچل مهمتر از بازی بود 

درفیلم حسن کچل به کار گردانی على حاتمی فقط 
در تیتراژ خواندم و بازی نکردم و در مقابل اصرار حاتمی 
برای بازی كردن گفتم: «من هر کاری بکنم به اند ازه تیتراژ 
مورد توجه مردم قرار نمی گیرد» و همین طور هم شد. 
رامس ርሁ... ብ አ.‏ 
از انقلابش بازی در هزار دستان را ييشنهاد کرد که ان 
زمان در گیر مسئله بیماری همسرم که به سرطان مبتلا 
بود شده بودم و تمام دار و ندارم را خرج درمان او کرده 
بودم و ቂህ‏ زياد کار می کردم و نمی توانستم مدت زیادی 
مشغول یک کار باشم. به حاتمی گفتم چیزی را از تو 
پنهان ندارم. خیلی بد هکارم و بايد کار کنم. 

در 35955 از اولین ها በመይ‏ 

در دوبله از اولین فعالان این رشته هستم و با اینکه 
روزهاوشب‌های من دراختیار باشگاه راهآهن تثاتر و 
رادیوبود. باز هم جذب اين حرفه نو پا شدم و قبل از 
اينكه کار به تركيه و ایتالیا بکشد به این حرفه مشغول 
بسودم. بعد از مد تی که فیلمها در خارج دوبله می‌شد 
دوش ۲ انجمن گویند گان و سرپرستان گفتار فیلم 
تشکیل شد كه هنوز هم هست. 

از پد ر ژیتو تا رویاه مکار! 

== تخصص من در دوبله به خاطر صد اسازی بود 
و چون این توان راداشتم بیشتر وفت‌ها کارتون دوبله 
می کردم و معروف‌ترین کارتونی که کار کردم «پینو (ነዶ‏ 
بود که به جای يدر ژپتو با صدای بم و روباه مکار با 
ኤጋ‏ ای تيز صحبت کردم و کمی هم به ان ته‌مایه رشستی 
دادهب ودم.کنعانکینی هم تقش گربه نره را می گفت 
شاید باور نکنید اما ሁኗ)‏ وکیو» به خاطر اينكه دیال وگ 
ند اشت. یک سال مانده بود. بعد از یک سال کسی که حق 





پخش فیلم را خریده بود گفت: اينها را بدهید تلویزیون. 
ما نمی‌توانیم دوبله کنیم. من کنعان کیانی» خانم نادره 
و خانم ناهید امیریان گفتیم» با بداهه سازی کار را دوبله 
کنیم» ببينيم جه طوری است. وقتی نمونه کار رابه 
تلويزيون بردیم گفتند. ما همین دوبله رامى خواهيم. 
ان موقع بابت یک ساعت دوبله ۰ تومان می‌دادند. ما 
هم اعتراض کردیم و گفتیم كه داریم با بداهه‌سازی کار 
می كنيم؛ پس دستمزد رادو برابر کردند. بیشتررل‌های 
بزو گا من در ውን ቄን‏ كة اعلىبابا) و اسز 
.17 واه ን.‏ 
تیم فوتبال راه آهن را تاسیس کردم 
در سال ۳۲ یک تیم فوتبال درست کردم و آن موقع‌ها 
می‌رفتیم زمین راهآهن که خاکی وسنکلاخ بود و بازی 
می کردیم. روزی اقای شیک‌پوشی امد و دید که ما با 
دست خود. سنگها را از زمين بیرون می‌بردیم. پرسید: 
جه کار می كنيد ؟ گفتیم: 
می خواهيم زمين راد رست كنيم تا فوتبال بازى كنيم. 
کفت لها يكير يتشيتيل | دسو ر د انوت ريرق كار گر ها 
زمین را آماده کردند. آن شخص رئيس كل راه‌آهن بود 
كه همان موقع گفت: می‌توانی برای راهآهن تيم درست 
كنى؟ گفتم:بله ما در شهرستانها بازيكنان خيلى خوبى 
داريم فقط شما انتقال به تهران را ممنوع كرديد. بعدها 
به کمک مرحوم رسول مدد نوعى بازيكنان زيادى را 
جذب كرديم واين شد ريشه باشگاه راهاهن. همان زمان 
به استخدام راه‌اهن درامدم و سرپرست اداره کل خط 
و امنیه راه‌آهن بودم. در آن تیم هم بازی می کردم و هم 
کاپیتان بودم و هم مربی: می‌توانم بگویم از من قدیمی تر 
ኸባብ.‏ درا يوان ከውን‏ 
هزار قصه كود كان هم ضبط کر دهام 
در اوایل سال 04 وقتى فهمید ند که به علت اختلاف 
به راد یو نمی‌روم. موسسه‌ای از من برای ضبط کردن نوار 
ሬን‏ برای كود كان دعوت کرد. من به همراه کنعان کیانی 
به انجارفتم و قصه‌ه‌ای زیادی از جمله «پین وکیو) و 
«كرك بد گنده» که خيلى پرفروش بودند را کار کردیم و 
تاسه سال انجا بودم. يس از ان بود که برای دوبله دوباره 
به سراغم آمدند و دوبله کم کم رونق بیشتری بيدا کرد 
و بعد از این هم در چند فیلم سینمایی بازی کردم مانند 
مردی که زياد می‌دانست و اتوبوس به کار گردانی یدالّه 
صمدی‌واین فعالیت‌هاادامه داشت تا بعد از مدت ٩‏ 
سال که از سینما دور بودم در فیلم «ستاره بود) فرید ون 
جیرانی بازی کردم. 
فیلم | توبوس را خیلی دوست دارم 
برای فیلم اتوبوس, آقای صمدی تلفن کردند که 
چنین قصه‌ای داریم و فصه رابرایت می‌فرستم. وقتی 
خواندم خوشم آمد. مرحوم هادی اسلامی و حمید 
طاعتی هم بودند. بعد هم خانم مهری مهرنیا اضافه شد 
و ፌዴ‏ بازیگرها از بین هنرپیشه‌های ارومیه بودند. گروه 
7 خوبی داشتیم. همه با هم ورزش می کردیم و باهم 
غذا مى خورديم و به حدی از ان فیلم خاطرات خوش 
دارم که شاید تا آخر عمرم آنقدر لذت نبرده باشم. يدالله 
صمدی هم خیلی خوب گروه را اداره کرد. 
تجارب خوبی با مر ضيه پرومند داشتم 
من بدون وقفه در تلویزیون حضور داشتم. 
سریال‌هایی که با خانم مرضيه برومند کار کردم را خیلی 





من سر چای تلخ, هفناد 
درصد بينايى يك جشمم را 
از دست دادم 





قبول دارم. زیرا در تمام آنها از عوامل حرفه‌ای استفاده 
می‌شد و آزادی کاملی نیز داشتیم. آرایشگاه زیبا ينج ماه 
طول كشيد و با ذوق و علاقه کار مىكرديم. گرچه در 
زمستان بسیار بدی هم گرفتار شده بودیم و جایی هم 
که اکثرا فیلمبرداری می‌شد. استود یو گلستان (سیما فیلم 
فعلی) نام داشت. خیلی سرد بود و با تو جه به اينكه سرما 
خورده بودم خیلی اذيت شدم. بعد از ان هم «خودروی 
تهران ۱۱»رابامرضیه برومند کار کردم که از آن کار 
هم خيلى خوشم آمد. دانی و من هم از دیگر کارهای 
تلویزیونی خوبم است. 

ያ!‏ چای تلخ ساخته می شد جایزه می گر فتم 
در فیلم چای تلخ چهار نقش اصلی وجود داشت 
یکی رامن برعهده داشستم و حسین یاری» كلاب آدینه 
یمس )502177 ها ردان ا ንን‏ 
نصف بیشتر فیلم ساخته شد و به خاطر مشکلات بين 
تهيه کننده و كا ركردانء کار متوقف شد. در چای تلخ 
نقش يدر بزرگ را داشستم و بامتن خوبی که اين فیلم 
داشت و وسواس فوق‌العاده زياد تقوایی شاید جایزه 
می گرفتم. ما تقریبا سه ماه بود كه کار می کردیم. یک 
دفعه تعطیل شد. علت هم فقط کندی کار بود. من سر 
چای تلخ. هفتاد درصد بینایی یک چشمم رااز دست 
دادم. و البته امپول‌های زیادی هم زدم که متاسفانه 

جواب نداد. 
مد ير دوبلاژ بايد زبان انگلیسی بد اند 
متاسفانه کیفیت کار دوبله ا بین آمده است. وقتی 
آدم می‌شنود. دیالوگ غلط است» دیگر بقیه اش جه 
می‌خواهد باشد؟! نمی‌دانم چرا بعضی اصرار دارند. 
تام ی یهار ۶ 


از تلویزیون نكاه می كنم تاف می‌خورم. مد یر دوبلاژ 
حتما بايد زبان انگلیسی بداند. اهل مطالعه باشد و کتاب 
زياد بخواند و تاریخ ايران رابشناسد. متاسفانه اينها دیگر 
نیست. الان شما وقتی با بهرام زند صحبت كنيد همه چیز 
را می‌فهمید. يا رسول‌زاده و خسروشاهی همه جيز را به 
یا يتاع يا ناص طاسب :و الها کا راك 
اينها همه در دوبله به درد مى خورند. اگر مدير دوبلاژ 
نفهمد كه درشكهجى در انگلیسی» بيانش جيست جه 
طورى حرف می‌زند؟ 
رفيق بازى درد دوبله است 
رفيق بازی بد ترین دردی است که دوبله به خود 
گرفته است. در یک کار حالا چه فیلم سینمایی باشد جه 
سریال و چه کارتون هميشه یک گروه دارد کار می كند. 
شمانگاه کنید. من خودم شنیدم! کرم شب تاب مگر چقد ر 
ጠቃ‏ رويشن صد ایی کد اشد هه کلف )هو ب نشد 
اين عدم آگاهی مدير دوبلاژ را می‌رساند. جرا؟ چون این 
رفيقش است و جزو گروه حودش است! 
تاليف کتاب مراد لگرم می کند 
سال ۱۳۷۸ خاطراتم رادر كتاب من و زند گی 
جمع آوری و منتشر کردم و ضمن أن به تلاترهایی که 
دو ر ان دوست تساه و 1 انها راد اند ا خن 
واولين نمايش به همراه كا ركردان و بازیگرانی که 
در انجااجراى برنامه داشتند, يرداختهام. تاريخجه 
ترانه‌های كوجه باغى با عنوان «کهنه‌های هميشه نو) 
كتاب ديكرم است که شامل ترانه‌های تخته حوضی 
است و علاقهمندم ان را تكميل کنم. دراين كتاب كمى 
هم از رادیو نوشتم. تاليف كتاب مرا نسبت به بقيه كارها 
بيشتر دلگرم می كند و بعد ازاين كتاب قصد دارم سراغ 
تاريخجه بيش پرده‌خوانی بروم. كتاب آخرم با عنوان 
فرهنك برو بچه‌های تهرون كه شامل کلمه‌های ویژه. 
وازههاء اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های تهرانی است نیز 
به زودی منتشر خواهد شد. 
چهل و ينج سال است که با مشایخی 
رفاقت دارم 
قر کی را کےا ر تما تاک دارم ን‏ 
جمشید مشایخی حد ود ۴۵ سال است دوستم و در طول 
عمرش تنها یکبار به من تلفن زده» ولی من بارها به او 
تلفن زدم. يك بار به من زنك زد. گوشی رابرداشتم ديدم 
دارد ሥ‏ خند د گفتم» جمشيد چرا می‌خندی؟ 
| گفت: برای اولین باراست که دارم به تو تلفن می‌زنم! 
ان هم شماره‌ام عوض شده خواستم شماره جد يدم را به 
تو بدهم! با عز تالله انتظامی هم تماس دارم. 
به عنوان راننده نمونه انتخاب شد م 
پارسال به عنوان راننده نمونه انتخاب شدم و مرا 
به‌ناجا دعوت کردند و گفتند. از کامپیوتر دیدیم که 
شما اصلا خلاف نکردید. گفتم. من خلاف کرده‌ام» ولی 
افسرها من راجریمه نکرده‌اند!حالا هم که به خاطر 
چشمم رانند گی را كنار گذاشتم. 
بد ون آلود گی کارم را انجام دادهام 
از مسیری که طی اين شش دهه طی کرده‌ام راضی 
هستم. از ورزش تا خوانند گی» پیش پرده‌خونی فکاهی 
خواندن در راديوء ضربی خوانیء دوبله و فکر می كنم در 
مسير خوبی بد ون ደጋ»!‏ کارم را انجام داده‌ام. 
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زن در سینمای ایران به بهانه سومین 
جشنواره فیلم كوثر 
!5 توانسته‌ایم سیمای واقعی زن 
ایرانی را ترسیم በመ“‏ 
جعفر گودرزی 
وقتی با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی» ساختار 
فرهنگی ایران - و به تبع آن سینما ዘጭ”‏ تغییراتی بسیار 
اساسی شد. شاید حتی تصور بروز جایگاهی مناسب 
برای بازیگران زن در سینمای ایران اسلامی دشوارو 
دور از ذهن بود. چنان که سینمای سالهای اول بعد از 
انقلاب با کمترین نشانه از حضور زنان بازیگر همراه بود 
و عمده‌ترین نقش بازیگران زن» همان نقشهای کلیشه‌ای 
خانه‌دار بودن و... بود. 
سینمای ما در فیلم‌های قبل از انقلاب. تحت تاثیر 
سینمای مردانه وسیاستهای خحاص زمانه» چنان تصویر 
را ን.‏ ده ار هر در 
بعد از انق لاب عمده‌ترین وظیفه خود را پاک نمودن آن 
تصویر از ذهن مخاطبان م دا تند و این مساله داشت 
تقریبٌبه بهای حذف کامل زن از سینما تمام می‌شد اما 


#به گفته رضا کیانیان 45 حود مشهدی است» در خیابان اراک مشهد 
يازده سينما بود كه همه آنها تعطیل شده و هیچ کد ام هم بازسازی 


واحا تال ماک 


#حبيب الله بهمنی عضو هی أت داوران بخش فیلم‌ه ای کوتاه 
جشنواره گفت: زن در سینمای ایران ملی و دینی نیست. 

#عاطفه رضوی از روزاول جشنواره درمشهد حضور داشت ودر 
مراسم اختتاميه هم مورد تقد یر قرار گرفت. اما سوال اکثر دوستان 
اين بود او که فیلمی در جشنواره ند اشت. برای کدام فیلم جایزه 


كرفت؟ 


تاه و بدون 


م 


¢ አሪ 
ر‎ 


( 


። 


ይ 


ግ ንቲ ከ 


نواره 











#سودابه آقاجانیان در جند مورد نامهای بر گزید گان را اشتباه تلفظ 
کرد و كاه یک جایزه را جامی‌انداخت 45 دبیر جشنواره به او تذ کر 


#چند باردرمراسم اختتامیه اعلام شد که کاند ید اهای بخش 
بین الملل رامی‌بينيم امانامزدهای بخش د يكرى عنوان شد ود رآ عر 
هم نه از بخش بين الملل حرفی زده شد و نه جایزه ای و نه هيج!! 

#جايزه بهترین فیلم به ميم مثل مادر ساخته رسول ملاقلی يور تعلق 
كرفت و همسر زندهياد ملاقلی پور به روی صحنه امد و جایزه را 


از مت یو كە ردیح 


تحولاتی که همواره بر سینمای ایران تاثير مستقیم گذاشته 
وساخت فیلم‌هایی كه به زن نه به عنوان یک وسیله برای 
ایجاد جذابیت بلکه به عنوان مهمترین بخش جامعه و 
خانواده نگاه می کرد» موجب ایجاد اولین روزنه‌ها شد. 

درواقع ظهور بازیگران بزرگ زن در دهه شصت 
شکل گرفته و گاه فیلم‌هایی ساخته مى شد كه نگاهی 

باشو غریسه کوچک. شاید وقتی دیگر دو فیلم 
شاخحص این دهه است که سوسن تسلیمی رابه عنوان 
پدیده این دهه و دیگر دهه‌های سینمای ایران معرفی کرد 
واز آن پس بود که باور عمومی درخحصوص بازیگران 
زن شکسته شد و سینمای ما باد گرفت به زن احترامی در 
ار ار 

دراوایل دهه‌هفتاد.بهدلیل حضورداریوش مهر جويى 
فیلم‌هایی در ارتباط با زنان شاهد تصویری پررنگ‌تر و 
جدی‌تراززن در سينما بوديم. بنی‌اعتماد باروسری ابی 
و مهرجویی با هامون نقش زن را از حاشیه خارج کردند 
آثارشان قرار دادند. 

ازآنجايى که آنهابسیار واقعی و ملم وس به این 

از دوم خرداد ۶سینمای ایران د جار تغییر و تحولاتی 


رابه صورت ایستاده پیگیر مراسم بود ند. 


ل سر 


#د راختتامیه جشنوارهابراهيم حاتمی کی مجيد مجید ی رسول 
صد رعاملی. مجتبی راعی. احمد رضاد رویش.احمد رضامعتمدی» 
فاطمه گودرزی الهام حمیدی. رویا تیموریان. رضا کیانیان و... 


حضور داشتند. 


#سونا و استخر هتل هما هر شب محل دید ار عده‌ای از اهالی سینما 


و مطبوعات با یکد یگر بود. 


#مراسم اختتاميه نزد یک به چهار ساعت به طول انجاميد وباتوجه 


#پر چم جهارمين دورهاين جشنواره که تیر ماه ۸۸بر گزار می‌شود. 
تحویل مشاوراموربانوان استان کرمان‌شد تااستان کرمان میزبان 


#دبیر جشنواره به دلیل تاخیر درشروع مراسم از گزارش خود 
صرف نظر کرده و باد و جمله از همه سیاسگزاری نمود ሚን.‏ 
جذاب‌ترین گزارشی بود که تابه حال از یک دبیر ارائه شده است. 
#درپولتن جشنواره از گزارشهای روز و وضعیت بچه‌هادرهتل 
خبری نبود و بیشتر به یک نشریه ارشیوی شبیه بود که در تهران هم | کر 
می توانست جاب شود و جالب این که‌درشماره‌سوم بولتن ذکر شد ه 
بود شماره چهارم و پایانی بولتن در تهران توزیع مى شود! 

























درخصوص زنان هموارشد.ساخت سه فیلم شوكران 
(افخمی». دو زن (میلانی) و بانوی ارد يبهشت (بنی 
اعتماد) نشان از جسارت فیلمسازان و محوری بودن نقش 
زنها در فیلم‌ها مىداد که البته شوکران بی پرواتر از دو فیلم 
دیگر خود رانشان داد. ساخت اين گونه فیلم‌ها باعث شد 
که فيلمسازان دیگر هم به فکر ساخت فیلم در باره زنان 
بیفتند و هراسی هم از پرداختن به موضوعات مختلف 
درباره زنان به خود راه ندهند و اینجا بود که به نام زنان و 
به كام تهیه کنند گان فیلم‌های زیادی برپایه اين عقيده تهیه 
و تولید شد كه فقط گیشه مدنظرشان بود و بس. 

در این ميان كاه فیلم‌هایی هم تولید می‌شد که به زن 
کامل و واقعی می‌پرداخت که روس آتش نمونه‌ای 
است که به نقد سنت‌های غلط بومی می پراخت و قربانی 
شدن زنان رابه عریان‌ترین شکل به تصوير کشید. 

البته از اواسسط دهه ۷۰تااواسط ላል‏ ۸۰فیلم‌هایی 
چون اب و اتش ( جیرانی) و دايره ( جعفر پناهی) هم با 
نگاهی دردمندانه به زن تولید و ساخته شدند. 

با تمام اين اوصاف. هنوز در ترسیم سیمای واقعی 
.1 ات رد 
خاص زنان ملی به مرتبه خوبى دست نيافتهايم و 
صد البته سینمای ايران به زن ایرانی مد يون است 
و بايد به طور شايسته وبايسته به ان بپردازد 
1 صرت كرد 


کار كر د انانی كه بيشترين آ ثار 
راد رباره زنان ساختهاند 

قاد أر يوش مهر جویی 

የ‏ یر 

تامسعود كيميايى 

خط قرمزء تيغ و ابریشم سرب دند ان 

مار گروهبان ردپای گرگ 

تامحسن مخملباف 

عروسی خوبان. هنر پیشه» شب‌های 

زاينده رود نوبت عاشقی 

1 رخشان بنی‌اعتماد 

روسری آبی ن رگس» خون بازی» زیر 

يوست شهر گیلانه» بانوى ارد يبهشت 

ت تهمينه ميلانى 

افسانه آه» بجهدهاى طلاق» دو زن 

واکنش پنجم» نیمه پنهان» دیگه جه 

የ.‹ 

ترسول صد رعاملی 

دختری با کفشهای کتانی من ترانه ۱۵ 

سال دارم دیشب باباتو ديدم آيدا 

لابهرام بیضایی 

RE o 

سك کشی. مسافران 

1 پو ران درخشنده 

پرنده کو چک خوشبختی. رابطه» عبور 

از غبار. 








سومین جشنواره فیلم کوثر 
با محوریت موضوع زن در اثار 
شینمایی وید بویی. مستند و ...از 
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۰ تا ۲۳ آذر ماه در شهر مقدس 
4 کر ار مل 
گزارشی از متن و ፍ=!ው‏ اين 
شنواره توسط خبرنگار اعزامی 


اگر می خواهيم به نتیجه بر سیم 

جشنواره‌فیلم کوثربه‌اعتقاد نگارندهاگربه‌چند موضوع 
توجه نداشته باشد به نتيجه مطلوب نخواهد رسید. 

۱_صرف برگزاری حشنواره» دردی از تصویر كاه 
تا کار امد رل در سای ایرال را سا نمی عد محر ان 
که هد فمند جر ان سا و کارآمد باشد. 

۲_از سینمای فاخر زنان حمایت کرده و از توجه و 
پرداختن به فیلم‌هایی با رویکرد به سینمای تجاری در 
عرصه مسائل زنان دوری کند. 

۳_نتیجه اين جشنواره به طور حتم بايد احیا و یا حتی 
تلنگری بر سینمای ایران باشد که به زن و مسائل أن بهتر» 
موشکافانه‌تر و دقيق تر بنگرد. 
نگاههای مهربانانه و دلسوزانه مسوولان فرهنگی و 

کمبود فضاهای سینمایی 

بابر گزاری سومین جشنواره فیلم کوثر در مشهد 
مشهد از لحاظ کمبود فضاهای سینمایی در رتبه بالا یی 
CES‏ ها کار د كر راردا ده 
زیادی دارند. بسیاری از هنرمندان و منتقدان از فضای 
نامناسب چند سالن سینمایی نمایشدهنده آثار جشنواره 
اظهار گله‌مندی فى کر دند. 

ضرورت ب رگزاری جشنواره چیست؟ 

یکی از دوستان از كار دده سوالی کرد که ایاضرورت 
داریا ار هار ناه ده ات بای که 
فرصتی بايد باشد که از زاویه دیگر و دریچه‌ای تازه به 
یک اثر هنری نگاه کنیم؟! 





ወ‏ مینو فرشچی (فیلمنامه‌نویس) 
اعتراضى كه به خودمان وارد است 
مابه تصوير عقب افتاده ارائه شده از زن مسلمان 
در سينماى غرب اعتراض داریم»درحالی که خودمان 
تصوير واضح و روشنی از زنان زحمتكش كشورمان در 
سينماى ايران ند يدهايم. 
0 فرشته طائر يور ( تهيه كننده) 
چرااوشین و یانگوم ایرانی 
مادر جامعه زنان متفاوتی داریم و فقط بایک نمونه 
را ری ከ. ር‏ را ماع سا 


بعد جه مى شود ؟ 
گرفت واین که فیلمنامه‌هایی 45 در جشنواره 
جایزه گرفتند وبه عنوان فیلمنامه‌های برتر در 
عرصه به تصوير درآوردن سیمای واقعی زن 
وارگان وظیفه پیگیری اين فیلمنامه‌ها رابه عهده 
دارد؟ حرا كنه تنها جیزی که ازاین جشنواره 
به جای می‌ماند همین خواهد بود. و گرنه چند 
صباحی دیگر و تاسال ۸۸ که دوره دیگر جشنواره بر گزار 
می‌شود. کسی حرفی از جشنواره کوثر نمی‌زند! يس بايد 
از همین فردادست به کار شد و برای ساخت فیلمنامه‌های 
برتر این جشنواره اقدام کرد و آنها رابه دست فیلمسازانی 
انتظار معجز ه ند اشته ሰ” ሀ‏ 

طبیعی است که ازاین جشنواره نباید انتظار معجزه 
داشته باشیم و بخواهیم نقفش زن در عرصه سینما 
ارزشمند درباره موضوع زن فراهم اورد» کار خودش 
راد ده است. 

عقل پاسبان عفت است 

حرفهای پروین سلیمانی در بولتن شماره یک هم 
درنوع خودش جالب بود و حال این مساله جه ربطی به 
فیلم و سینما داز شت که پروین سلیمانی مطرح کرده و بر 
و بچه‌های بولتن هم ቁ‏ جاب رسانده‌اند راما نفهميد يم. 
ری در کفتکریی کر تاه مت کر شده است: 
که بدانید عقل پاسبان عفت شمااست.اگر قبل از هر 


شش )6 
اطلاعات ያ”‏ ارو ۳۳۰۹ 


هنرمتدان‌از 
حصو رران در 


کرده‌ايمحتی چند گام از جامعه جلوتر هستیم و به 
جوانها آموختیم که چگونه خلاف کنند و به يدرو مادرها 
کلک بزنند!! ما در به تصوير درآوردن زن ذلیل و خانه‌دار 
و ፣፡. .ታጅታ>ታ.ቲጅ‏ 
که سینمای ما نتوانسته نمونه ینک زن رابافراگیری و 
جامعيت به تصوير دراورد وزنی شبيه اوشین يا يانكوم 
ار ل ار 
ارائه و خلق شخصتىهايى چون اوشين و یانگوم. مطالعه 
تفکر و تحقیق و جود داشته و انها حساب شده و هد فمند 
سينما و تلویزیون در معرفی زنان موفق و تاثیر گذاراز 
نوع جواهری در قصر ناموفق بودند و شاید بزرگترین 
باشد و ما دچار فقدان روحیه مادری در جامعه هستیم. 


تصمیمی و هر کاری باعقل تان مشورت كنيد همیشه 
در گیتی سربلند خواهید بود. عزیزانم. ناموس امانت 
پربهای خد است که به دست طبیعت به مو جو د عالی 
مقامی به اسم زن اعطاشده تاعزيزش بد ارند و تالب 
كور ان را به نامحرم نسپارند.» 

گویا پروین سلیمانی اين جملات رابرای جشنواره 
امر به معروف و نهی از منکر گفته است و یکد فعه سر از 
ብ... ፡...-‏ ..1.: 

زنی خارج از کلیشه‌ها 

کر ری ار اه 
45 حضور جدی و موثرزن در سینما فارغ از کلیشه‌های 
روز» در جریان سینمای ايران تداوم يبدا کند. متاسفانه 
در بررسی ویژگی‌ها و نگاه فیلمسازان به ) «زن» به عنوان 
یک هویت مستقل فردی, با موجودیتی اجتماعی و 
نعانواد گی می‌توان گفت:نقش زن ان در فیلم‌های 
دهه‌های مختلف تحول سینمای ایران. جز به تعداد 
محد ود. روند قابل قبول و معقولی نداشته است. و باز 
ره 
محد ود و انگشت‌شماری و جود دارد که زن را با شرایط 
واقعی و درست و قابل باور به نمایش بگذارند. 
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کاش خدا بشتر در ميان ما نود ... 


راستی جه می شد اگر دروغ نبود؟ جه عیبی داشت 
که آدمها به هم اعتماد می کردند و یا می توانستند به هم 
اعتماد کنند؟...و این وازهد روغ تابه حال جه فتنه‌ها 
كهبيا نكرده و جه زند گی‌هایی را که از هم نپاشیده؟ 
وراستی اگردروغ نبود و انسانهامی توانستند به هم 
اعتماد كنند جه بهشتی داشتیم ما آدمهاء اما امروز مادر 
وادی حيرت به سر می‌بریم و هميشه دراین تردید که 
جه کسی دروغ می كويد و چه کسی راست؟ 

همین شک و ترد ید كاه تصمیم گیری را برایمان 
بسی سخت فی کند و آدمی رادر گردابی فرو می‌برد که 
سرنوشتش به نا کجااباد می رسد. فصه پروانه هم از ان 
دست قصه‌ها است. محصول دروغ و نفاق. 

مو هر یرواه یس از سال زتد كن مش كايا 
اوطى حادثهاىازدست رفت.يروانهاماانقدربه 
شوهرش علاقهمند بود كهتتواندبهاينزودىو 
به‌راحتی م ركش رافراموش كن د. د لخوش به همان 
سالهای زند کے مشترک»دویاد كار قشنگ دوران 
عشقش رابز رگ می کرد و حالاپنج سال از آن‌روزها 
می گذشت. ينج سالی که همراه بود با توصیه‌ها. حرف 
وحد ینها و طعنه‌هاو کنایه‌ها و البته‌همراه‌بود بامقاومت 
وصبوری. در طول این ينج سال او به ازدواج دیگری 

-تا کی می خواهی بااين زند گی سخت دربیفتی ؟ 
مگر می خواهی گناه بکنی ؟ من و بقیه برادرانت غصه 
تورامی‌خوریم که شب آیا کسی بيشت هست یانه؟ آیا 
در کوچه و خیابان اذیتت می کنند ؟ چطور بچه‌هایت را 
خواستگارداری بهتر است لجبازی را كنار بگذاری. به 
هرحال حوب نیست که یک زن خیلی بیوه بماند. 

-امامن که از شما چیزی نخواستم برادر. تا به حال 

-اماخواهرمن. به هرحال خوب نیست که 
خودت که می دانی يشت سرزن بی‌شوهر چقد ر حرف 
درحفیقت حرف انها را هم دارم می‌زنم. 

መ”‏ همگی دست به یکی کرده‌اید» می خواهید 
ارامشم رابه هم بزنید. 

-کی گفته که مى خواهيم زند گی‌ات رازیرورو 
می خواهیم. 

-دخترهایم کو چک اند به مراقبت نیا زدارند.د ختر 

<به تنهایی. انهم بد ون پد ና‏ تسومعلمی.باید به 
مد رسه بروی. یک وقت صبح. یک وقت بعد ازظهر. تا 





نوشته: على دستباری 


جه وقت ماد ر بايد جوراین بچه‌هارابکشد؟ می‌دانی 
که‌مادر مریض شده پیرزن د یگر نمی تواند مثل قد یم 

پرده‌ای از اشک در جشمان پروانه نشست. اشک 
خواهر بغضی هم در گلوی برادر نشاند. بهروز گفت: 
نمی‌خواهیم همین حالا جواب بد هی. 

و پروانه که احلاق خانواده‌رامی‌دانست وسالها 
با حلق و خوی‌همگی آشنابود.درآمد که:می‌دانم که 
آن چیزی شبیه غير ممكن است. 

“ምሥ”‏ می توانى بگویی که با پروانه حرف زدم. او 

-بعد یعنی کی؟ چند وقت دیگر؟ چند هفته. چند 
ماه حند سال؟ 

-مثل اينكه خیلی عجله دارید. 
حوب نگاه کرده‌ای؟ آنها آب شده‌اند در این ينج سال. 
ሻው‏ 

-مادرجان گربه می کنی؟ باز دارى غصه 
می‌خوری؟ 
آنسوتر خواهر کوچکترش هم با صدای او متوجه مادر 
شد.نان از کود كانهاش نيم نكاهى به ماد راند اخت 
دستش رازیر چانه مادر برد و گفت: 

-آره مامان جان» بهنوش راست می گه داری غصه 
می “ፀም‏ 
رافروخحوردودخترانش رادربغل گرفت.انهارا 
ከ E‏ 

-نه عزیزان من گلهای قشنگم. جرابايد غصه 
بخورم؟ من و شمابابابز رگ راداریم مادربزرگ راء 
مادرجان شما هم تا حالابه ما دروغ نگفته‌ای» حالا بكو 
جح و 

- چیزی نیست عزیزان من» چیزی نیست... 

دخترهادراغوش مادرومادردر | انها گوبی 
یک تن شده بودند. 


መመ መመ 
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يروانه شام بچه‌ه اراداد و آنهارا خواباند.اما 
هرجه کرد خوابش نبرد. حرفهای برادرش مثل زنگ 
اعارد رس ط دان بت هر ارف راو بر اه 
رهایش نمی کرد.حالا مخالفت با تصمیم خانواده 
می توانست پرتوقعی لقب بگیرد. مزاحمت و یاهر 
جیزدیگر و یازیاده‌خحواهی.بهروزراست می گفت. 
مادردیگر حوصله قدیم راند ارد. وقتی سر کاراست 
اک هد هر در 
می توانست جای خالی شوهرش را پر کند ؟ دخترانش 
چە می شد ند ؟ یک ناید ری می توانست برایشان جای 
خالی پدرراپر كند؟ باخودش فکر کرد شاید همه اینها 
ترس و واهمه‌ای بیهوده باشد شاید خداوند برایش 
سرنوشت تازه‌ای رقم زده است. از کجا معلوم که یک 
مرد. یک جوانمرد هم جالی خالى عشقش را پر نکند و 
هم يدر خوبی برای بچه‌هایش نباشد ؟ به هر حال تکیه 
كردن به‌بازوان قد رتمند یک مرد.هم برای من خوب 
است و هم برای بچه‌هايم... کم کم بر ترد ید هايش غلبه 
کرد و خود رابه تقدیر سپرد. 


اماهم ان لحظه حتی فر داو ሪው‏ تاهفته بعد هم 
پاسخ قطعی به خانواده ند اد. مخالفتی هم نکرده بود. 
چهارشنبه د و هفته بعد بود که وقتی بهروزبه سراغش 
گذاشت؛ داداش اگه کسی باشه که بچه‌هامو به فرزند ی 
قبول بکنه و بد ون هیچ منتی اونارود خترای خودش 
بدونه وقول بده که باهاشون بد احلاقی نکنه» من حرفی 
ندارم... 

فردای ان روز جادرش راسر کرد و بعد از مد رسه 
همراه بچه‌هابه خانه يد رشوهر سابقش رفت. به ኦዶ‏ حال 
بايد با انها مساله را درمیان می گذاشت. مانند هميشه با 
مهربانی بااوبرخورد کردند.بچه‌هامشغول بازی‌بود ند 
و پدر و مادرشوهرش گرم گفتگو شد ند و سرانجام او 
موضوع رابا آنان درمیان گذاشت: 

-باباجان.مادر.می خواستم موضوعی را که 
خونواده پيشنهاد داده با شما مطرح کنم. نظر شمابرام 
خيلى مهمه. خد ا مى دونه ا 45 دست خودم بود تا خر 
خانواده‌ام مسائلی را مطرح كردن كه نشون میده از این 
وضع راضی نیستند. دیگه نمی تونم به کمک اونا خیلی 
تكيه کنم. بهر حال اوناهم زند گی دارن. ينج سال بابد و 
خوب من ساختن بچه‌هامو نگه داشتن اما حالا اصرار 
مساله ዎን‏ می کنم. فکر می كنم شاید ازدواج دوباره 
من همه را از این وضعیت دربیاره باور كنيد کسی را 
س 
بگیرم. می خوام | که اجازه بد ین ميون خواستگارانی که 
دارن ميان يه نفررو که بچه‌هامو از جون و دل دوست 
داشته باشه انتخاب کنم» مطمئن باشين هیچ کی جای 
شوهرم رو نمی گیره و هر کی هم که باشه باهاش شرط 
ودر فک رفرورفت.ید راما لبخند تلخى زد. لحظه‌ای 
ما وو ت 

-دخترم»اگه يادت باشه سر سال يسرم بهت گفتم 
که اگه می خوای ازد واج بکنی هیچ ايرادى نداره»امابا 





کسی که لايق زند كيت باشه و به فکر 
بجهدهات. من وزنم هيج وقت 
نخواستيم كه تو خودت رو 
فدای بچه‌هات بکنی. این 
ينج سال هم خانومی 
፣ ንም  ብ፡ ህር‏ 
می‌خواد. سرپرست 
می‌حواد. ید رومادرت 
دیگه پیر شدن, خواهرا 
ንንን‏ انس ۱0 
خود شون‌رودارن‌وباید به 
خودشون برسن. با این همه فقط 
يه نصیحت بهت بکنم» خوب چشماتو باز 
کن.میون خواستگارات مردی رو که از هر نظر شرایط 
تورو درک می کنه انتخاب کن»انشاء الله خير ببینی. خدا 
يشت و پناهت... 

پروانه‌نفس راحتی كشيد وبه‌خانه‌بر گشت. 
روزهای‌بعد هم گذشت تااینکه سر و کله پرویز پیدا 
شد.صاحب یک መ‏ بزر گ باوضع مالی خوب. 
ادم ظاهراسربه‌زیری که نه جوان بود ونه تازه به دوران 
رسيده. سالها خارج از کشورزند گی کرده‌بود. توی 
کا کون 151115 . كر فته يود اها حون جات د 
بااوبهايران بيايد»ازهم جداشده بودند.د ور واطرافيان 
هم ازش خوب می گفتند. خيلىها حاضر بود ند باهاش 
ازدواج كنند. حتى د خترهاى جوان كه حاضر بود ند 
سمال E‏ 
نرفته بود.نزدیک هسال سحن داشت وبه پروانه ۴۰ 
سالهمى خورد. پرویزراپد روبرادربرایش درنظر 
گرفته‌بودند.آن‌روزهم پدرپروانه تماس گرفته‌بود 
که جمعه به اتفاق بچه‌هابه منزل يد ری بروند. پروانه 
صبح بچه‌ها رابید ار کرد لباس قشنگ پوشاند وبا 
| خود رابه خانه يدر رساند. ساعت ١ ٠‏ صبح به 
مقصد رسيدند. از همان بيرون پيد | بود كه همه جمع 
شد هاند» همه خواهرهاء همه برادرها... و يدر مقدمهاى 
كفت و از بین خواس تكارها یرویز را از همه مناسب تر 
دانست.بهرام برادروسطی گفت:صلاح نيست مابه 
اوزنك بزنيم. بايد ازطريق یکی ازدوستانش اورا 
خبر كنيم تا مجددااز پروانه خواستگاری كند. زمينه را 
طوری فراهم کرد ند تاپروی زمجدد ابه حواستگاری 
امد. همه شرايط خانواده رایذیرفت و از جمله بچه‌ها 
را. پرویز آدم خوبی به نظر می‌رسید. همه اطرافیان او 
راقبول داشتند. چنان‌بابچه‌ها گرم می كرفت که انگار 
سالهاست آنها رامی‌شناسد. یک ماه سن از این تاريخ 
طی مراسم ساده‌ای انها به عقد هم در امد ند. روزهای 
اول زند گی آرام آرام مسیرش راادامه‌می‌داد و همه چیز 
رنگ و بوی عسل داشت و پروانه خود را آزاد و رهادر 
مرغزار تازه‌ای احساس فى کرد که‌زند كن اش راطعم 
شیرینی گرفته است و این آرامش و رضایت کم کم بذر 
عشقرانيزدردلاوياشيد.د خترانش مشغول درس 
خواندن بود ند و تلاش د ختربز ركش بيشتر شده‌بود. 
اهر | همه و فشي كو تيت .را عمو ارس کرد 


سم 


-مامان» مادرجان بهنوش چرا پیش مانمی‌آیی ؟ 
-خانوم بگذاردرسهاشو بخونه» چیکار به كارش 
داری؟ هرطور دوست داره. 
















መ.‏ موم 
=፡‏ ۶۳" 


-اماپرویزنمی‌دونم چراشها بهنوش نمياد پیش 
ماء تلویزیون نگاه نمی کنه. مكّه چقد ر می خواد درس 
بخونه؟ 

-خانوم گفتم بگذارراحت باشه.هرطور که د لش 
می‌خواد بذار وقتش‌رو بگذرونه. 

امااز پس‌فردای أن روز از بهنوش خبری نشد. هیچ 
كس اوراندید. پروانه مثل مرغ س ركندهبه همه جاسرک 
كشيد و تلفن همه را گرفت. منزل برادرهاء خواهرهاء 
پدرو ماد دوستان واقوام به بيمارستانها سر زد عين 
دی وآنه‌ها در کر ههار حیابانها می دوه هی راد 

پرویز بیشتر از همه خود رانگران نشان می‌داد. سر 
سردر گریبان‌بودند.فکر کر دند شاید دزدی‌اوراربوده 

برادرش گفت:بهتر است به پلیس خبر بد هيم و 

اشفتگی در ميان همه موح می زد. 

آحرشب‌بود که زنگ خانه به صد اد رآمد .همه 
مات و مبهوت به هم نگاه می كرد ند. چه کسی ممکن 
است باشد؟ پروانه گوشی | شون راب رداشت وسراسیمه 
گفت: بفر مایید. 

-لطف كنيد د ر راباز کنید. من مؤمنى هستم د بير 
پرورشی د ختر تان» بهنوش. 

جشمان پروانه برق زد ونفهميد كه چگونه د كمه 
ایفون‌رافشارداده‌است.درراباز کرد ويلههاراسهتا 
یکی هراسان تا دم در دوید. سراسیمه و آشفته حال رخ 
به رخ خانم مومنی ایستاد. 

-چی شده؟ دخترم کجاست؟ 

-شما باید مادر بهنوش باشید. 

-بله خانوم. دخترم چی شده؟ 

-خانوم محترم. کمی ارام باشيد» اگر اجازه بد هید 
موضوع رابه شما می گویم. مزاحم نیستم؟ 
درزد و پای‌به داخل اتاق گذاشت. همه به لبهای او چشم 
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4ር #5‏ بودند. تازه‌وارد نفسی تازه 
ترا ات 
برایش اوردند. جرعه‌ای سر 
اه 

شد م بهنوش به خونه نيامده؛ د لم 
به هزار راه رفت. يرس وجو کردم 
وبالا خرهبه این نتیجه‌رسیدم که 
E‏ ی رز نا رن 
خان واده‌معتقد و مذهبیبه‌من 
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كفت که بهنوش رفته خونهاوناء 
زهراهم موضوع رو به مادرش میگه و ازش 

را حل می خواد. ماد رزهراخیلی بابهنوش صحبت 
می کنه و بالاخره بهنوش راضی ميشه ثا... 

خرن ۱ 

تقریباهمه كسانى كدد راتاق نشسته بود ند انگار 
بايك گروه کر همصدايى می كرد ند. "تاجى "راهمه 
كرد اند وبه‌همه‌نیم‌نگاهی انداخت وراهخروجرا 
درپیش گرفت. به هیچ سوالى دیگر پاسخ نداد. 
اضطراب در جهره همه د يده مى شد و در میان اين همه 
سوال و واهمهاماخانم مؤمنى سکوت ييشه كرده بود. 
كلمه گفت: خانم محترم در مقابل اين همه آدم که... از 
اتاق بیرون رفت وپروانه وتيت سرش... دیگر تتهاشدة 
بودند. پروانه طاقت نیاورد: 

-خانم مؤمنىء اكه پای پسر دیگه‌ای د رميونه به من 
بگید... اكه بهنوش بچگی کرده و دسته كل به آب داده 
به من بگویید. تحملش رو دارم... 
بايد د ختر خود تونو بهتر از من بشناسين. د خترتون 
مثل يه دسته گل میمونه برای همین نتونست چیزی‌رو 
تهد ید هایی که دیده بود حاضر نشد سکوت بکنه و... 
وبرای اینکه توی مسیر كنا نیفته تنهاراه‌رواین دیده که 
ازاین خونه به یه جای د يكه یناه ببره‌و...حالاا گه‌قول 
مید ی به حرفاش كوش بدی برو توی ماشین من بشین. 

و بهنوش د خترك قشنگم برايم كفت که چگونه 
در هفته‌های اخیر نگاه يد رانه را از نگاه گناه تشخیص 
داده و برای چه از هر خلوتی با پد رخواندهاش پرهیز 
کرده...وچگونه تهد ید شده که‌نباید هیچ چیز به 
مادرش بگوید و گرنه... 
خانم مومنی ودر هنكام صحبت كرد نش د چار 
اضطراب شده بود و... 

به‌یکباره کاخ رویاهای‌پروانه‌درهم‌ریخت...سراب 
خو شبختی اش عمری شش ماهه بیشتر ند اشت... 
5 
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هبو وی سود 


ወ‏ ده هان و لفکانک فن 3 ذه 





رانگون: تصویر یک کودک راهب بودایی در پرورشگاه سایاداو بهادانتا کاویندادر 
لساري 

درروزهاى اخير صدهاراهب بودايى عليه دولت نظامى حاكم بر ميانماردر شهر 
رانگون دست به تظاهرات مسالمت‌آمیززدند اما پلیس با استفاده‌از كار امار انها 
ار 


له آباد: تصوير ۲دختربچه خیابانی در یک خیابان شهر الله آباد در شمال هند که به 
5 كدران را وو 





حاکار تا: دو مرد اندونزیایی برای گذران زند گی روزانه و کسب معاش در یک کانال 

ጩጩ ۳ ርር: ۱ -‏ فاضلاب بسیارآلوده‌در شسهر جاکارتازباله‌های نسناوررامی‌کاوند تابلکه چیز به درد 
جين منطقه اقیانوس قطبی در «قنیگ داو»: یا :؛یانگ اك ۳ساله یک گونه نهنگ را بخوری را بيابند. 

در طی یک تبلیغ می‌بوسد. 








یو کسلاوی:سربازان درف a SS‏ ۱۳ کنیا: سک یک ሂሂ‏ ضد شورش يك مظنون عضو گروه «مانگی کی» در محله 
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نت هفته. جند نگاه 


بقیه از صفحه ٩‏ 


جرج بوش رییس جمهورامریکاروزد وشنبه(بیست وششم آذرماه) گفت ازارسال 
سوخت هسته ای از ر وس به ایران حمایت می کند زیرابه این معناست كه تهران نیازی به 
پیگیری دستیابی به توان غنی سازی ندارد ".این واکنش علیرغم ادعای آمریکایی ها مبنی 
براين که از پیش در خصوص ارسال سوخت از رو سيه به ایران مطلع بودهاند» نشان د هند ه 
غافلگیری آنهاا زاین اقدام د رشرایط رایزنی کشسورهای ۵+۱برای صد ور قطعنامه سوم عليه 
ایران است.برخی تحلیلگران غربی نیز بر اين باورند كه با ارسال سوخت نیرو گاه اتمی بوشهر: 
استدلال‌های ايران برای ادامه غنی سازی اورانیوم سست خواهد شدء زیرابه جز نیرو گاه اتمی 
بوشهر که روسیه متعهد به تامين سوخت آن برای ده‌سال است.ایران در حال حاضر نیرو گاه 
دیگری ندارد که بخواهد برای ان سوخت تولید کند. اين در حالی است که جمهوری اسلامی 
ايران تاکید دارد باوجو د دریافت نخستین محموله سوخت از روسیه حق غنی سازی اورانیوم 
رابراساس قوانین آژانس بين المللی انرژی اتمی برای خود محفوظ دانسته وه رگزاز آن صرف 
نظر نخواهد کرد. به علاوه. مسئله غنی سازی و سوخت نیرو گاه بوشهر رادو مقوله جدااز هم 
دانسته اند و خاطر نشان کرده اند موضوع نیرو گاه بوشهر مسئله ای است که از قبل طراحی های 
مربوط به آن انجام شده و ارسال سوخت أن آغاز شده است. همچنین غلامرضا آقازاده» رییس 
سازمان انرژی اتمی از ساخت یک نیرو گاه‌هسته‌ای در منطقه‌داررحوین دراستان حوزستان 
خبر داد که تاسیسات غنی سازی نطنز» سوخت انرا تامین می کند. 

به نظر می رسد روسيه نگرانیهای غرب از بر نامه هسته ای ایران را جدى نگر فته است؛به 
ویژه آنکه بدنبال بهبود فضای دیبلماسی هسته ای که بعد از گزارش مثبت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی. انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی امریکا و همچنین سفر اخير ولاد یمیر يوتين 
رييس جمهور روسیه به ایران حاصل شده حاکی از اين مساله است که روسیه با بهره برداری 
مثبت ا زاین فرصت به وعده خود عمل کرده‌است.دولت های غربی اميد داشتند که روسیه 
سوخت هسته‌ای رافعلا تحويل ندهد تا آنهابتوانند درارتباط با توقف غنی سازی» دولت ایران 
رابیشتر تحت فشارقرار دهند. به‌هر حال تحویل سوخت هسته ای به ایران در شرایط فعلی که 
امریکا تالاش مجدانه ای را برای جلب نظر روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت 
جهت توافق با دور بعد ی تحریم ها بكار بسته است. حاکی از سخت تر شدن شرایط دستیابی 
به اجماع در خصوص صد ور قطعنامه تحریمی دیگر است و احتمالا اگر جه نمی توان صد ور 
قطعنامه آتی را كاملا منتفى دانست در عین حال به نظر می رسد رویکرد سخت گیرانه آمریکا 
وحامیان این کشسوردرباره تشد ید فشارهابرایران باچالش بیشتری مواجه شود. همچنین 
ارسال سوخت هسته‌ای به ایران از روسیه به طور حتم در تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی 
دربرابر غرب و کاهش فشار بر تهران تاثیر غير قابل انکاری دارد. 





فكه جاى 
رادید 


رشيد در آهنگری 
رشید پیش آهنگری رفت و گفت: 


استاد: بكو تا جوابت را بدهم. 
رشید:استاد اگرآهن ز نگ زد ላው‏ 
یت کی 
استاد: هیچی وقتی زنگ زد گوشی 
رابرمی‌داریم و جوابش رامی‌دهیم 
و بس. 

هد به تو لد 
زن فیروز که فکر نمی کرد روز تولد او 
را به حاطر داشته باشد. وقتی فیروز از 
و باعشوه و ناز گفت: 
መ ሙር)‏ باوت یبود كهفرةاروز 
تولد من است و چیزی‌هم‌برای من 
بخریدی. | 
فیروز: با پوزخند گفت: اتفاقا خوب 
هم یادت بودم روی همین اصل یک 
چمدان بایک بليط هواپیما برایت 
گرفته‌ام که برگردی پیش مامانت. 
زن:! 
فیروز: اره 


መሥ‏ علی‌ دوست 


مزا که 7 

ا اپ ادر دا را ان 
لالایی می‌خواند که بخوابد بعد از 
مد تی پسرش از خواندن لالایی مادر 
حوصله‌اش سررفت وبادلخوری 
گفت: 
مامان مادرش گفت: جيه يسرم 
بخوابم. 
کف‌بینی نكاه فکورانه‌ای به خطوط 
کف ጋዋ‏ مشتر ق اند ات و كفث: 
خونه پرتون پنجاه ساله. بیشتر زند گی 
زكى!من که همین حالا پنجاه و دو 
گفت: ای اقا! مگه اینی كه من و شما 

هادی درخشان - بندرانزلی 

طلبکار سمج 
طلبکار: پسرجان يس اين يدرت کی 
چر اغ راهنما 

به طرف میگن برو جلو ماشین ببين 
طرف ميره جلو ماشين و ميكه: آره. نه! 
اره نه! اره نه!... 


على مرادى از دزفول 


رفتارها و وا کش ها 


بقیه از صفحه ነኛ‏ 


آنهااطلاع داده‌شد که شخصی به‌نام کونیادر آن 
مدت در کشور حضور داشته و به مدت پانزده ماه هم 
መ‏ كرد انين 

مارا رهماق و ات ور ی 10፡1‏ 
جاو كبرق کد با انم رایت د انت رارسا ۵ 
سال جدایی پد رش رایافته بود؟ 

پد ری از قبیله 

والتر بد ون معطلی تماس با سیرالئون را آغاز کرد 
و در پایتخت یعنی شهر فری‌تاون بهاو گفته شد که 
شخصی به نام جوزف کونیا مند درواقع شهردار شهری 
در ساحل غربی به نام بامپی و بسیار هم پرمشغله است و 
نمی‌توان به ساد گی او را یافت. آنگاه والتر با شهر بامپی 
تماس برقرار کرد و در آنجا شماره مکانی را که جوزف 
کونیا در انجاسکونت داشت رابه دست اورد. دران 
مکان زنی به تلفن جواب داد و والتر بدون معطلی. از 
آنجا که نمی خواست آن زن تصور کند که مزاحمتی 
شده و مکالمه راقطع کند ماوقع رابسیار شمرده و 





آهسته برای وی شرح داد. 

آن زن که او هم با زبان انگلیسی آشنا بود. در حالی 
که متعجب شد هبو د به والتر كفت که بعد | تماس خواهد 
گرفت. اما لحظاتی بعد درحالی که هنوز والتر و سارا 
درباره موضوع و اينکه اشتباهی صورت گرفته يانه 
صحبت می کرد ند صد ای زنك تلفن بر خحاست و این 
با رسارا با صدای لزران پاسخ داد. صد ای زن از ان سوی 
سیم گفت:«سارا خودت هستی. نام من پونده است. 
من عمه تو هستم!) يس از شنیدن همین چند کلمه سارا 
گریه را با صدای بلند آغاز کرد. 

پونده ادامه داد: «پدرت ۵ سال است هه دبال 
یافتن تو است. او در آخرین لحظاتی که کشور را ترك 
می کرد. از دوستش شنیده بود که زنش باردار بوده. 
اماه ركز نتوانست اوراپی دا کند... حالا هم به قدری 
احساساتی شده که نمی تواند با تو سخن بگوید...» 

آن‌گاه در حالی که هنوزهم سارا قاد ر به صحبت 
نبود. عمه او ادامه داد: «راستی می‌دانی که تويك 
شاهزاده هستی!... يدرت جوزف كونيا مند» رئيس قبیله 
مند در سيرالئون است و شش میلیون نفر اعضای اين 
قبیله هستند ... يس بد آن که انسان مهمی هستی... هر جه 
زودتر بیا... يدرت منتظر تو است.» 


۳۳۰۹ ارم‎ ያ” ጨህሠ/ 


۸ساعت بعد ساراو والتربااولین پرواز به سوی 
غرب افریقا و کشور سیرالئون حرکت کردند و پس از 
توقف در فرود گاه یایتخت با یک هواییمای کو چکتر 
به سوی شهر بامپی حر کت کرد ند. در فر ود كاه جمعیت 
عظیمی برای استقبال از سارا حاضر بود و آنگاه به رسم 
مردم قبیله د ختر رئيس قبيله راروی دست بلند كرد ند 
ودرحالى که پدرش هم در كناراوروى دستها قرار 

دراين ميان والتر نگاهی به جوزف و سپس به سارا 
انداعت و شباهتى كه ميان اين دو وجود داشت امكان 
هر گونه اشتباهى را كاملا ازميان برمی داشت. سرانجام 
سارارابه یک یک يسرعموهاءد خترعموها د ختر 
دايىها و... معرفی کرد. آنگاه جمعیت يدر و ختر رابا 
كد كر تنها گذاشتند آنها به اندازه ۲۵ سال با یکد یگر 
والتر رابه ياد آورد که گفته بود «انسان تااصل و ريشه 
خود را بيدا نکند. آرام نمی گیرد.» سارا با خود گفت: 
اما والتر فراموش کرده بود كه بگوید که «و این یافتن تا 
ላሙ‏ اندازه شیرین و ارضاء کننده است.» 
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گفتگو با مہد ی واعظی د روازه‌بان موفق پر سپولیس 


۱: ሬር... 


سا وت وق 


گفتگو از: محمد طاهری 


اشار 0 


“ووه 


عکس: مجید شادمان نژاد 


مهدى و اعظى سالهاد ر فو تال ኦነ‏ انا حضو ر داشته وردالاى در نیم های مختلفى راتحرده کر دهاست. 5 جه 
هیجگاه نتو انست به (ጌሙ‏ واقعی خود در ሞ።‏ ملى بر ኒሕ‏ اما در عر صه باشگاهی نو انست نظر های سیاری را 


ده خو د حلب کند. 


او دو. سه سالی است که در ماد ټم پر سبو لس به حشم می خو ر د. واعضی بابازیهای خودش در ان فصل 
قو ادست افتیین فطی راوادار به ہکن نشین ساختن ሥሙ‏ :: رو 5 ነ‏ داد کر ده و خود ر اده ፍው‏ انا دروا هال 
اصلى سر خیو ኤኤ‏ مطرح کند. در یک روز دارانى باواعظی گفتگو کردیم و حاصل 
ان گپ و كنت در اد امه می ابد. 


مختصری از خود تان برايمان بكو بيد. 

:#مهدى واعظى هستم. متولد ۱۵اسفند ۵۳در 
شهرستان آزادشهرءاز توايع استان كلستان و بز رگ شده 
شهرمشهد.ازسال ۷۳فوتبال راد رليك شروع کردم و 
حد ود ده سالی است 45 به صورت حر فه‌ای فوتبال‌بازی 
می کنم. در این مد ت. در تيم هاى بهمن کرج» پیکان تهران 
و پرسپولیس تهران حضور داشته‌ام. 

1 از ابتد ای کار تصورمی کر دید که يرسيوليس در 
اين فصل نتيجه بگیرد؟ 

#با توجه‌به شروع موفقي تآميزءآنهم د حالى که تازه‌از 
بدنسازی فارغ شده بودیم» احساس كرديم که پرسپولیس 
دزاين فصل تیم قدری خواهد شسد. اين ታዛ‏ از زوزی که 
تمریناتمان راباهفت. هشت نفر اعاز كرد يم باماهمراه بود 
تا اينكه بازیکنان جد يد کم کم به فهرست تیم اضافه شد ند 
و ان تفکر رسیدن به موفقیت بیشتر تقویت شد. 

تانظرشماراجع بهافشين قطبی جيست ؟ وی را 
چگونه مربی ای می‌بینید የ‏ | 

ች‏ یکی ازفاکتورهایی که‌درپرسپولیس شاهد ان 
هستیم.این است که قطبی با بحث آنالیز به حوبی آشنااست. 
اوا ابد ال ررد وروما ته ایت 

درست است که ما امکانات کمی داریم»ولی این مربی 
در اھا ی عالت رده کف كوه اه کنات بر یم 
بوده است.با توجه به تمام این صحبتهاء قطبی فوتبال را 
خیلی خوب می فهمد و دستیاران ایشان(استیلی و مرزبان) 
نيز کمک زیادی به او می کنند. قطبی جزو مربیان جوان 
ایرانی به شمار مى رود واین موضوع کمک می کند که 
شرایط بازیکنان را بیشتر درک کند. 

1 رابطه‌ات با حسن رودباریان جطور است؟ 

# رابطه بسیار خوبی دارم. نزد یک ۸-۹سال است که 
بااورفاقت دارم و چه در پرسپولیس و چه‌دراردوهای 
تيم ملی با همد یگر هم‌اتاق بوده‌ايم. از وقتی كه حسن به 
پرسپولیس آمد.دوستی بين مابیشتر شده و همد یگررا 
بجر طر اه ی ی و و 
መ ር‏ قروا اها نياب اسا ند 
ومتین ترند. ورزشکاران موفق‌تری هستند. چون تم رکز 





وتفکرشان‌بالااست و حسن ازهمین قشردروازه‌بان‌ها 
است. به اين موضوع توجه نکنید که او در حال حاضر کم 
بازی می کند. حسن در هر تیم دیگری حضورداشت. 
صددرصد دروازه‌بان فیکس بود. 

1 شما باحضور د و دروازه‌بان سطح بالا د ریک تیم 
موافق هستید ؟ 

# تصورمی كنم اگردو دروازه‌بان خوب کنار هم 
باشند ویک رقابت‌سالم و تمرین خوب‌داشته‌ودر کنار 
ان رفقای خوبی هم باشند. قد رمسلم ان کادر دروازه‌بانی 
موفق خواهند بود. چون آنها به حاطر در اوج قرار گرفتن» 
مجبورند که تمرین خوب و سختکوشانه‌ای انجام بد هند. 
به علاوه اگردر کنار این دو دروازه‌بان يك کادر مربیگری 
فهیم و با تجربه‌هم برس ر کار باش د این دووارد حاشیه 
مادی كرا نیستند. اصولا کسی برای 
ار ی ውን ን ከ." ከ.‏ رن 
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نمی شوند وروزبه روزبهترمی‌شوند .من تصورمی كنم 
که‌اگر شرایط فرشید کریمی هم خوب باشد سه نفرى 
بتوانیم به تيم ملی دعوت بشویم. 

ሀ‏ اینحای فصل بر شما حگونه گذشت؟ 

# خعداراشكر فصل خوبی بوده‌وماتاحدودی 
توانستیم به آن اهد اف از پیش تعیین شده دست بيدا كنيم . 
بااین حال می توانیم بهت را زاین هم بازی کنیم وباد قت بیشتر 
و استرس کمتر نمایش دلپذیرتر از حالا انجام بدهیم. 

تاجرایس از خد احافظی احمد رضاعابد زاده 
نتوانسته‌ایم یک دروازه‌بان در ሓሙ‏ او داشته باشیم؟ 

# مهمترین دلیل اين موضوع برمی کردد به مسائل 
روحی.احمد رضاعابد زاده شرايط روحی فوق‌العاده‌ای 
خودش رابه عابد زاده نزدیی كند, می‌توانست سالهای 
سال دروازه‌بان‌ملی ماباشد. احمد رضاهميشه می گفت» 
من د رهیچ بازی گل نمی خورم. جه بازی با المان واستراليا 


8 “ 
۳۳۹ ዕላ) ሥመ. ሀሥ) 





باشد. جه سوریه و مالد یو احمدرضا خیلی خوب تمرین 
می کرد و یک دروازه‌بان ششدانگ بايد هميشه بدن خود 
رادرشرایط خوبی قراردهد.البته ابراهیم‌هم خوب تمرین 
می کرد و خیلی هم خوب میدان دید. افسوس که... 

1 چرا دربین د روازه‌بانان ایرانی لژیونر نداریم؟ 

መዜ‏ کاههاش ايراس را مط ر ارده 
می‌بینید که يك دروازه‌بان پنج» شش سال در یک تیم 
می ماند و جابه‌جایی د روازه‌بان کم اتفاق مىافتد. در اغلب 
وجود دارد وبیشتر ترانسفرهای ماهم به کشورهای عربی 
است.می‌ماند کشورهای ارویایی بايد دروازه‌بان ملی 
باشی و شرایط جسمی خیلی خوبی هم داشته باشی و در 
اا ی آنهانیوازتعاط ر و وار 
مشکل باشند تابيايند و شمارا جذب كنند. شماشاهدید 


دروازه‌بانی می‌کنند. 

سال گذشته ሠ ፍጭ‏ چقد راز پرسپولیس دریافت 
کردید ؟ 

# حول و حوش 41 میلیون تومان. 


لانظر شماراجع به جذب د روازه‌بان‌های خارجی 
درليك ايران جيست؟ 

#من قبلاد رجایی ديكر گفته‌ام که این قضيه بايد 
کارشناسی بشود. ما دروازه‌بانهای ایرانی خوبی داریم 
که دارند از دور خارج می‌شوند. ولی به جه دلیل؟ ايا 
از لحاظ فنی ضعیف هستند ؟ مشکل روحی دارند؟ یا 
توانايى بازی در لیگ راندارند؟ هر کدام از این ضعف‌ها 
که وجود داشته‌باشد باید روی ان برنامه‌ریزی شود تا 
برطرف گردد. تمام دروازه‌بانهای خارجى که وارد فوتبال 
ماشدند. جز در سه مورد در حد دروازه‌بانهای درجه 
دوفوتبال ماهم نبودند. آرمناک‌هفت»هشت سال جزء 
بهترین‌های ليك بود ياحتى المیر تولیا. البته مار تین رائول 
(برق شيراز) و گئورگ کاسپاروف (راه‌آهن) راهم از قلم 
نيند ازيم. بقیه رامن تاييد نمی کنم. شاید اكر به دروازه‌بانان 
جوان مید ان بد هیم همکن است یک باد و بازی اشتباه کنند؛ 








خواهند کرد. 

ቂር]‏ نظرت سال جاری برای فوتبال ما چه جور 
سالی بود؟ 
ولی لیگ‌مان شروع خوبی د اشت. نظم بر گزاری لیگ نيز 
مطلوب بود. البته به جز بحث بازیهای عقب افتاده سپاهان 
که آنهم اجتناب ناپذیر بود.فکر كنم ا زلحاظ سطح بر گزاری 
وا مانا ت در جا ترق ةيه كل اه يود .الث جه 
در حال حاضر در در جه نخست اهميت قرار دارد» بحث 
خوبی در ساختار فوتبال ما حاکم كندة 

لابه نظر می رسد سپاهان جد ی ترین رقیب شما 
درلیگ است. نظرت راجع به موفقیت‌های اخیر این 

# جند عامل باعث موفقیت سپاهان شد. اصولا 
مشکل می گرد ند.بهاستثنای تیم‌هایی كه مد يريت قوی 
دارندامهمترین کاری که مد يريت سپاهان انجام داد 
به کا ركيرى يك کاد مربيكرى خوب و فهیم بود. حفظ 
بازیکنان قديمى اين تيم كه سال گذشته باعث قهرمانی 
سياهان شده بودندء به همراه مديريت قوی. كادر فنى 
حرفه‌ای و کاربلد و بازیکنان توانا عواملی بودند که باعث 


۱ ديس برای سایپا آیند ه نامطلوبی راد رليك قهرمانان 
اسیا متصور ና ፍዶ‏ 


روما ሌጋ ጀመ‏ تقو ምም ጋስ‏ 
ونتايج خوبی هم نگرفته است. این موضوع دلایل مختلفی 
دارد. برنامه‌ریزی دقیقی روی‌سایپایس از قهر مانی نشد. 
من اطمینان دارم که مد یران سپاهان بر روی جزیی ترین 
كاوها يشان ر تامهد تا يه ال ساب مان 
انوا هو لك ان ከ‏ وقطعا نارق ی شود 
ماشاهد هستيم كه بازیکنان سایپا خيلى حوب ودركيرانه 
بازى می كنند. اين موضوع به دليل ان است كه على دايى 
چند سال دراروپابازی کرده و از متدهای روز مربیگری 
اروپاآگاه‌است. البته نباید از نظر دورداشت که تيم سایپا 
درفصل نقل وانتقالات بازیکنان موف ری مثل ሩሙ‏ 
مومن‌زاده» یزدانی و...رااز دست داد ونتوانست بازیکنان 
ማሚ) መ...‏ كند: 

كرجه مدت زیادی گذشته اسست.اما موضوع 
درباره دوپینگ تو پیش از شروع جام جهانی است... 

#راجع به این موضوع تاحد ودی صحبت کرده‌ام و 
مساله‌ای است کهدیگر مد ت‌زیادی از آن گذشتهاست. 
موضوعی که در این ارتباط برايم مهم است و از این ماجرا 
یاد گارماند.این تجربه‌است که ازاین به بعد در مورد 
هردارو وه رمکمل غذایی كهمى خواهم استفاده کنم» 
اطلاعات کافی بهد ست می آورم. این مساله من رابه این 
مهم وادار کرد که قوانین فد راسیون در این زمینه رابعد 
از ۰-۱۲ سال بازی در سطح حرفه‌ای بیشتر مطالعه کنم. 
فقط همین رابگویم که موضوع دوپینگ كه به من نسبت 
داده شدء چیزی نبود که من خود م ان را خواسته باشم و 
نا گاهانه دچار آن شدم. 

ترابطه‌ات با خبرنگاران جطور است؟ 

# رابطه حوبی با آنهادارم وبا حیلی از آنهادوست 


برخورد کنند. 

از برخوردها و روابط خودت با مردم بکو... 

# خداراش كرارتباط خوب ودوستانه‌ای بامردم 
دارم. مردم چون به فوتبال علاقه 2 ارند برای ماهم احترام 
قائل اند.واین محبت انهاجای‌قد ردانی و تشکردارد گاهی 
پیش آمده که به جایی رفته‌ایم و مرا نشناخته و راجع به من 
صحبت كرد هاند و بعدا متوجه شد ن و کلی عذرخواهی 
کرده‌اند. از این دست اتفاقات زياد افتاده است. 
رفته‌اند ؟ 

# این ادعانظر شمااست!به نظر من فوتبالیست‌هاء 
ما كرا سنا اضتو لا كس مر ایو تلا رشان فو نبا یت 
نمی‌شود. كرجه او هم برای گذراندن زند گی نیازمند يول 
است. درست است كه يول وارد فوتبال شده.ولی بر خی 
تصور می کنند که فوتبال می تواند صرفا یک منبع د رآمد 
باشد.درصورتی که‌اینطورنیست.هفت»هشت‌سال 
طول می کشد تا یک فوتبالیست به سطح حرفه‌ای برسد و 
محر መመ‏ مسال هم د وسطع | ونر نهآ ی مرج 
مدت می گیرد»سپری کند. متاسفانه عده‌ای از مردم تصور 

7] تا جه زمانی قصد دارید به فوتبال ادامه دهید؟ 

# تاوقتی که توان داشته و از نیروی کافی برخوردار 
باشم.بازی رااد امه می‌دهم. گمان می‌کنم تاسه چهار سال 


دیگر بتوانم ادامه بد هم. 
تاد رفوتبال آرزویی دارید که به آن دست نيافته 
باشید؟ 


من دوست داشتم دراين چند سال که به صورت 
حرفه‌ای بازی می کنم» لباس تیم ملی راهم بپوشم. البته در 
مقاطعى عضو تيم ملی بوده‌ام ولی تعد اد بازیهای ملی‌ام 
خيلى كم بوده است. 






































رسوايى د وبينك برای بهترين نيم 
دوچرخه سوارى جهان 

روزنامه ]| ፣ ሮሮ . መን ገሙ‏ 
CE 0 1‏ ينج 
دوجرخهسوارتيم«تى موبایل».یکی ازبهترین 
تيم های دوچرخه سواری جهان.درمسابقات 
نوردوفرانس سال ”ሆታያፕያ፣ቢጵ.፡ን ከ1‏ 

در اس گزارش.اشاره‌ای ፌ‏ نام دوجرخه‌سواران 
تشده است. 

تابر اس راو تک دانشكاه فرایبورگ 
توسط ماموران آلمانی مورد بازرسی قرار گرفت و دو 
اساس گزارشی از سوی کمیسیون تحقیقات یک 
دانشگاه که روی این مسئله تحقیق کرده.‌تهیه شده 
ات 

«یاتریی سینکویتز»یکی از اعضای سابق تیم تی 
موبایل که بعد از مثبت اعلام شدن نتيجه ازمایش اش 
قبل از مسابقات سال جاریءبه دوپینگ اعتراف 
کرد.شهادت داده است که دو ی در اس تيم در 
سال ٩‏ رواج داشته است. 

با توجه به اين شایعات»دویچه تلکام»شرکت 
بزرگ ارتباطات راه دور المان که در سال‌های گذشته 
اا اسپانسر تیم تی موبایل بوده است.ماه 
گذشته قرارداد خود رابااين تيم فسخ كرد. 


رت 


وس وراج وروی 


حسین فیاضی نوغابی از گناباد : 

۱-محمد على ጅ‏ 5.5 در کد ام مسادفه حهانی به 
مد ال نقر ه ر سید و در فبنال ده جه کسی داخت ؟ 

محمد علی فردین در مسابقات جهانی ۱۹۵۶ 
توکیو زاين در وزن ۷۳ کیلوگرم شرکت کرد و با 
شکست برابر واختانگ بالاوادزه از شوروی به مدال 
نقره دست یافت . 

5- کار نامه کشتی حسن محی رادر مسادفات 
حهانی ۱۹۸0ہو دابست محار ستاد بان کشّد . 

محمد حسن ሥ-ረሙ”*‏ در مسابقات جهانی 
بودااپست مجارستان دروزن ۹۰ كيل و گرم شرکت کرد 
و باشکست برابر ویلیام شر از ایالات متحده در دیدار 
نهایی به مقام دوم دست یافت . در هنكام نواخته 


شدن سرود ایالات متحده د رهنگام توزیع مدال» به 
کا کا یک ሱሥ.ኑጓ)‏ ب کا کی ار ال 
روی سکو پائین آمد و همین کار مو جب محروميت 
وى و پس گرفتن مدالش از سوی فيلا شد . 


ورزشی خود را به ادرس مجله پا يست الکترونیک 
ሃ6ዘሪ56 7‏ بفرستند تا در 
اولین فرصت به آنها پاسخ دهیم . 


| 


ቅ 


ርቻዶ ነ‏ ف تيال تھا جای 


ቅ 


داشد 


که هنوز تقد س 5 


امد در أن الا ډب 


2 


ሷዕ‏ اسیت. 


© ايتن 


دودس 








ONE. 


رياست محترم جمهوری پیش 
از سفربه مکه مکرمه در مصاحبه ای 
تلویزیونی ፍሙ‏ کردند.یکی از 
مواردی 45 دراین مصاحبه مطرح 
።‏ ال رات تال ار 
بو د. 

ریاست محترم جمهوردراین 
اس اف د دنل ده ور 
پیش آمده برای فوتبال ایران حاصل 
اشتباه محمد على آبادی بود.وی در 
اين برنامه تصریح کرد:«این مشکلات 
حاصل یک اشستباه آقای علی آبادی بود 45 سال گذشته 
انجام داد و من به ایشان گفته بودم اين کار را نکند.» 

ዓሳ.‏ دا ران 
بازی عنوان کرده است: «عامل دومی که باعث به حاشیه 
رفتن فوتبال شد سوءاستفاده یک تیم سیاسی از این ماجرا 
بودكهبدوندر نظر گرفتن منافع ملی به فکراهد اف 
መ‏ خود بو دند وتوانستند بامطرح كردن برخی مسائل 
در سازمانهای خارجی باعث ایجاد مشکل برای فوتبال 
شود .) 

اگربه۲۰ماه‌پیش بازگردیم‌یاددرگیری‌های 
ከ ንኤሒ ችህ |‏ را را 
بدنی می افتیم که سرانجام به خاطر مسائل سیاسی د کتر 
داد کان از سمت خود بر کنار شد.د خالت جناح حاکم در 
برکناری رييس فدراسیون فوتبال باعث شد فیفا فوتبال 
ን.ን>ጋ>ን»ው) ንጌ 1‏ ل ار در ها 
مختلف اين تعلیق برداشسته شد هرچند سایه أن هنوز نيز 
بر سر فوتبال ایران وجود دارد. 

حال نير صحبت از د خالت جناح سیاسی در جریان 


جه کسی راست می كويدة 


آحرالامرقرارشد روز۱۹دی‌ماه‌سال‌جاریءانتخابات 
فد راسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور 
نمایند گانی از«فیفا»در تهران بر گزار شود. 





سال و نیم است که فد راسیون فوتبال ریس ندارد!) حرف 
وحدیث های‌بسیاری رادرداخل وخارج‌ایران در 
پی‌داشست که این نشان دهنده‌بی سروسامانی,عدم 
مد بریت. ند اشتن برنامه و...از سوی مسوولان ورزش 
کشسوراست.آقایان -منظورم مسوولان رده اول ورزش 
کشوروفدراسیون‌نشینان گذشته‌است -انقدربی تدبیری 
به خرج داد ند واهمال و سستی وعدم مد یریت در کارشان 
بوذ كد هی تفا شیر او ها ار راجاق تال 
ایران کرد و آن ها با یک سری اطلاعات-که از داخل ایران 
و از طریق برخی باندها و... كسب کردند ኃ ፅሙ”‏ رامحق 
دانستند تادر کار داخلی تعیین يا انتخاب يا انتصاب رییس 
فدراسیون فوتبال دخالت كنند! 

هرچند طی یک و نیم سال گذشته» حرف های بسیاری 
o ፕ የም) ን ም‏ .1 
وی ን‏ دران ا ران ሻኞ ን‏ 


ال رده በመመ‏ " 


انتخابات فد راسیون فوتبال پیش آمده‌است.جناب آقای 
احمدی ناد کر قراربودسیاست در فوتبال دخالت 
نکند که حال وروز فوتب ال مااین نبود ود کتر محمد 
داد کان نیزرپیس فد راسیون فوتبال باقی می ماند.آیا شما 
فکر می كنيد تشکیلات فیفابه حرف چند نفر که داخل 
ا سا ار 
دخالت دولت در کار فدراسیون فوتبال است ذه حضور 
شخصی خاص !فد راسیون فوتبال بايد یک نهاد غیرد ولتی 
باشد و دولت با دخالت در کارهای فد راسیون فوتبال 
باعث تعلیق فوتبال ایران می شود.مشسکل فيفاعلى آبادی 
نیست.مشکل فیفا دولتی بودن فدراسیون فوتبال است. 
رييس جمهور در ادامه این برنامه به نقش خود در 
حضورعلی آبادی در انتخابات فد راسیون فوتبال اشاره 
می کند:«زمانی که من به آقای على آبادی گفتم که به 
فد راسیون فوتبال برود حضورایشان فلسفه ای داشت 
که می تواند به سر و سامان دادن اوضاع نابسامان این 
ته ጋ‏ فا كك كد رف ار كهفويال 
دربین مردم ما جایگاه ویژه ای دارد و همه مردم به نوعی 
فوتبال رادوست دارند.به همین خاطر به اقای على ابادی 
دستور دادم به فوتبال برود و مشکلات اين رشته رابرای 
هميشه حل کند.»اینجاست که ریاست محترم جمهور 
”ን”ን”ጅቋ፡ቋ፡፡፡|‏ ۱ 
در انتخابات فد راسیون فوتبال راوی صادر کرده است. 
درروزه ای آغازین ثبت نام برای انتخابات فد راسیون 
فوتبال شايعه ای در محافل ورزشی به كوش رسید که 
CLE ፡ ኮ]ዓ፡› ዎዎዶዎም ው‏ 
فد راسیون فوتبال است.آقای احمدی نژاد سرانجام به 
ار ای را LE‏ 
رامامور حضور در انتخابات فد راسیون فوتبال می کند. 


فیفا-درباره فوتبال ایرانزده شده وا زآن‌سو 
نيزداريوش مصطفوی رییس و دبیر کل 
سابق فد راسيون فوتبال -اسبق تراز صفایی 
فراهانی و داد کان -جوابش راداده‌است.اما 
هنوزمردم.فوتبال دوستان و اصولاجامعه 
ورزشینتوانسته از ميان حرف ها و سخنان 
آن هاء« کلام راست و حقیقت)راتشخیص دهد. 
چراکه ه ركد ام از این اقايان نشان دادند 45 منافع خود 
رافراترازورزش کشورومنافع ملی می‌دانند وضمن 
آنکه‌می گویند«سیاسی نیستند ».اما آنقدر سیاسی کاری 
ር ከሮም‏ کک ا በ‏ |5 
دهان آن ها حارج شود. 

یسک روزرییس جمهوربه علی آبادی می گوید.برو 
)21 ان ادرت ران 
فوتبال ایران رااداره کندتااینکه صد اى فیفا درمی اد 
که‌او نمی تواند.رییس جمهورمی كويد على آبادی 
ው‏ کر درو በሞ)‏ بل میک رو هقايس راهان 
می گوید.علی آبسادی می تواند کاندی دا شسود.ام 
بعد «بو»خبر می آورد که عده ای رفته و گزارش داده‌اند که 
على آبادی سیاسی است و...سپس فراهانی فى گویدفیفا 
مخالف است و ዕቃ‏ آبادی بايد كنار بروداحالا صفایی 


ዴር ዬም” 2-25 ۱ 


این 
آقایان نشان 
داد ند 45 متافع خود 
رافراتر از ورزش 
کشور و منافع ملی مصطفوى -رفقاى قدیم -كه یک زمانی 
می د انند 





اساسنامه جدید فد راسیون فوتبال را ፍሪ ኢዶ‏ دولت 
تصویب کرده است.در این اساسنامه تصریح شده است 
که دولت و سازمان های دولتی نباید در کار فدراسیون 
ቭ....፪..‏ در ከሚ‏ تا 
می آید:آیاهیات دولت در زمان تصویب اساسنامه نگاهی 
ا 1 
اند اخته بودند متوجه‌می شدند که حضورعلی آبادی در 
فد راسپون فوتبال غیرقانونی خواهد بود امابه علت عدم 
آگاهی به مواد مندرج در اساسنامه.این اشتباه رخ داد تا 
زمان بد ون رییس ماندن فد راسیون فوتبال به دو سال 
کک 

رييس جمهور محترم در جایی به باند بازی اشاره کر ده 
و گفته است:«متاسفانه فوتبال ما اسیریک‌سری‌باند هاست 
كه تلاش می کنند ا زاين رشته پرطرفد ار به نفع اهد اف خود 
سوءاستفاده کنند.) 

اين باند هابه دنبال جه ፍጭ‏ در فوتبال ماهستند ؟قدرت 
یا ثروت؟شاید هم هر دو گزینه رابا هم هدف گرفته اند. 

فد راسیون فوتبال ايران رامی توان بدون حساب و 
کتاب ترين نهاد در کل كشور نام نهاد.مبالغ هنگفتی در 
فوتبال ایران جابه جامی شود و مشخص است که هر باند 
و گروه و جناحی خواهان رسیدن به این ثروت باد آورده 
Ty‏ 
در سطوح مختلف فوتبال وجود داشته باشد .این باندهااز 
بازیکنان و مربیان شروع شده و تاسطوح کلان مد یریت 
ار را اس الا ን ንጋ>።ክጠ‏ 
1፡11‏ 
کن کردن آن چه اقد امی صورت گر فته است؟ به علت اینکه 
آب از سرچشمه گل آلود است.نمی توان این باندها را از 
بین برد وبراى ريشه كن کردن این باند های‌مافیایی تنهاو 
تنها بايد ساختار و بد نه فوتبال ايران رااز نو ساخت. 

رييس جمهوربه ماقول‌دادهاست که ريشه این 
ll‏ 
خواهند ماند يا خير؟ 


فراهانى هم می گوید.خیلی ها تلاش كردند تا 
من نباشم» چون آنها تصور می کنند.من می 
خواهم ريبس شوم»می كويند كنار بكش. 
اماازآن سوى نيز فائقى وداريوش 


معاون سازمانورييس دفترمشترک 

فد راسیون‌های ورزشى ورييس ودبیر کل 

فد راسیون بوده اند.در مصاحبه ای تلویزیونی»تمام 
کاسه ها و کوزه‌های بی تدبیری و اهمال در فوتبال هشت 
سال گذشته راسر صفایی می شسکنند و می گویند؛تمام 
بد بختی فوتبال ماسر ندانم كارى ويا خيانت فراهانی 


3 


ايك 
به گمان نگارن ده اینگونه که قضاياداردييش 
می رود.درآینده برخی خواهند گفت.نه فوتبال,بلکه 
مقصر گرانی و تورم موجود نیز خواجه حافظ شیرازی 
است که شعر می گفته و بادش رفته دردیوانش درباره 
فوتبال و گرانی و تورم‌وریاست فوتبال‌علی آبادیءصفایی 
فراهانی»داریوش مصطفوی و...شعر یا...بگو ید (ا) 
حدا خر و عاقبت ورزش و فوتبال ایران رابااین 
انسان های پرمدعا و این اوضاع آشفته ختم به خير گرداند! 
داوود غرانوش 





مایسکل جردن دردهه چهارم زندگی اش جه کاری انجام 
می د هد؟ 

هرروزگلف بازی می كنم وبركارهاى تجاری‌ام‌نظارت 
می کنم. دوست دارم زند گی معمولی داشته‌باشم هر چند مطمئن 
هستم که به طور کامل نمی توانم معمولی باشم. 

جردن در دهه پنجم زند گی چگونه خواهد بود؟ 

مووريش خاکستری(خنده).واقعانمی دانم جه کاری 
انجام خواهم داد وحتی نمی دانم که اززند گی جه می خواهم. 
دوست دارم هر روز صبح از خواب بیدار شوم و به این موضوع 
فکر كنم كه به هیچ وجه تحت فشار نیستم و تنها به زند گی خود 
ادامه می دهم. 

اما انگیزه مسابقه و رقابت در شما وجود دارد و باعث می شود 
ديكر نمی توانم در یک ورزش به رقابت با دیگران بپردازم. 


زندگی شخصی 

پر ی كه 
خوانیتا وانوی ازدواج کرد 
ودوپسربه‌نامهای جفری 
مایکل و مارکوس جیمز 
ويك دختر به 
ረ ንን ኔው ን ኤሌ)‏ 
دارد.مای_کل و خوانیتا در سال ۲۰۰۲ از یکدیگر 
جداشدند اماد ر فاصله کمی دوباره‌باهم ازدواج 
A TS‏ ی 
00003 
شصت و هشت میلیون دلار از مایکل جردن دريافت 
كرد که این پول ركورد بيشترين مبلغ برای جدایی بين 
افراد مشهور جهان را به خو د اختصاص داد ه است. 

ا 
درسال ۱۹۹۱ از مایکل جردن بجه دا رشدهاست 
وبه همین دليل مايكل مبلغ 0ميليون دلار به خاطر 
حق السکوت به وی برداخت کرده است.پس زاین 
ادا دا ار اما ۱ ር ۰ ንሽ‏ 
که مایکل جردن يدر ان بجه نبو ده است.امامشخحص 
نشد به جه دلیل به کارلا حق السکوت داده است؟! 








بی گمادازمانی که نام يسكتبالر امی شنو بد.اولی اسمی که‌به خاطر می او رید نام«مایکیل جر دد»است. 
مابکل حفی حرددادر افو رېه ۱۵۴ متو لد شد.در سال ሎን ۱۱۹۸٤‏ مسكتبال دانشگاه كارو لبناى شمالى به تم 
شیکاگ بو ل پو ست و به سر عت خو د رابه ፍው‏ اد یک ستاره مطرح ይ‏ د. جر ددا به ላው‏ برش های روییابی اش 
بجر د دا بر ند 0) مشهو ر شد. جر دل دو بار از ابی ای خد احافظى کرد امابه خاطر علاقه فراوانش به بسکټال 
بر ای دار سوم در میادین حاضر شد و سرانحام در سال ۰۴ ኣኻ ٠‏ طور کامل از بسکتال حداشد. 


3 من‌فکرنمی كنم که‌مایکل‌جردن 30 
پرنده وجود داشته باشد. ۸ 

آن‌فرد مایکل جرد ن نمایشی 

است.مایکل جردن تجاری! a‏ 








يا شما هنوز هم در حال اثبات كردن خود به دیگران هستید؟ 

اولویت كارى من همين موضوع است.من ابتداکارهایی 
انجام‌می دهم تابتوانم خودم را خودم اثبسات کنم.زمانی که 
خودم رابه خودم اثبات كنم می توانم خود رابه دیگران و رسانه 
ها اثبات کنم. 

نظر شما درباره بازيكرى جيست؟ 

زمان‌زیادی ازآدممى كيرد.زمانى كه فیلم«اسپیس جم)را 
می ساختيمء تجربه موفقی دراين زمینه داشستم.هنگامی که در 
حال تولید اين فیلم بوديم باادین کین».بازیگر نقش سوپرمن 
در تلویزیون,درارتباط بودم ونمی توانستم باور كنم که وی چه 
کارهایی انجام می دهد.او از ساعت “تا شب پیش مامی آمد و 
با بسکتبال بازی می کرد سپس برای اجرای برنامه سراسرشب 
رادراستودیوبودوبرای آماده‌نگهد اشستن بدنش‌هرروزوزنه 
می زد. من نمی توانم اين کارها راانجام‌دهم.اکثر کاربازیگری 
عجله و صبر كردن است.شماباید صبر كنيد تاعوامل.صحنه را 
آماده کنند سپس وارد صحنه شويد و کارتان راب عجله انجام 
دهید و دوباره صبر كنيد .بازيكرى مانند اين است که یک بازی 
راشروع كنيد سپس متوففش كنيد , شروع و توفف.شروع و 
توقف.این کار زمان زیادی رامی طلبد و من ه رگزبه سمتش 
نخواهم رفت. 

زمانی که مشغول فیلمبرداری بود ید .بر نامه فیلمبرداری و 
تمرینات بسکتبال را جگونه هماهنگ می کردید؟ 

کارسختی‌نبود...ازساعت۸صبحتا ابعد از ظهر سر تمرینات 
تیم حاضر بودمءاز ۱:۳۰ تا با وزنه تمرین می کردم .سپس به 
خانهمى آمدم و کمی استراحت می کردم‌وازساعت A‏ 
መሠ‏ تا ۰ شب برس رفیلمبرداری حاضربودم.ساعت ۱ 
شب نيز می خوابید م. 

شمابه عنوان بازيكربرروى صحنه رفتید وبه‌عنوان‌بسکتبالیست 
بابازیگران بازی کردید. کدام کار بد تراست؟ یک بازیکن سعی کند 
كه بازیگر شود يا اينكه یک بازیگر سعی کند بازیکن شود. 

بستگی به آن بازیگر با بازیکن دارد.دین كين استعد ادش 
ا وی ር. ከ‏ اا وك በ.‏ 
ای شود.برخى از مردم ازاین موضوع آگاه‌نیستند وزمانی که 
می بینند یک بازیکن آن‌بی ای خیلی خوب بازی می کند .شگفت 
ری ው‏ 

دراینجا تلوری برای بازیکنان جوان وجود دارد.آنهافکر 
می کنند که بايد مانند مایکل حردن يرش بلندی داشته باشند و تنها 


املاعات :لى ارو ۳۳۰۹ 





برروی این موضوع تمر کزمی كنند. سطح بازی ومهارت هایشان 
پیشسرفتی نمی کند امامی خواهند مانند شما پرواز کنند.نظر شما 
در این زمینه حیست؟ 

من فکر نمی كنم که مایکل جردن پرنده وجود داشته باشد. 
ان فرد مایکل جردن نمایشی است.مایکل جردن تجاری. 
هرچیزی كه شكل تجاری بگیرد.مردم خواهان تماشای أن 
می شسوند.مایکل جردن حقیقی دفاع می كند و درهمه نقاط 
زمین حاضر است و هر گز نخواسته است که به عنوان یک آگهی 
تبلیغاتی وجود داشته باشد. 

نظرت درباره اينكه اسم خود را در فهرست پنجاه بازیکن بر تر 
تاريخ ان بی ای می بینید,چیست؟ 

بسيار جالب است اما هميشه بحث برسر این موضوع بوده 
ایت .1 ا راا ره ا ی 
که می توانم خود رادر صد ر فهرست فرار دهم يا خير؟ 

سال گذشته محصولاتی كه با اسم مایکل جرد ندر بازار و جود 
داشت.یکی از پرفروشترین محصولات بود.جرا؟ 

فك ركنم به خاطراین فروش مازیاد بود که ایتم‌های 
مناسبى نظير اد كلن» کرم پس از اصلاح و... را گردآوری کرده 
بودیم.(بیژن)دراین زمينه بازاريابى ም‏ انجام داد.بيزن 
محصولى رامى خواست كه خوب فروش كند و تنها به خاطر 
وجود نام مايكل جردن فروخته نشود. 


جردن پس از بازنشستگی 

مايكل جردن پس از بازنشستگی به عنوان مدير 
ال ی ا د 
جردن هنوز هم آمادگی بدنی خود را حفظ کرده و 
در تمرینات بسکتبال حضور دارد.وی به بازی كلف 
علاقه فراوانی دارد و در مسابقات مختلف نیز شر کت 
می کند.در شال ስ.‏ ار خر اک 
خود را تشکیل داد و در مسابقات قهرمانی امریکا 
شرکت کرد.مایکل جردن نام یک نوع لباس و یک 
بسته وسایل مردانه می باشد. 


تايكر وودز قهرمان كلف جهان و مایکل جردن 
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مادکل جر ان 





حلقه دار: ሀቃ)‏ رفیع 


اسدالثه فهندژ سعدی - شیراز 
عزیزان عمر من نیم از نود هست 
ولی گویند عمرت رو به صد هست 
كبس جر وهر ውን‏ 
ው.‏ دست م ست سل ከረን‏ 
شدم پیر از جفاى بجدهايم 
كه موهاى سرم عين نمد هست 
قشونى بجه ناجور دارم 
كه همقل بينشان هم نیم‌قد هست 
ننالم از لباس و خرج آنها 
که اين مشكل به هر جامستند هست 
تمام مشکل من درد شبهاست 
که در دور و برم مشتی جسد هست 
انیس و طلعت و مریم از این‌رو 
از آن‌ور مهدی و سام و صمد هست 
به بالای سرم خوابیده جابر 
و در پایین پایم هم اسد هست 
ز پهلو می خورم مشت و سقلمه 
از آن‌ور قسمتم پا و لگد هست 
زنم خوابیده ان اول دم در 
و جای بنده هم یک جای بد هست 
چنان از یکد یگر ما دور هستیم 
که گویی قهری ما تا ابد همست 
اگر داریم یک شب حرف شخصی 
مزاحم بینمان بی‌مرز و حد هست 
یکی بیمار گردد سرفه دارد 
درون سينه او جزر و مد هست 
یکی خوابش نبرده درس خواند 
وگرنه توی درس خويش رد هست 
ويا أن دیگری جیشش گرفته 
فشار وارده خیلی اشد هست 
یکی دیگر سرش را کرده بیرون 
ستاره دیده مشغول رصد هست 
خلاصه تاز گی تصمیم دارم 
بگویم مشکلم هرجا مدد هست 
نویسم نامه‌ای رو سوی مجلس 
کند چاره اگر هر كس بلد هست 
سزای آدم ناشی همین است 
و اشکال از خود این بی خرد هست 
فهندژ گفته درمانت طلاق است 
وگرنه تاابد اين خلع‌ید هست! 





۰ ۰ ۱ 
دو فروند دوییسی؛ 
بی‌و فا بیی(۱) 
برایش کادوی زیبا گرفتم 
و کم کم دردل او جا گرفتم 
سپس کردم رهايش طبق معمول 
جه زيبا حال ليلا را گرفتم! 
بی‌و فا بیی(۳) 
به هر بامی نشستی چون کبوتر 
تو مال بنده بودی يا غضنفر؟ 
ሃሁ‏ که بىوفايى شرط عقله 
منم میرم سراغ رید ديكرا 


بیکاری 


اسماعیل مزیدی - على اباد کتول 
فرد بیکار آخرش سربار و انكل می‌شود 
ديريا زود او رفیق سیخ و منقل می شود 
چون که بیکاری او بگذشت از حد. لاجرم 
متهم بر آدمی بیمار و تنبل مى شود 
11101 1 نود كسان 
بی‌بهاتر از کلام و حرف مهمل مى شود 
بس که غصه می‌خورد بر حال و روز خویشتن 
اند ک اند ک او د چار طاسی و کل می شود 
خواه ناخواه او اسير پیری زودرس شده 
آن جوانی نیز بر پیری مبدل می‌شود 
رخت می‌بندد از او آرامش فکر و خيال 
سیستم اعصاب او بد جور مختل مى شود 
چون ندارد کار تا ان که گزیند همسری 
يشت درب ازدواج عمری معطل مى شود 
حس بدبينى در ایشان ريشه می كيرد عمیق 
زند گی در كام او چون زهر و حنظل مى شود 
در وجودش ناامیدی می‌نماید رخنه 
وکاخ امیدش به ویرانه مبدل می شود 
بس که می گردد شب و روزازپی کار آن جناب 
کفش‌هایش “ጋሂ‏ پایش پر ز تاول مى شود 
ا عر ات و 
این چنین بدبختی ایشان مکمل فى شود 
روی آرد بر بزهکاری و هر راه خلاف 
در خشونت عینهو سلطان جنگل می‌شود 
می رود نیرو و استعداد او ببهوده هرز 
او بدل به آدمی سربار و انگل می‌شود 
این چنین می گردد آمار بزهکاران فزون 
جامعه در كير صدهاگونه معضل مى شود 
آن كه بيكار است و بی يول و يله اين زند گی 
پیش چشمش چون عجو ز زشت هيكل مى شود 
عزم ملى گر بود از بهر حل مساله 
معضل بيكارى أرى زودتر حل مى شود 
گر نسازد چاره‌ی اين درد رادولت. فين 
شرح اين قصه عزیزان بس مفصل می‌شود! 





درد دل بعضی از پد رها 
محمد جاوید - شیراز 
من غم نان دارم و تو مشکلات خوردنش 
من به فکر كسب روزىء تو به فکر بردنش 
روز و شب در زیر بار زندگی زایش ز من 
گردش و تفریح از تو سلب آسایش 3 من 
خوردن و نوشیدن. از تو حرص خوردن مال من 
من پی یک لقمه نان تو درپی اموال من 
کله‌ام از فكر کردن. طاس شد همچون كدو 
تو ولی هر روز فكر دادن حالت به مو 
(ዖመ:‏ و شستن. تر و ፍሬሙ‏ تو مال مادرت 
فکر تو اما ز پل راندن به هر جوری خرت 
مشکلات زند گی» بیدار خوابی‌ها ز من 
توولی در خواب خوش مشغول كب با نسترن 
امر و فرمایش ز توء اجرای فرمایش ز من 
از خرید کفش تا لب‌تاپ و كيف و پیرهن 
پول توجیبی برای میهمانی‌ها ز من 
زحمت رقصیدن از تو با سحر یا ياسمن 
پشه گر نيشت زند گردد كلاس و درس ول 
من ولی مشغول کارم با تب بالای جل 
خرج تحصیلت ز من» از تو همه ساله ردی 
نه به درست شوق داری نه به یک کار يدى 
خنده جاوید اما تلخ باشد ای پسر 
ان زمانی که پسر جانت شود مثل يدر 
كرجه مايل نیستم حتی رود خاری به پات 
لبك از این دانه حاصل شار می‌باشد برات! 


نمی بر 5! 
علی زراعت -مرودشت 
افسوس اين کبوتر زیبا نمی يرد 
در مرغزار و دامن صخرا نمی‌پرد 
عمری اسير د خترکی ایلیاتی‌ام 
اين هم که کج کرده با ما نمی‌پرد! 


حافظيه! 
دیگر از آن عشوه‌ها و ناز هم افتاده‌ای 
| مثل مرعی خسته از پرواز هم افتاده‌ای 
انقدر پرسه زدی در حافظیه نازنین 
که ز چشم خواجه‌ی شیراز هم افتاده‌ای! 


دوستت دارم 
منصور علیزاده - اميد به 
دوستت دارم به قدر باک یک ماشين 
تاکساشش ان تست دوخ 
دوستت دارم به قدر یک شکم خوردن 
از غذاهای لذيذ سفره‌ای رنگین 
دوستت دارم به قدر این عروسک‌ها 
این عروسک‌های با برچسب مید اين جين 
دوستت دارم به قدر هرجه تعطیلات 


خاصه تعطیلات ماه حوب فروردین 
دوستت دارم به وقت جشن و مهمانی 


مثل چای قند پهلو شربتی شیرین! 
Madein China‏ 











ا فرورد ین 
هماهنگ شدن با یکد یگر و برطرف كردن اختلاف نظرها بايد با زبان دل سخن بگویید 
تا بتوانید روی خط آرامش پیش بروید و آنگاه طرحها را یکی پس از دیگری به اجرا 
بگذارید. در مورد سخنانی که از دورو نزدیک می‌شنوید هم بهتر است خوب تفکر كنيد 
و شک و تردید رایکبار برای هميشه از خود تان دور سازید. 

منتظر خبر خوشحال کننده‌ای باشید و هم صحبتی با حضرت دوست رااز یاد نبرید 
۳ ارد د نی 


کافیست بهانه‌ای بيابيد و از هر آنچه كه دارید لذت ببرید و اجازه‌ند هید که اتفاقات زند گی 





به صورت تصاد فی برایتان رخ دهد چون شمامی توانید آگاهانه قد م بردارید تابه خود تان 
گوشزد نمایید که کجا هستید و جه می کنید» يس هنرمندانه شاخه‌های سبز زند گی را به 
سرى ارو ار سا a‏ باريرة اكير يه 
اعضاء خانواده را در درجه اول اهميت قرار دهيد و برای انها بهترين باشيدءجرا که در 
حال حاضر وظیفه‌ای مهمتر از این نداريد. نكته يايانى هم اين كه كارهايتان را زود تراز 
موعد مقرر انجام دهيد تا نتيجه مطلوب ارامش ان رالمس كنيد. 

به حوبی بيد است كه برای انجام امر مورد نظرتان بايد ابتدابه توافق كامل برسيدء زيرابر أورده 
شدن انتظارات يك طرف ماجراء باز تکرار اشتباهات گذشته است كه اميد وارم اين نكته اساسى 
را فراموش نكنيد. در مورد مشكلى كه ايجاد شده هم بايد بگویم كه اكر نمى توانيد گره را باز 
كنيد پس حداقل كار را مشكل تر نكنيد واطمينان داشته باشيد كه هميشه راهى برای رفع مسائل 
ቦሩ”‏ وجود دارد اما يقين داشته باشيد كه تكيه بر غرور نتیجه‌ای جز دل شکستن ندارد. دوست 
خوبم! برای هر عملى كه انجام مى د هيد منتظر عكس العمل ان باشيد و بدانيد كه با كوجكترين 
حركتى از طرف شما روابط عاطفى طرف مقابل به شكل مطلوبى تغيير خواهد كرد. 

باز هوای دلتان توفانى است و رمز و راز آن نيز بسیار و دو باره تاكيد می كنيد كه درک 
شرايط موجود برای د يكران دشوار می‌باشد» يس لازم است كه ابتدا در باره تمامى ماجرا 
خوب فکر كنيد و بعد 5 اولویت تصمیم گیری را آغاز نمایید چون به زودی در 
شرایطی قرار می كيريد که در ان مغلطه بازی و جود خواهد داشت و امکان دارد که شما 
از ኦጋ!‏ ماجرادور شوید. يس بدون افراط و تفریط و بدون يناه بردن بر حاشیه اصل مطلب 
را کشف كنيد تا كول کلمات را نخورده باشید. دوست خوبم! مسائل اين هفته شما به 
گونه‌ای پیش می رود که امکان قطع ارتباط بسیار است اما يقين داشته باشید كه کسی جز 
شما نمى تواند در این بين دخيل باشد يس تلاش دوباره كنيد و به خود گوشزد نمایید 
كه زند گی مثل هميشه جريان دارد. 











مرداد 

دوست خوبم! مدتى است كه حس شاد بودن را گم كردهايد و پی‌درپی در حال 
دويدن هستيد و فرصتی برای لذت برد نازنعمات خدادادى براى خود باقى نكذاشتهايد 
واهدافى رانشانه كرفتهايد كه دور دستهاى آن مبهم است و از همین حالا مشكلات آن 
آغاز شده است» درحالی كه هيج نمی دانيد كه آيا اين هدف ارزش اين همه تقلا رادارد 
يا خير؟ در ሙጋ‏ طى اين روزها لازم است با خود تان اشتى كنيد و اشتباهات خود رابا 
اشتياق يذيرا باشيد كه بی‌نهایت به گذشت نیاز دارید. 

همجنين توجه داشته باشيد كه با زيريا گذاشتن عادت بد خود شرايط جدیدی را 
می‌توانید دست و با کنید تا اعتراضات خانواده را بایان ببخشید. 





| سهر پور ۱ 

به اين موضوع اطمینان داشته باشید که چشم‌پوشی از مسائلی که باعث آزارتان 
مى شود آنها را تغییر نمی دهد» يس لازم است که نحوه بر خورد با آنها رایافته و بعد از بین 
آنها انتخاب كنيد تا دیگران برایتان انتخاب نکنند. دوست خوبم! راهی را پیش گرفته‌اید 
که بايد حوصله به خرج دهید و جالب اين است که خودتان هم اعتقاد دارید که مرور 
زمان تمامی مسائل ریز و درشت را حل خواهد کرد. دوست عزیزم. درست است که 
مشورت کاری بسیار مفید و يسند يده می‌باشد. ولی در اين روزها به شما توصیه می كنم 
که از هیچ کسی برای انجام امور خیلی خصوصی کمک نگیرید و سعی نمایید تا مسائل 
را خودتان رفع و رجوع كنيد ونتيجه رابه خالق یکتا بسپارید. 








۳ “ሆ 
۳۳۹ ..‹ሁፃ) ያ” الاعات‎ 


از:د کتر نويد خدادوست 


اک ۳ مهر 

اختلاف نظری با کسی دارید که‌دراین روزهابرطرف می‌شود وروابط گرم و صمیمانه 
جای أن رامی‌گیرد. در ضمن اين روزها مجبور می‌شوید که در مسائل مالی ريسك کنید 
پس سعی كنيد که ريسك شما حساب شده باشد و اعتماد به نفستان کاهش یابد. 

دوست خوبم! همراه خوبی دارید که براستی بايد قدر یکد يكر را بدانید و از فرصتها 
نهایت استفاده را ببرید. چرا که لحظه‌های شما این روزها طلایی است. 

درضمن اطمینان د اشته باشيد که کار گر وهی شمانتیجه د لچسبی برایتان د رپی خواهد 
داشت که امید وارم از شرایط استفاده لازم را ببرید. نکته پایانی هم اينكه از دستگیری 
تسوا شا ها شريد ورورائه ابن كاور | هو طاف ال 181210 


ቃሽ‏ آبان 

افکاری رادر سر می‌پرورانید که باشرایط شما همخوانی ندارند و این رابه بدشانسی 
خود ارتباط می‌دهید. در حالی كه خوشبخت کسی است که بتواند ارزوهای خود را با 
حوادث روز گار هماهنگ کند. يس دلخور از نقاط ضعفی که دارید نباشید چرا که از آنها 
می توانيد به عنوان امتیاز استفاده كنيد و سودهای شگفتی‌سازی ببرید و این بستگی دارد 
که شما از جه جهتی به آنها نگاه کنید. يس به زند گیتان نظم بیشتری دهيد و خود را آماده 
یک دلداد گی مفصل نمایید تابتوانید تمامی مسائل حاشیه‌ای آن‌راهم در دلتان جای د هید 
و نگویید که نمی دانم جه كنم که خیلی حوب از جزییات ان مطلع می‌باشید. 


| .- . . . 5 آذر 


دراين هفته و روزهای بعدی آن دقت كنيد که با یک دست ረጭ‏ هندوانه برندارید 
و کاری را شروع نکنید که خارج از ظرفيت تان باشد و اين را مدنظر قرار دهید که يول 
زياد باعث خوشبختی نمی‌شود و ارزوهای شمارا براورده نمی تواند بکند. چون انتظار 
شما از زند گی ነጽ‏ دیگری است و نکته بعدی در مورد فراموش کاریهای شما می‌باشد 
که بابك فکر اساسی در مورد آنها داشته باشید و انتقاد اعضاء خانواده را جدی بگیرید 
چون براستی از آنچه كه می گویند دلخور می‌باشند و بهتر است شما چهره حق به جانب 





፲ 7‏ دی 
محبت كردن به افرادی که در حقمان نامهربانی می کنند کار خیلی بز ركى است و این 
کار سخت برای شما شدنی و تاحدى راحت است. يس دوست عزیزم» جر و بحث اين 
روزهای خود راعاشقانه تمام كنيد تا آرامش رابه خود و عزیزان با ز گردانید و براستی لازم 
است که در پایان کارهایتان مروری به تمام انان داشته باشید و منطقی ارزیابیشان کنید. 
در مورد عزیزی که نگران احوال او هستید لازم است كه از دور مراقبت نمایید و 

مخالفتهای خود را آشکار نكنيد و برای گفتن کلمه «نه» راه مناسبی را بيدا كنيد. 





دلتنگ کسی هستید كه برایش نگران و ماجرارا پر پیج و خم می‌بینید.درحالی که لبخند ی 
واقعی از طرف شما می‌تواند تمامی مسائل موجود را به شکل معجزه‌اسایی حل کند. 

الوس و اند وهی رادار دو ር‏ كه كاقن می 1 .2 كوبا زويع لد واا 
شما از همین حالاهم می توانید زند گی دوباره را آغاز كنيد و گذشته را کاملافراموش, تا 
با دنیای جد ید خود بتوانید هرانچه را که مى خواهيد پی‌ریزی نمایید. 

در ضمن اين را بدانید که ما در اجتماع زندگی می‌کنيم و لازم است که روابط 
درست ارتباط با دیگران را رعایت و همنشینی‌های مناسبی برای خود انتخاب كنيم تا 
شخصیت‌های طلایی زمینه بروز پیدا کنند. 


روزهای خاصى را پشت سرمی گذارید و مسائل جد يدى را تجربه می كنيد و توصیه 
ከማ‏ اک ماما ማን...)‏ ان رن 

11፡1 11‏ وود انمو ات وتف 11፡81‏ 
اجازه صحبت در مورد انها را نمی‌دهد در حالی که غافل از این هستید که برای ارامش 
خيال نمی توان قیمتی تعیین کرد و در ميان دوستیهای عمیق و واقعی» غرور جایی ندارد. 





۰ 


ده غږ الا ን‏ که ناج 


سر أي 


ኤሩ 
,دی‎ 


است. دور ان هيج سلطنتی باید ار 


ሌፍ ቅት 
5'ሥብቹዕዕታወ 
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کشف یک محقق ابرانی 
برای نامریی كردن اجسام 

يك محتق یرای درداتتگاه یت پارا تاھ کمکایکی از همکارانشی نان داده ات كد توان با اسفاده از 
پرتوهای پلاسمایی اجسام را نامرئی کرد. 

ايده نامریی كردن اجسام تا چندی پیش تنهادر سطح داستانهای تخیلی علمی نظیر مرد نامریی. اج جی ولز 
مطرح بود اما ناد ر انقطاع و آند را آلو از دانشسگاه پنسیلو انیا شيوهاى را پيشنهاد کرده‌اند كه با استفاده از آن می توان 
با فناوریهای موجود اجسام را تا حد زیادی غیرقابل رویت ساخت. 
به اعتقاد فيزيكد انان اين روش کاربردهای متعد دی در فناوریهای نظامی مربوط به مخفی كردن و استتار اجسام 
خواهد داشت. 

مار ماهی ؛ منبع انرزى الکتر یکی جنبه اصلی در مدل پیشنهادی اين دو محقق استفاده از نوعی صفحه يا پرده از جنس 

آکواریومی در ژاپن برای روشن كردن چراغ‌های درخت کریسمس از انرژی پرتوهای پلاسمایی است كه با امواج بازتابيده شده از سطح جسم تداخل می کنند و انها 
الکتریکی تولیدی توسط مارماهی کمک گرفته است. داخل آکواریوم مارماهی دو ሽ‏ رااز بین می‌برند. 
پانل آلومینیومی قرارداده شده که به عنوان الکترودهایی برای دریافت الکتریسیته پرتوهای يلاسمايى از جنس امواج الکترونیکی چگال هستند که زمانی به وجود 
عمل می کنند و کابل های متصل شده به اين پانل ها مستقیما به جراغ های كاج ርን‏ ۱ بر ون 
کریسمس متصل اند و آنهاراروشن می کنند.مخترع اين سیستم کازوهیکو میناوا به گفته اين دو محقق لایه‌ای ازاين ماده پلاسمایی می تواند نوربا زتابیده شده از سسطح 
می كويد ابداع سیستمی برای مهار کرد ن الکتریسیته مارماهی و استفاده از آنء تنها جسم را از بين ببرد البته به اين شرط که تواتر نور بازتابیده شده به تواتر تشدید پرتوهای 
يك ماه طول كشيده است. او به رویترز گفت؛«اگرمی توانستیم همه مارماهی ው ፒፓ ሠ‏ 
هاياماهى هاى مركب رااز همه جای دنيا یک جا جمع کنیم» می توانستیم یک جاتحا رب ما SES‏ 
ር “ር‏ 1 كتيوه اين نوع ماهى ተር ወረ‏ سردم መሪ ማደር ሺ‏ )1 777 ین دوسيو فار ዳይ...‏ سطوحی كداز 
اين است و به دلیل ويتامين های زیادی که در آن وجود دارد. خصوصادر فصل د اروم ሺ ሙሱች ..፡.‏ ورك ችዱሱዱጵ‏ وسار ን ሙታ ዎኢን እ እ‏ 
تابستان برای تجد ید قواو افزایش مقاومت در مقابل كرما مصرف می شود.انعتر ام ሺ‏ انقطاع معتقد است که از این فناوری می‌توان در زمینه‌های دیگر تطبر توليك موادی که از 
میناوا با استقبال بازد يد کنند گان و توریست ها مواجه شد.یکی از بازدید کنند كان ሽ‏ برف زدن و درخشش اجسام جلو گیری می كنند استفاده به عمل آورد. 
می گوید؛«علاقه مند شد م يك نمونه ازاين ماهى ها رادر خانه داشته باشم. این نوع اين سپرها همچنین می توانند مانع از تاثير نامطلوب نوری شوند که از اجسام ریز 
انرژی حداقل قابلیتش این انيت که با طبیعت سا زگار است و ضایعات ندارد. ን ታዎ ውው ሲፕ > ምንማ‏ بازده میکروسکوپ‌هارا افزایش دهند. یک 
کاربرد دیگر این روش نامرئی كردن ماهواره‌ها در فضا است. 








موش نترس ۱ 1 
دانشمندان ژاپنی بادستکاری ژنتیکی | | رای أولين ነሮ‏ در ایران 
موش نترسی تولید کرده‌اند که از دشمن ሚው‏ 8 
ከሚመ መ‏ لعي السك صطابق با ا خرین تعلولوزی اروب 


جه به گزارش خبرگزاری اسوشیتد يرس ም ምንኛ ዴ‏ 
۳۳ 3 ۳ | 
۱ »دانش‌مندان دانش‌گاه تو کو با تغییرات دلا - ۹ ነነ | (5 ርኋንን‏ | 5 
መ)‏ ف ااال كير نله ርር!‏ ۱ شب لملا ل ርን md‏ 
شکار چیان سنتی اش وحشت کند از کار بیندازند. 
اعبات موق ن ییاز نامر واا ر 


با شزمول دف 


و توسرش دهن بيبيستر 


رای غانم‌ها و آهایاآن 


يك يديده جالب: 

سال ۲۰۰۸ ميلادى برابر با سه سال هجرى قمرى 

جهان در سال أينده میلادی شاهد سه سال هجری قمری خواهد بود. 
چند روز آخر ماه ذى حجه ( آخرين ماه قمری ) در سال جاری قمری (۱۴۲۸) 
باماه ژانویه (اولین ماه میلادی) ۲۰۰۸ هم زمان می شود ضمن آنکه تمام سال 
49 در سال ۲۰۰۸ قرار می كيرد ويس از آن چند روز اول ماه ۱۴۳۰ قمری (محرم 
الحرام) با اواخرسال ۰۸ ۰هم زمان می گردد.بد ین ترتیب‌درسال ۰۸ ۰مبلادی 
شاهد سه سال ۰۱۴۲۸ ۱۴۲۹و ۱۴۳۰ هجری قمری 


፳3‏ خازاى [ مونباک کم 

53 هاوی ویتاهین ۲ 

]5 با روش مضرف سرجع و آشان 
ዞ‏ پیماله زنك + | ርህ[ልኋ‏ اكسيحان 
ቧኤንኤኃ |۵5‏ 

دز رنگ‌های متنوع 


خواهیم بود. 

سال میلادی ۳۶۵ روز و ۶ساعت است در شرایطی 
45 سال قمری ۲۵۴ روز است که دراین ميان ۱۱ روز 
اضافه بودن سال میلاد ی سبب می شود تاهر ۲۲سال 
یک بار شاهد أن باشیم که در يك سال میلادی سه سال 
قمری قرار می كيرد درنتیجه در سال ۲۰۴۱ میلادی نیز 
شاهد تکرار این پدیده خواهیم بود. 


۹ 


تلفن کارخانه : ۱۴۹۴۲۳۱۸-۸ (۰19۲) 
اططاعات ርሁ) ያ”‏ ۳ 
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زیر نظر: سروش باز خو 


دوست عزیزم زینب جان.1 دی ماه روز تولدت 
که روز طلوع می باشد را هزاران بار تبریک می گویم. 
መ‏ 
ت يك بغل ستاره تقد یم سبزترین واژه زند گیم. مادر, 
سالروز تولا ۲۰۵ اذر)مبارک 
دایی جان تولدت رابا تقدیم هزاران شاخ گل رز 
تبریک می گویم ایمان کبیری (تهران) 
ا عزیزدایی ۲۹ آذر‌سالروز تولدات 
مبارک. به اند ازه ستاره‌های اسمان دوستت دارم 
از طرف دابی حسین 
همسر خوب و مهربانم ሎሙ‏ جان» در 
غریبانه‌تریسن لحظه تنهایی خود چشمانم را که در آن 
دریایی از محبت موج می‌زند به تو خواهم بخشید تا 
بدانی عاشفانه دوستت دارم 
زهرا کهن کار (گیلان) 
د ختر عزیزم خانم عفت اسد اللهی, د یماه سالروز 
تولدت را از طرف همه افراد خانواده تبریک می گویم 
خوشبخت باشی يدرت رسول اسداللهی - مشهد 
لو سان ان ار لدت يار كور طرف يدر وماد 
وبرادرت اميدواريم هميشه در تمام مراحل زند گی موفق 


وپیروزباشی رحمانى -شهرضا 
از اعمال قلبمان تبریک می گوییم 


خواهرانت - زهره - ناهيد و سارا -وبرادرت صادق کاظمی - تنکابن 
ناصر جان. همسر عزیز و مهربان.از صمیم قلب 
دوستت دارم و تو بهترين شوهر و بابای دنیا هستی به تو 
افتخار می كنم عزیزم فریبا جوکار - شاهین شهر 
حمیده جان. همسر مهربانم دلم به خاطر تو و 
فرزند گلمان حمید رضا می تيد ستاره وجودت در ان دلم 
هميشه روشن باد دوستت دارم 
محمد رضا کربلایی - تهران 
مادر عزیزم منت بر سر تقویم گذاشتی پاییز را 
شرمنده کردی و آذر را سرافراز روز شکفتنت را به تو 
تبريك می گوییم دخترانت - تنكابن 
شبنم عزيزمءبهانه تویی غزل تویی, ترانه تویی» 
عشق من هميشه عاشقت هستم و عاشقت می مانم نمی دانی 
محمد ابر اهیم جلاء - تهران 
همسرعزیزم فتانه پورات. تویگانه تبلوربهار تو 
طلوع عمر منی از پس صدها خزان» هر گز غروب مکن 
امین سفیقی - شهر قدس 


چقدر دوستت دارم 


ت ماهی قرمز کوچولوی‌من,تولدت‌مبا رک باآرزوی 
موفقیت در تمام مراحل زند كيت 
برادر و دايى مهربانم فرهاد. امیدواریم هرجه 
زودتر به جمع پرمهر خانوادهات برگردی 
خواهرت -شان - قزوین 
عمو وحيد جان تولد ۲۲ سالگیات مبارک 
بگانه برادرزاده‌ات نيايش (اکرم) 
نیایش جان (اکرم کوچولو) تولد سه سالگی در 
۳ دی مبارک ህህ‏ حمید جون 
نیایش» عموء تولد ۳ سالگیات مبارک 
عمو وحید و عمومهدی 
آرزو جان» خواهر خوبم امید وارم در امتحانات 


ترم اول موفق باشی خواهرت مریم 
ا حجان لالا اها غار 
ای زيباترين واژه زند گی»می‌خواهم تا زمان 
زنده بودن زمزمه لحظه‌های زند كيم باشی ای مهربانم 
فروغ الزمان سالروز ازدواجمان مبارک 
همسرت حسین پور آت -مشهد مقدس 
سهیلای عزیزم. عروس قشنگم اولین تولد فرزند 
عزيزت حمید رضاجان را به شما تبریک عرض می‌نمایم 
انشاءالله خوشقدم باشد 
فروغ الزمان ضرغامی -مادرشوهرت 
ا ها ቢንምንሻጂታ፡ ፐ‏ 
سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گوییم 
عمه‌ات اعظم و د ختر عمه‌ات زهرا 
بهانه زند كيم بهروز جان. روزمیلادت راباهزاران 
گل سرخ تبریک می گویم و خالصانه دوستت دارم 
همسرت زینب میرسالاری - هفتگل خوزستان 
(همسرعزیزم حسن جانءاولين سالگرد ازدواجمان 
رابه تو تبریک می گویم و از صمیم قلب دوستت دارم 
همسرت معصومه - شوش دانیال 
سلام به كل نرگس که هر صبح آدینه جان را 
طراوت دیگر می‌بخشد و دل با ياد آن عزیز زهرا ارام 
می كيرد خواهرت صد بقه شهبازی - کاشان 
مادر مهربانم بهترين صداى زند گی ما تيش هاى 
قلب توست بهترينم تاابد دوستت دارم 
د خترت منصوره ساريخانى - اراك 
برادرزاده‌های عزيزم ايلناز ایلکانی».حکیمه جان 
تولد تان مبارک با تمام وجود دوستتان دارم 
رحیمه قاری - کلاله استان گلستان 
ፍ.ጋ‏ معصومه جان عشق پاک تو راصاد قانه ارج می‌نهم 
و تاابد عاشقت می مانم سالروز ازدواجمان رابه تو تبریک 
می گویم همسرت حسن میثمی - شوش 
ሂጋ‏ مادرجان تولدت مبارک» يدر جان دوستت داریم 
و بابت تمامی زحماتی که برایمان می كشى خیلی ممنونم 
مریم خاله. آمنه خاله. پسرخاله 


آقای مهدی امروانی. از اينكه جندي پیش 
موجب رنجش خاطر شما شدهام از همین جارسما ازشما 


عذرخواهی می كنم کمیل منصور کوهی 
عمه جان و دختر عموء زهرا جان تولد تان مبارک 
لیلاوعلیرضا حسینی 


برادرم علیرضا مصطفوىء اگر دورم ز دیدارت 
دلیل بی‌وفایی نیست وفا ان است که نامت را هميشه بر 
زبان دارم 

خانم برزگر معلم كلاس اول دبستان مصطفوی 
اردستال ا سان 
يرتلاش و مهربان بود م 

عمومصطفی جواد. محسن. مجتبی اميدواريم 
كه به ارزوهای زیبایتان دست بيدا كنيد همواره شاداب 
و سعاد تمند باشى 

شهره شراره‌بهاره. سوكل نرگس دردنیای 
كود کیمان بهترینها را برایتان آرزو داریم از بودن در جمع 
صمیمی تان دلشاد هستیم 

فاطمه صنعتی ارد ستانی و زهرااردستانی 
نیلوفر من دوستت دارم گل الهام حسینی رنجبر 
پدربزرگ» يدرو مادر عزیزم زیارت كربلا گوارای 


وجود تان زیارتتان مقبول 
نیلوفرجان يك آسمان ستاره تقدیم تو مهربانم 
۸دی سالروز تولدت مبارک زهرا انصاری - تهران 


الهام جان با گرمای وجودت زمستان را بهار 


نمودی دوستت دارم و روز میلادت را تبریک می گویم 
فاه كاظمى نيران 


حل جدول شماره ۳۳۰۰ 


1 ነም ፦ 
























اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال كنيد و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 


مشخصات ارسال کننده پیام 
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هاده حنکت 


کړ دن عم دز ست. 


ቅት 
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وو فاط است 


ده در حمی 


روژان قنبری ۶ساله 
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تسکت طلیر ضا سلیمانی 
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خشک شویی خانكى |[چی 
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ፍ=--›-= ፀ=ሙ-›፡‏ با (خار ل 

اھر ہد ون انس كنا اوقتا كم ار رش و ہی صد اج عر باللق دستکه چ 
سد تروك بسون نسار نه اطع يس / ፎዴ‏ با بخان ኩኑ‏ 

بر طرف گردن يوعاق ذا فوع وچے و جروك يا سبستم بطار شون 
a‏ آارژي به وسیل سوسنم بكار شوى با دبای يالا جوت حذف بلکتری ሁ‏ 
لسبرئ توش جر سويت قستشوی: መዳ‏ آد سر قا موی آل وجيق ۸۳ 


۳ ۳ ا 


ኮ ]‏ ( گلذ بر | لو ضسانت شرید شعاست شسشوی سريم | از عن يردن لکد ۰ بوق تاتطبوع لباس و شد >,54.( ሹ‏ 


فرکر اطلام ر سای و فلت بشتر يان ۰ ۳۱۰-۸۴۷۳۴ ዚቪ]ቹ፡)፤‏ 








